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مردم و سیاست طبقاتی
تهمورث امیران

آن گاه  بجویید،  را  پوشاک  و  خوراک  نخست 

ملکوت خداوند بر شما مزید خواهد شد. 

هگل

***

که  سه گانه ای  از  شماره  آخرین  انتشار  با  اینک، 

مسئله ی محوری اش شرایطِ امکانِ سیاستی مردمی و 

غیردولتی به میانجی به صحنه آمدنِ زنان، دانشجویان 

نوعی  با  می توان  است،  بوده  ایران  در  کارگران  و 

دوباره  شد  که طی  فرآیندی  کلِ  به  رو به عقب  نگاه 

نظر کرد. هرچه باشد، تفکر در اشکال متفاوت اش 

میانجی هایش  و  خود  به  مجدد  فکرکردن  از  ناگزیر 

است -آن چه خودآگاهی نامیده می شود- و سیاست 

با جنگ و  ما  به رغم آن که همواره در حافظه ی  نیز 

ترور، خشونت و قانون و دولت و سرمایه گره خورده 

برانگیزاننده ی  عرصه های  از  یکی  هم  هنوز  است، 

و  دوباره  بازنگری  بدین سان  حقیقی ست.  تفکر 

با  کلنجاررفتن  و  قدیمی،  آراء  همان  در  دوباره 

نیز  آن ها  خودِ  که  تکراری  ایده ی  و  مفهوم  چند 

رسیده اند،  ما  به  آن جا  و  این جا  از  به نحوی حادث 

که  است  فکری-سیاسی  تلاش  هر  ضروری  اجزاء 

یکپارچگی  و  انسجام  دروغینِ  ادعای  به عوض 

انواع  وجودِ  مسیر،  یک  انتهای  تا  ابتدا  از  فراگیر 

دلبستگی های  و  فراموشی ها  بازنگری ها،  تخطی ها، 

به همین خاطر  دقیقا  می کند.  تصدیق  را  گمراه کننده 

این  در  نهفته  ابهام  عامدانه،  به صورت  تاحدی  نیز 

فرآیند در خودِ نوشته ی حاضر هم حفظ شده و این 

نوشته به جای ارائه ی نتایج نهایی و قطعی، با ابهامی 

درخورِ فرآیندی همواره ناتمام به پایان می رسد. این 

نوشته قرار است که همزمان هم مدخلی برای ورود 

به پرونده ی این شماره باشد، و هم پیوندهای آن را 

با تجربه های قبلی »انکار« میانجی گری کند.  

***

سیاست مردمی؛ داستانِ شک و ایمان

به رغم همه چیز، بی تردید در شرایطی که رویه های 

مرسوم سیاست در ایران، از جمله تمام آن نهادهای 

)نیمه (انتخابی که حدی از تاثیرگذاری بر وضعیت را 

ممکن می کردند، هردم افزون تر به نهادها و رویه های 

بی خاصیت و نمایشی بدل می شوند، می توان محتوا 

یا جوهر تاریخی برجسته شدنِ ایده ی سیاست مردمی 

را در کلی ترین شکل آن به بحرانی در وضعیت نسبت 

انرژی  ظهور  عرصه ی  جابه جایی  با  را  خود  که  داد 

سیاسی مردمی، و آزادشدنِ آن ظرفیت های سیاسی 

خود دولت مداران با هر 

کلام خود، هر روزه به ما 

یادآوری کرده اند که هر 

شکل از دولت سازی و حتا 

رقیق ترین اصلاحات واقعی 

هم در این شرایط چنان 

به امری ناممکن بدل شده 

که خود پیشاپیش نیازمند 

بروز-و-ظهور یک سیاست 

حقیقی و رادیکال است 

تا با نفی وضعیتِ حاضر، 

اصلا فضایی را برای آن 

اصلاحات بگشاید.

‘

‘

Paris, on June 1936 ,13, 
Keystone/Hulton Archive 
(Getty Images)
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نشان  به دولت گره نمی خورند  بالقوه ای که مستقیما 

دست آخر  مردمی  سیاست  ایده ی  به واقع  می دهد. 

پاسخی بوده است جهتِ به چالش کشیدنِ کردارهای 

بازی های مربوط  میان  روال مندی که سیاست را در 

به دولت/وضعیت۱  و قواعد مرتبط با آن جست وجو 

کرده، و به اصطلاح نخبگان حرفه ای عرصه ی سیاست 

را با دعوی نمایندگیِ مردم به یگانه بازیگران عرصه 

اگر  نباشد  این منظر شاید اغراق  از  بدل می ساخت. 

بر  سماجت  و  پافشاری  خودِ  اساسا  شرایط  این  در 

سیاسی  پیکاری  فی نفسه  را  مردمی  سیاست  ایده ی 

تلقی کنیم، چراکه »هرزمان که بر سر چیستی سیاست 

عدم اجتماع باشد، سیاست آن جاست۲«. 

با وجود این، قضیه هیچ گاه به همین سادگی نبوده 

در  دیگر،  مخاطره آمیز  امر  هر  همچون  نیست.  و 

نه چندان  امری  اولیه  قولِ  به  وفاداری  نیز  این جا 

تردیدکردن  بارها  و  بارها  مستلزم  بلکه  سهل وساده، 

درعینِ  ایده ها،  وانهادنِ  وسوسه ی  به  تن سپردن  و 

داشتنِ نوعی سماجت و پافشاریِ اجرایی۳  بر درستیِ 

همچون  می توانست  واقعه ای  هر  است.  بوده  آن ها 

نشانه ای۴  باشد که درستی مسیر و فرضیه های پیشین 

را یادآوری کند، و همزمان کم هم نبودند رویدادها، 

پدیدارها و حتا ایده هایی که با خود بذر شک وتردید 

می افکندند. 

چندان  دولت  از  فاصله  خود  اول،  وهله ی  در 

باقی نمی ماند. آیا می توان  ناروشنی  ابهام و  از  بری 

به  مربوط  فرآیندهای  از  برکنار  را یک سره  سیاست 

که  نیست  شکی  کرد؟  تصور  دولت سازی  و  دولت 

را  دولت سازی  پروژه های  به  سیاست  گره خوردگی 

تاریخی  پیوند  دانست.  ذهنی  امری  صرفا  نمی توان 

سیاست با دولت و پروژه های دولت  سازی امری ست 

تجربه ی  تاریخ  درازای  به  می توان  را  آن  تاریخِ  که 

تا  دست کم  که  می رسد  به نظر  و  کرد  دنبال  مدرنیته 

زمانی که این فرآیند نیمه تمام باقی مانده و به ثبات 

خاص کشورهای پیشرفته نرسیده، تداوم هم خواهد 

داشت. بدین سان باید آن حقیقتی را تصدیق کرد که 

است؛  بوده  نهفته  نیز  ما  تاریخی  تجربه ی  خود  در 

این که تمام بروز-و-ظهورهای انرژی سیاسی مردمی 

به سرعت به فرآیندهای دولت سازی گره خورده اند، 

و یا دست کم حاوی نوعی میل مبهم به شکلی از آن 

)حتا شکلی بدیل( بوده اند. 

همگان  گذشته،  سالیان  اما، ظرف  همه چیز  به رغم 

خود،  کلام  هر  با  دولت مداران  خود  به ویژه  و 

از  شکل  هر  که  کرده اند  یادآوری  ما  به  روزه  هر 

هم  واقعی  اصلاحات  رقیق ترین  حتا  و  دولت سازی 

که  بدل شده  ناممکن  امری  به  این شرایط چنان  در 

سیاست  یک  بروز-و-ظهور  نیازمند  پیشاپیش  خود 

نفی وضعیتِ حاضر،  با  تا  است  رادیکال  و  حقیقی 

اصلا فضایی را برای آن اصلاحات بگشاید. به واقع 

و  سیستماتیک  فساد  به  مسئولان  روزمره ی  اشاراتِ 

و  مافیایی  گروه های  قدرتمند  حضورِ  سیستمیک، 

Terror in the Streets, 1916, by George Grosz
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»سلطان «ها در حوزه های مختلف اقتصادی و نهایتا 

موجود«،  وضع  »بانیان  اصطلاح  چندباره ی  کاربرد 

خود بهترین گواه این ادعا است، هرچند که می دانیم 

و  منتقدین  سلاح  خلعِ  نیتِ  با  احتمالا  عبارات  این 

مخالفین واقعیِ وضعیت توسط دولت مداران غصب 

شرایط  در  که  است  روشن  این،  با  وجود  می شود. 

ادغام  جهتِ  چندانی  توان  نیز  دولت  خودِ  فعلی، 

از  دولت سازی  پروژه های  در  مردمی  انرژی های 

خود نشان نمی دهد، و نیز دستگاه های ایدئولوژیک 

در  سوژه سازی  در  تاثیرگذاری جدی  از  ناتوان  آن 

نمی توان  اما،  درعین حال  شده اند.  گسترده  سطح 

دولت  میانجی گری های  و  وساطت گری ها  به سادگی 

را -آن هم آن دولتی که همگان حضور لجوجانه اش 

در تمامی عرصه ها تصدیق می کنند- یک سره نادیده 

گرفت. 

حتی از نظرگاهی که سازوکارهای قدرت را صرفا 

جست وجو  حاضر  دولتِ  به زبان آمده ی  امیالِ  در 

می کند،۵ به ویژه به نظر می رسد که یکی از اصلی ترین 

و دیرپاترین استراتژی های دستگاه های ایدئولوژیکِ 

دولت جهتِ سیاست زدایی، کشاندنِ عرصه ی تضاد 

سیاسی به مرزهای بیرونی بوده است. از همان بدو 

انقلاب، بعد از فروکش کردنِ انرژی خلاق سیاست 

مردمی، در کنار سرکوب فزاینده و غلبه ی بازسازی 

اقتدارگرایانه ی دولت، همواره نوعی آمریکاستیزی 

انکار  و  یک سو،  از  حاکمیت  توده ای  بسیج  به 

تضادهای آنتاگونیستی در داخل از سوی دیگر کمک 

کرده است. این جابه جاییِ عرصه ی تضاد، همواره 

مختلف  جریان های  که  کرده  فراهم  بازی ای  زمین 

به اصطلاح امپریالیسم ستیز نیز با بازی در چارچوبِ 

کمک  سیاست  تعویق  به  بیش وکم  آن  قواعد 

کرده اند. می توان ادعا کرد که ظرف چندسال گذشته 

به لحاظ جایگاه های ساختاری، پرسروصداترین  نیز 

بازی میان دو جریان بوده است که هر دو، در عمل 

آنتاگونیستی  بالقوه ی  تضادهای  تخفیف  و  انکار  به 

با  حامی  جریانِ  هم  رسانده اند:  یاری  داخل  در 

)محور  گوناگون اش  گرایش های  و  گفتارها  نام ها، 

مقاومت، جزیره ی ثبات و منافع ملی( و هم جریان 

شاخه های  و  تحریم  و  جنگ  )حامیان  آن  مخالف 

دو  هر  نرمالیزاسیون(،  گفتار  اصلاح طلب  و  برانداز 

با یکدیگر، مرزهای آنتاگونیستی کاذبی برساخته اند 

تاثرات۶  بالایی در تحریک  توان  از  که در مجموع 

هرکدام  که  توانسته اند  به واقع  و  بوده  برخوردار 

»مردم« خاص خود را برساخته و برانگیزانند. اما این 

»مردمِ« یک دست و همگن، تنها به بهای انکار تمام 

برساخته  قومی  و  جنسیتی  طبقاتی،  تضادهای  آن 

می شوند که بالقوه در درون آن ها جاری و ساری اند. 

بدین سان به گونه ای خلاف آمد، هر دو قطب مخالف 

در وضعیت، به واقع قواعد آن را دربست پذیرفته اند 

بر  مبتنی  پیش  از  که  می کنند  بازی  دوگانه ای  در  و 

قواعد همین سیستم تنظیم شده، و ایستادن بر موضع 

یکی از آن ها به تغییرِ خود وضعیتی که این دوگانه را 

ساخته راه نمی دهد. 

هم  زیاد  نمی توان  که  می شود  روشن  بدین سان 

به واقع  کرد.  اغراق  دولت  نفی  و  مردم  بداهت  در 

The Fourth Estate, 1901, by 
Giuseppe Pellizza Da Volpedo
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مشروعیت  بحرانِ  به واسطه ی  تنها  سال ها  این  در 

دولت و ناکامی اش در بازنمایی مردم، نفی تام وتمامِ 

بلکه  نشده،  بدل  جذاب  بس  گرایشی  به  دولت 

سیطره ی  تحت  وضعیتِ  توامان شدنِ  درعین حال 

نیز  معیشتی  و  اقتصادی  بحران های  با  اقتدارگرایی 

را  اتمیزه ای  وضعیت  مردم،  به استیصال کشاندن  با 

تمنای  برای  زمینه ای بس مستعد  که  به وجود آورده 

مردم  و  دولت  میان  میانجی های  تمامی  تخریب 

مردم،  و  دولت  میان  تقابل  در  است.  آورده  فراهم 

مفهومِ  به  قداست بخشیدن  نوعی  با  دولت  نفیِ 

همراه  »مردم«  تفاوت  و  تضاد  از  بری  و  یکپارچه 

شده که امکان هرگونه نقد را از بین می برد. تصادفی 

نوعی  نیرومند  بازگشت۷  شاهد  دیگر  بار  که  نیست 

روشن فکرستیزی و ضدیت با هرگونه تامل انتقادی و 

بازاندیشی در تجارب زیسته۸ زندگی روزمره هستیم 

که بار دیگر با همدستی پنهان و ناآگاهِ میان قطب های 

ظاهرا مخالف ممکن شده است. بدین سان همچون 

نه  را  خود  که  دیگری  تخریبی  و  منفی  میل  هر 

با  که  گذشته،  امیدهای  رستگاریِ  نیروی  به عنوان 

این جا  نشان می دهد، در  تام وتمام خودِ گذشته  نفی 

نه تنها  که  است  کار  در  تاریخ زدایی  نوعی  عملا  نیز 

کل سنت مبارزاتی بیش از یک قرن گذشته را نفی 

این  واصول  آرمان ها  ایده ها،  حتی  بلکه  می کند، 

تجارب را نیز به زباله دانِ تاریخ می فرستد. تاآن جاکه 

از  یکی  اما،  می شود  مربوط  مردمی  سیاستِ  به 

در  می توان  را  وضعیت  این  پیامدهای  شوم ترین 

نیروهای فکری و سیاسی عصر حاضر در  وادادگی 

برخورد  نحوه ی  با  قیاس  در  توده گرایی،  با  مواجهه 

بدون  که  کرد  مشاهده  مشروطه  عصر  روشنفکران 

ورطه ی  به  استبدادی،  دولت  به  باج دادن  هرگونه 

تمنای بی واسطگی مردم، و بدین ترتیب تبدیل آن به 

نوعی فتیش یا بت واره، چیزی که به سادگی آن گونه 

است که هست، نمی افتادند۹؛  امری که خود نشان گر 

پس رفتی عظیم نسبت به روشنفکران عصر مشروطه 

حامل  روشنفکران عصر حاضر،  برخلاف  که  است 

امیدهای واقعی به امری حقیقتا نو بودند. 

تخریبِ  تمنای  در  مشکوک  ذاتا  چیزی  بنابراین 

وجود  مردم  بی واسطگی  لذتِ  و  میانجی ها  تمامی 

وساطت  هرگونه  نفی  ناممکنیِ  حیثِ  از  هم  دارد؛ 

و میانجی گری -چراکه هیچ چیز در زندگی اجتماعی 

بی واسطه موجود نیست- و هم از حیثِ مخاطرات آن 

-چراکه به رغم تلاش برای نفی میانجی ها و دست یابی 

به لذتِ بی واسطگی و بداهتِ واقعیتِ مردم، آن چه 

آن  به کارافتادن  ازقضا  می دهد  روی  واقعا  عمل  در 

به  نزدیکی شان  به خاطر  دقیقا  که  میانجی هایی ست 

قدرت ها و تسلط شان بر فضای رسانه ای توده ای، با 

برساختِ کلیت کاذب و همگنی تحت نام »مردم«، 

احیای  بالقوه ی  امکان های  و  ساختاری  تضادهای 

سیاست در پاسخ به آن ها را نفی می کنند.

خوشبینی  به  نخواهد  آدمی  اگر  شرایط،  این  در 

تخیلی گروه ها دچار شود، به دفعات ناچار از مواجهه 

این  این پرسش های اضطراب آمیز می شود که در  با 

ایده ی  انگیزه ها،  و  نیات  از  مستقل  آیا  وضعیت، 

سیاست مردمی به بی راهه هایی راه نمی دهد که نهایتا 

با  آیا  ندارند؟  اولیه  اهداف  و  مقاصد  با  نسبتی  هیچ 

تاکید بر سیاست مردمی، ازقضا آب به آسیاب یکی 

از دوقطبی های کاذبی ریخته نمی شود که دست آخر 

قرار است که سیاست را، به معنای عرصه ی برآمدنِ 

تعویق  به  یا  جامعه،  درون  آنتاگونیستی  تضادهای 

ناخواسته،  یا  خواسته  را،  آن  دیگر  بار  یا  و  اندازد 

دولت سازی  از  )اعم  قدرت ها  پروژه های  در جهتِ 

یا  و  خارجی  تجاوز  برای  فضاسازی  استبدادی، 

یک دست ترسازی حاکمیت( هدایت کند؟ 

متوجه  را  ما  وضعیت،  بستر  و  زمینه  به  توجه 

جریان هایی می کند که در این سال ها همواره درحال 

تمایز  به دنبال حفظ  به نوعی  بوده اند و هرکدام  رشد 

یکی از شوم ترین پیامدهای 

این وضعیت را می توان در 

وادادگی نیروهای فکری 

و سیاسی عصر حاضر در 

مواجهه با توده گرایی، در 

قیاس با نحوه ی برخورد 

روشنفکران عصر مشروطه 

مشاهده کرد که بدون 

هرگونه باج دادن به دولت 

استبدادی، به ورطه ی 

تمنای بی واسطگی مردم، 

و بدین ترتیب تبدیل آن 

به نوعی فتیش یا بت واره، 

چیزی که به سادگی آن گونه 

است که هست، نمی افتادند.

‘
‘
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قاطع میان امر اجتماعی و امر سیاسی بوده اند: چه از 

طریق نوعی آرنت گراییِ بدوی متجلی در ایده هایی 

نظیر »گذار حداقلی«؛ چه از طریق تقلیل محل نزاع های 

و  اندیشه ها  افقی  نزاع های  به  جامعه  آنتاگونیستی 

و  سنت  نظیر  تضادهایی  برجسته ساختنِ  عوض  در 

مدرنیته، دولت و ملت و یا ارتجاع و توسعه؛ و چه از 

طریق به افراط کشاندن تضادهای بیرونی و بین المللی 

و  دوست  نزاع  به عنوان  سیاست  برجسته ساختن  و 

تحت  هیستریک  واکنش های  انبوه  به واقع  دشمن. 

»بدآگاهی«  منزوی«،  »مطالبه محوری  نظیر  عناوینی 

و »مخالفت مجاز« به هر نوع اشاره به امر اجتماعی و 

توسط  بدیهی انگاشته شده  نظم های  زیرسوال کشیدنِ 

می سازد  روشن  مردم،  مختلف  طبقات  و  گروه ها 

امکان  خود  بطنِ  در  که  پرتُنشی  وضعیت  همان  که 

جدایی سیاست از قیدوبندهای دولتی را می پروراند، 

اینک باید به درون خود عرصه ی سیاست و مفهوم 

مردم نیز کشیده شود. به واقع فقدان هرگونه معیار و 

مشخصه ی قابل قضاوت، مفهوم سیاست را باردیگر 

به  فرمالیستی بدل می سازد که نسبت  امری سراپا  به 

هر محتوا و مضمونی ممتنع است. شاید این امر را 

کرد  دوگانگی ملاحظه  در آن  نحو  بهترین  به  بتوان 

ساخته  برجسته  مردم  مفهوم  در  آگامبن  که جورجو 

به عنوان  مردم  و  ملت،  به عنوان  مردم  یعنی  است. 

فرودستان و ستم دیدگان: 

شکافی ست  حاوی  همواره   ... مردم  مفهوم 

دشمن،  و  دوست  شکاف  از  اساسی تر  به مراتب 

نوعی جنگ داخلی مدام که در آنِ واحد هم این 

مفهوم را به طرزی ریشه ای تر از هر ستیزی دوپاره 

نگاه می دارد و  می کند و هم آن را وحدت یافته 

در  برمی سازد.  را  آن  هویتی  هر  از  مستحکم تر 

حقیقت، آن چه مارکس پیکار طبقاتی می خواند 

دارد،  او  تفکر  در  کانونی  چنین  جایگاهی  -که 

قانع کننده ای  هرچند او هیچ گاه تعریف اساسی و 

از آن به دست نمی دهد- چیزی نیست مگر همین 

جنگِ از دو سو ویرانگر که هر مردمی را دوپاره 

که  یافت  خواهد  خاتمه  زمانی  فقط  و  می کند 

یا  بی طبقه  جامعه ی  در   ،people و   People
یعنی  یابند،  تطابق  هم  بر  مسیحایی  ملکوت  در 

هیچ  دیگر  درست،  به بیانِ  که،  زمان  آن  فقط 
مردمی در کار نباشد.۱۰

وضعیت و مطرودان اش

را  دولتی  سیاست  می توان  مختلفی  به گونه های 

به شدت  یا  و  رفته اند  بین  از  یا  میانجی ها  کرد.  نفی 

و  بازنمایی  از  ناتوان  دولت  شده اند،  تضعیف 

انفجارهای  دیگر  سوی  از  و  شده  مردم  نمایندگی 

بااین همه،  می رسد.  به نظر  اجتناب ناپذیر  توده ای 

و  ساده انگارانه  به غایت  شتاب زده،  نتیجه ای  این 

بس خطرناک است که سیاست را به عرصه ی تقابل 

اند  حاضر  بی واسطه  که  مقدسی  مردمِ  میان  دوتایی 

سوی  از  نامشروع  وضعیتِ  یا  دولت  و  یک سو،  از 

به  که  سیاستی  که  نیست  تردیدی  سازد.  بدل  دیگر 

سیاست مداری تقلیل نیابد، به معنای ایجاد گسست و 

فراروی از یک وضعیتِ داده شده است، اما آن چه 

مقام  در  حتا  که  است  این  می شود  فراموش  غالبا 

همواره  سیاست  نیز،  سیاسی  تمام عیارِ  رخدادِ  یک 

یک سویه  تاکید  وضعیت.  یک  از  گسستی ست 

)یک  دوم  وجه  از  غفلت  و  )گسست(  اول  وجه  بر 

وضعیت(، با انکار و بی توجهی دیگری پیوند دارد: 

فهم خودِ وضعیت و گسل ها، امکان ها و امنتاع های 

درون آن جهتِ ظهور امری نو که بتواند از خود آن 

وضعیت فراتر رفته و چارچوب آن را درهم بکشند.

تجویزهای  که  است  ادراک  همین  فقدان  به واقع 

سیاسی را سراپا انتزاعی می کند، بدین معنا که از هر 

انضمامیت در وضعیت مشخص که با نیروها و روابط 

و  منتزع  قابل شناسایی ست،  خود  خاص  اجتماعی 

انبوه واکنش های 

هیستریک تحت عناوینی 

نظیر »مطالبه محوری 

منزوی«، »بدآگاهی« و 

»مخالفت مجاز« به هر نوع 

اشاره به امر اجتماعی و 

زیرسوال کشیدنِ نظم های 

بدیهی انگاشته شده توسط 

گروه ها و طبقات مختلف 

مردم، روشن می سازد که 

همان وضعیت پرتُنشی که 

در بطنِ خود امکان جدایی 

سیاست از قیدوبندهای 

دولتی را می پروراند، اینک 

باید به درون خود عرصه ی 

سیاست و مفهوم مردم نیز 

کشیده شود. به واقع فقدان 

هرگونه معیار و مشخصه ی 

قابل قضاوت، مفهوم سیاست 

را باردیگر به امری سراپا 

فرمالیستی بدل می سازد 

که نسبت به هر محتوا و 

مضمونی ممتنع است. 

‘

‘
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جدا می شود. به بیان ساده تر، روشن نیست که فاعلان 

و  گروه ها  کدامین  سیاست ها  این  حقیقی  عاملان  و 

طبقات اجتماعی حاضر در وضعیت اند؛ این گروه ها 

و طبقات به حکم کدام تضادهای ساختاری وضعیت 

به عهده  را  سیاسی شدن  بالقوه ی  نقشِ  می توانند 

و  فضا  ایجاد  امکان  چقدر  آن ها  خیزش  بگیرند؛ 

فاصله ی واقعی با دولت دارد؛ نیروی ظهورکرده در 

آن فضا به چه میزان می تواند خود به عرصه ی حضور 

درون ماندگار  به گونه ای  و  شده  بدل  سیاست  مجدد 

امکان  چقدر  که  پرسش  این  نهایتا  و  برود؛  پیش 

وضعیت  پلیسی-انتظام بخش  ظرفیت های  که  دارد 

به خدمت  و  کرده  ادغام  را در خود  نیرو  آن  دوباره 

قدرت های دولتی درآورد. 

با  همبسته  کاملا  مذکور  انتزاعی شدنِ  خلاصه، 

برساخت همان مفهوم انتزاعی و همگن از مردم است 

که نمی تواند این امر را تصدیق کند که مردم هیچ گاه 

تصدیق  و  تایید  در  ناتوانی  نیست.  مردم  با  مساوی 

همین شکاف درونی خود مردم است که دست آخر 

و یک پارچه  ارگانیک  مردمی  خیالیِ  تصویر  مطابقِ 

تضاد  عرصه ی  تفاوت،  و  تضاد  هرگونه  از  بری  و 

کرده  شخصی سازی  فرافکنی،  و  برون فکنی  با  را 

دشمنی  با  تقابل  اخلاقیِ  و  هویتی  عرصه ی  به  و 

نتیجه  در  و  غیرضروری،  و  زائد  که  فرومی کاهد 

قابل حذف است. 

حتی  و  دست راستی  پوپولیسم  این  به  عوضِ   

خود  روشن  معیار  مردمی  سیاست  یک  فاشیستی، 

و  آزادی  جهان شمول،  و  کلی  امر  یعنی  دارد؛  را 

شکاف  و  تنش  جدی گرفتنِ  اما  پیشینی.  برابری 

درونی مردم، نه با کلیتی انتزاعی که نسبت به محتوای 

خود خنثی باشد، بلکه با کلیتی پیوند دارد که اساسا 

امر  این  است.  خویش  تحققِ  فرآیند  درگیر  خود 

و  مردم  میان  تقابل  در  که  بدین معناست  دست آخر 

بخش«  بدون  »بخش  یا  و  ستمدیدگان  این  مردم، 

جامعه است که می تواند در مقام دعوی امر کلی قرار 

در  مردم  است،  آموخته  ما  به  رانسیر  چنانکه  گیرد. 

اعضاء  »مجموعه ی  جامعه  بخشِ  بدون  بخش  مقام 

یک جماعت یا طبقه ی زحمتکش جمعیت نیست. 

را  جمعیت  بخش های  که،  بخشی ست  همان  مردم 

هرجور که حساب کنیم، با نسبت به آن ها حکم متمم 

را دارد؛ همان بخشی که به اعتبار آن می شود حساب 

و شمارش به حساب نیامده ها را با کل جماعت یکی 
گرفت.« ۱۱

اگر  شده اند؟  حذف  شمارش  از  کسانی  چه  اما 

جنبش های اجتماعی را همچون پاسخی به بحران ها 

خود  آن گاه  بگیریم،  نظر  در  وضعیت  گسل های  و 

ما  به  را  نقد آن  اجتماعی، کمابیش جایگاه  واقعیت 

نشان می دهد. به همین جهت نیز »انکار« جنبش های 

را  معلمان  و  کارگران  و  دانشجویان  زنان،  اجتماعی 

که بعضا در سالیانِ گذشته رفته رفته وسعت گرفته اند، 

امکانِ  حاوی  که  حذف شدگانی  آن  به منزله ی 

بدل  خود  مسئله ی  به  بوده اند،  مردم  با  یکی شدن 

ساخته است. به واقع آن نگاهی که به عوض دل بستن 

به بازی های درون محتوای چارچوب وضعیت، رو 

به آن بالقوگی هایی می کند که گرچه از دل وضعیت 

را  آن  چارچوب  کل  می تواند  اما  می کنند،  ظهور 

دگرگون سازند، ناگزیر از مکث و تاملِ بیشتر بر روی 

این جنبش ها خواهد بود. 

این شماره ی »انکار« که همزمان با روز جهانی کارگر 

خاص،  فکری-سیاسی  سنت  به  بنا  می شود،  منتشر 

مبارزات  به واقع  است.  یافته  اختصاص  کارگران  به 

کنار  در  البته  سال ها،  این  در  کارگران  پردامنه ی 

معلمان، تجلی بخشِ پرشورترین امیدها، در زمانه ای 

عمیقا یاس آور بوده است. ظرف یک دهه ی اخیر، 

مزدوحقوق بگیران  و  کارگران  برابر  و  آزاد  کنش 

و  عام  درعین حال  و  مشخص  مطالبات  جهتِ  در 

با  ممکن،  وجهِ  روشن ترین  به  که  توانسته  همگانی، 

مبارزات پردامنه ی 

کارگران در این سال ها، 

البته در کنار معلمان، 

تجلی بخشِ پرشورترین 

امیدها، در زمانه ای عمیقا 

یاس آور بوده است. ظرف 

یک دهه ی اخیر، کنش 

آزاد و برابر کارگران و 

مزدوحقوق بگیران در 

جهتِ مطالبات مشخص 

و درعین حال عام و 

همگانی، توانسته که به 

روشن ترین وجهِ ممکن، با 

پس زدن ایده های انتزاعی 

و مغشوشی که واقعیت 

تاریخی را پنهان و طبیعی 

می ساختند، مسئله ی 

بازتولید مادی جامعه را رو 

آورد 

‘
‘
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واقعیت  که  مغشوشی  و  انتزاعی  ایده های  پس زدن 

مسئله ی  می ساختند،  طبیعی  و  پنهان  را  تاریخی 

اغراق  شاید  که  آورد  رو  را  جامعه  مادی  بازتولید 

نباشد اگر آن را مهمترین دستاورد این سال ها بدانیم. 

و  اقتصادسیاسی  تحلیل  به یاری  شماره  این  در 

همچنین بررسی محصولات فرهنگی، علاوه بر تحلیل 

نمایندگی شدن  و  بازنمایی  نحوه ی  کنونی،  وضعیت 

کارگران مورد بررسی قرار گرفته و نشان داده می شود 

بخشی  به واقع  حاضر  وضعیت  در  کارگران  چرا  که 

به گونه ای مخدوش(  بازنمایی شده  )یا  بازنمایی نشده 

این،  وجود  با  اند.  محذوف  و  مطرود  نتیجه  در  و 

واضح است که صرفِ عدمِ بازنمایی، چیزی درباره ی 

و  کارگران  مطالبات  و  خواسته ها  ایجابی  محتوای 

همچنین امکان کلی شدن آن ها و فراروی از وضعیت 

امر  که  کنیم  تصور  اگر  خطاست  نمی گوید.  ما  به 

بازنمایی نشده ضرورتا اجحاف و بی عدالتی تحمیلی 

بنابراین  می دهد.  پاسخ  مترقی  به گونه ای  را  به خود 

به نوعی نیازمند بررسی اشکال ممکنِ پاسخ به »بحرانِ 

به واسطه ی  که  جنبش ها  این  آیا  هستیم.  بازنمایی« 

را  میانجی هایی  توانسته اند  خود  نسبی  سازماندهی 

نشان  را  مردمی  سیاست  آینده ی  راهِ  کنند،  خلق 

می دهند و یا آن ها نیز در معرض مخاطرات وضعیتِ 

فعال سازی  به عوض  که  دارند  قرار  فعلی  توده ای 

درگیر  وضعیت،  درون  تضادهای  آنتاگونیستی 

انتزاعی حول مردمِ یکپارچه و بی واسطه  تضادهای 

می شود، و به عوض گشودن افقی کلی، به عرصه ی 

محدود و جزئی، گرچه کاملا حیاتی مطالبات صنفی 

که  نکنیم  فراموش  می ماند؟  باقی  محدود  هویتی  و 

برای مارکس نیز، دست کم مارکس جوان، پرولتاریا، 

باشد،  میان طبقات دیگر  از آن که طبقه ای در  بیش 

می شد.  تعریف  طبقات  انحلال  بالقوه ی  ظرفیت  با 

کارگری  طبقه ی  به  صرفا  نه  پرولتاریا  دیگر  به بیانِ 

فرآیند  به  بلکه  دارد،  محوریت  منافع اش  که 

است  داشته  اشاره  بدون سهمی  به صحنه آمدنِ جزء 

که اجحاف تحمیل شده بر خود را تا سرحدِ معیار امر 

کلی برمی کشد. رانسیر در قطعه ای که بسیار یادآور 

نقد مارکس جوان بر هگل در 1844 است می گوید:

پرولتاریا نه کارگران یدی اند و نه طبقات رنجبر. 

در  فقط  که  شمارش ناشدگانی اند  طبقه ی  آن ها 

در  آن ها  که  دارد  وجود  اظهاری  همان  خودِ 

شمرده  اعتبار  و  قدر  فاقد  افرادی  به عنوانِ  آن 

مجموعه ی  معرفِ  نه  پرولتاریا،  نام  می شوند. 

ویژگی هایی )کار یدی، کار صنعتی، فقر و غیره( 

است که انبوهی از افراد به یکسان در آن سهیم اند 

و نه بدنه ای جمعی، که تجسم بخشِ اصلی است 

 ... می شوند  محسوب  آن  اعضای  افراد  آن  که 

سوژه شدنِ »پرولتاریا« سوژه ی ظلم و بی عدالتی 
را بازمی نماید.۱۲

بررسی  که  است  ابهامات  همین  به دلیل  به واقع 

جدی تر امکان ها و امتناع های درون جنبش کارگری 

شماره،  این  در  بدین منظور  می یابد.  ضرورت 

داده  ترتیب  فرج الهی  کاظم  با  مفصلی  مصاحبه ی 

و  ابهامات  از  بسیاری  بحثِ  می کند  تلاش  که  شده 

کارگری  سیاست  امیدهای  البته  و  بیم ها  و  تردیدها 

ایرانِ فعلی را، به واسطه ی گفت وگویی از درون  در 

جنبش کارگری روآورد. به رغم این تلاش، همچنان 

این  مباحث  پردامنه ترین  از  بعضی  بیشترِ  بررسی 

سال ها در جنبش کارگری ضرورت دارد. شاید یکی 

از بحث برانگیزترین ایده هایی که به واسطه ی جنبش 

به  دوباره  هفت تپه  تجربه ی  به ویژه  ایران،  کارگری 

و  شوراها  بحث  است،  شده  کشیده  عمومی  فضای 

بیشتر و  نیازمند تعمقی  خودگردانی کارگری ست که 

به راه انداختنِ بحث و گفت وگویی باز و گشوده بوده 

»آرمانِ  مقاله ی  به واسطه ی  شماره  این  در  که  است 

شورایی"«  "حکومت  ایده ی  و  آزادی"  کار،  "نان، 

باب آن گشوده شده است. 
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در نهایت به منظور گذر از آن محدوده های تنگی که 

به واسطه ی درک رایج و مرسوم نزد همگان از مقوله ی 

»کار« و »کارگر« که آن را به فضای کارخانه محدود 

می سازد، تحمیل می شود، در این شماره تلاش شده 

نادیده گرفته شده در درون  امر  امر غایب، آن  تا آن 

خود جنبش و سیاست کارگری نیز به بحث گذاشته 

کودکان،  مهاجرین،  زنان،  »کارِ«  به  پرداختن  شود. 

زندانیان و حتی کارکنانِ حوزه های جدید پلتفرم های 

ارائه ی خدمات آنلاین به واقع می تواند پای بحث های 

مهم و اساسی نظیر بازتولید اجتماعی، تولید ارزش 

افزوده و ستم های مضاعف را به میان بکشد. چنان که 

در  جامعه شناسی  سترونِ  سنت  برخلاف  می دانیم، 

قشربندی ها و دسته بندی های ظاهرا خنثی و  ارائه ی 

درآمد،  میزان  براساس  بخش بندی  )نظیر  بی طرف 

اجتماعی  سازوکارهای  کل  که  و...(  تحصیلات 

مختلف  بخش های  فرودست سازی  در  دخیل 

همواره  چپ،۱۳  سنت  می گیرد،  نادیده  را  جامعه 

فی نفسه  امری  را  جامعه  طبقه بندی  و  بخش بندی 

به میان کشیدن  بدین سان  است.  کرده  تلقی  سیاسی 

مباحثِ مذکور حول مقوله ی کار خود تلاشی ست در 

راستای به صحنه آوردنِ امر مطرود. این درعین حال 

به معنای نفی بداهت و طبیعی پنداشتنِ سیستم توزیع 

تا  ایدئولوژی مسلط می خواهد  جایگاه هایی ست که 

مخفی  را  طردوحذف  سازوکارهای  آن  به واسطه ی 

کودکان  کار  بحث  به میان کشیدنِ  با  بدین سان  سازد. 

مناسبات  تثبیت  بر سر  کار خانگی زنان، مسئله  یا  و 

ادغام شامل تر گروه های مختلف در آن  یا  وجود و 

با  ارتباط  در  فدریچی  سیلویا  چنان که  بلکه  نیست، 

از  گسست  سر  بر  مسئله  می گوید  زنان  خانگی  کار 

آن به واسطه ی توجه به وحدت درون طبقه ی کارگر 

است:

منازعه برای مزد، به معنای منازعه جهتِ واردشدن 

اساسا  ما  چراکه  نیست،  سرمایه داری  روابط  به 

بر  ما  منازعه ی  نبوده ایم.  آن  از  بیرون  هیچ گاه 

سر گسست از نقشه ی سرمایه برای زنان است که 

لحظه ای اساسی است برای آن شکل از تقسیم کار 

و تفکیک قدرت اجتماعی درون طبقه ی کارگر، 

که سرمایه از خلال آن توانسته که هژمونی خود را 
حفظ کند. ۱۴

***

از  شماره  آخرین  را  شماره  این  می توان  اینک 

حول  اولیه  بحثی  طرح  با  که  کرد  تلقی  سه گانه ای 

»امکان سیاست زنان« آغاز شد و به میانجی فراخوانی 

طرح  با  اکنون  دانشگاه«،  در  سیاست  »احضار  به 

مسئله ی »سیاست کارگری« به اتمام می رسد، هرچند 

نوعی  گرو  در  دل  هرآن کسی که  برای  بی تردید  که 

سیاست مردمی و کلی گرا دارد، مسئله همچنان ناتمام 

و گشوده باقی خواهد ماند، دست کم تا آن زمانی که 

به کلی  امری  به  خود واقعیت، تفکر درباره ی آن را 

نامربوط بدل سازد.

برخلاف سنت سترونِ 

جامعه شناسی در 

ارائه ی قشربندی ها و 

دسته بندی های ظاهرا 

خنثی و بی طرف )نظیر 

بخش بندی براساس میزان 

درآمد، تحصیلات و...( که 

کل سازوکارهای اجتماعی 

دخیل در فرودست سازی 

بخش های مختلف جامعه 

را نادیده می گیرد، سنت 

چپ،  همواره بخش بندی 

و طبقه بندی جامعه را 

امری فی نفسه سیاسی تلقی 

کرده است. بدین سان 

به میان کشیدن مباحثِ 

مذکور حول مقوله ی کار 

خود تلاشی ست در راستای 

به صحنه آوردنِ امر مطرود. 

‘
‘
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1 .State  

ــاره ی آن را . 2 ــث درب ــرار بح ــا تک ــه در این ج ــت ک ــده اس ــاره ش ــی اش ــت حقیق ــوم سیاس ــه مفه ــاوت ب ــای متف ــکار« در قالب ه در »ان
غیرضــروری می ســازد. امــا تــا آن جــا کــه بــه مفهــوم سیاســت در شــکل نوعــی چالــش، گسســت و یــا واســازی سیســتم های توزیــع 
ــا مفهــوم عــدم  ــاط ب ــژه در ارتب ــزد رانســیر، به وی ــوان ن ــن بحث هــا را بت ــوز هــم یکــی از بهتری ــوط می شــود، شــاید هن جایگاه هــا مرب

ــه: اجمــاع )dissensus( یافــت. بنگریــد ب

•Jacques Ranciere, Dissensus: On Politics and Aesthetics, Continuum International Publishing 
Group

3 3 Performative

ــانی رخ . 4 ــرای کس ــط ب ــع فق ــزه به واق ــز معج ــت نی ــت«. در سیاس ــانه اس ــک نش ــا ی ــزه اساس ــت، »معج ــوایگ می گف ــه روزنتس چنان ک
ــد کــه  ــر می کن ــد. بدین ســان معجــزه به صــورت پارادوکســیکال همــان کســی را غافلگی ــه آن ان می دهــد کــه ازپیــش منتظــر و مومــن ب

ــد. ــار آن را می کش انتظ

ــز . 5 ــی و.. نی ــای جهان ــان قدرت ه ــای می ــازی، نزاع ه ــای مج ــت فض ــی وضعی ــانه ها، بررس ــی رس ــق بررس ــد از طری ــر را می ش ــن ام ای
ــردم برجســته شــد.  ــت و م ــل دول ــا همــان تقاب ــن صرف ــا در این جــا، به منظــور حفــظ انســجام مت نشــان داد. ام

. 6  Affection

ــباهتی . 7 ــوان ش ــع، می ت ــاد مواض ــی تض ــارز و حت ــای ب ــم تفاوت ه ــت. به رغ ــه ی جذابی س ــوص نمون ــن خص ــد در ای ــلال آل احم ج
ــه  ــر و یکپارچ ــل، توپ ــت اصی ــی هوی ــه نوع ــت ب ــای بازگش ــی و تمن ــنفکران، توده گرای ــه روش ــر ب ــلات ویرانگ ــاب آور در حم اعج

ــرد.  ملاحظــه ک

. 8  Erlebnis

 برای نمونه بنگرید به: فاروق خارابی، سیاست و اجتماع در شعر عصر مشروطه، انتشارات دانشگاه تهران، فصل 13. 9

 جورجو آگامبن، وسایل بی هدف، ترجمه ی امید مهرگان و صالح نجفی، نشر چرخ، ص 48 . 10

  ژاک رانسیر، ده تز در باب سیاست، ترجمه ی امید مهرگان، انتشارات رخداد نو، ص 29. 11

3 12 Jacques Ranciere, Disagreement: Politics and Philosophy, University of Minnesota Press, 
P9.

ترجمه ی این قطعه از منبع زیر اخذ شده است: •ارنستو لاکلائو، پوپولیسم؛ درباره ی عقل پوپولیستی، ترجمه ی مراد فرهادپور و جواد 
گنجی، ص 313

ــکان ســلطه ی . 13 ــد و ام ــزار تولی ــه اب ــه را براســاس دسترســی ب ــوم طبق ــه به جــای قشــربندی های مرســوم مفه ــط در مارکسیســم ک   نه فق
ایدئولوژیــک و سیاســی برجســته می ســازد، بلکــه حتــی نــزد متفکرینــی نظیــر پیــر بوردیــو نیــز سیاســت نهایتــا عرصــه ی نبردی ســت 
ــر ســر طبقه بنــدی جامعــه. بگذریــم از متفکریــن رادیکالــی نظیــر رانســیر و یــا لاکلائــو کــه اساســا سیاســت را عرصــه ی برهــم زدنِ  ب
ــخصی  ــکان مش ــگاه و م ــهم و جای ــس س ــرای هرک ــاپیش ب ــه پیش ــد ک ــی می دانن ــران اجتماع ــناختی از بازیگ ــای جامعه ش توصیف ه

درنظــر گرفتــه اســت.

. 14  Silvia Federici, Revolution at Point Zero: Housework, Reproduction, and Feminist Struggle, 
PM Press, P19

یادداشت ها:
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آرمان »نان کار آزادی« و ایده ی »حکومت شورایی«
درنگی بر »حکومت شورایی« از منظر دانش حقوق عمومی

پدرام امیریان

طرح مسأله

ــول  ــه ق ــت، هرچ ــه دول ــا ب ــه م ــن ک ــه ای ــر ب »نظ
گرفته ایــم  تصمیــم  نمی کنیــم،  اعتمــاد  بدهــد 
ــی  ــس، زندگ ــن پ ــان از ای ــری خودم ــت رهب تح

ــم.۱«  ــا کنی ــود بن ــرای خ ــی ب خوب

 فرازی از قطع نامه کمون پاریس

ــای  ــن گره ه ــی از بغرنج تری ــر یک ــت اگ ــی راه نیس ب
ســنت تفکــر چــپ را، رویارویــی بــا »مســأله ی 
می دانیــم  خــوب  دیگــر  بدانیم.گرچــه  دولــت« 
مواجهــه ی  تاریــخ،  طــول  در  و  اســاس  از  کــه 
ــه ای  ــچ روی، مواجه ــه هی ــت، ب ــاد دول ــا نه ــپ ب چ
آشــکار، پربســامد و طنین افکــن نبوده اســت. بــا 
ــل۲  ــگی از بدی ــش های همیش ــا، پرس ــه ام ــن هم ای
وضعیــت، چالــش رویارویــی بــا دولــت را نیــز 
بــدل  چــپ  ســنت  بــرای  مسأله ســاز  امــری  بــه 
کرده اســت. منظومــه ی فربــه ای از مفهوم پــردازی 
کار،  چــون  مفاهیمــی  ســر  بــر  آشکارســازی  و 
ــی  ــرف، نقداقتصادسیاس ــه، مص ــه، ارزش اضاف طبق
ســده های  از  ســرمایه داری،  کردوکارهــای  و 
ــپ  ــدن چ ــع از فراخوان ــز، مان ــروز نی ــا ام ــین ت پیش
ــت.  ــت نشده اس ــأله ی دول ــه مس ــیدن ب ــرای اندیش ب
بیــش فقــر نظــری، امــا  بــا وجــود ایــن کــم و 

ــت در  ــاد دول ــراروی از نه ــی ف ــای انضمام تجربه ه
یــک قــرن و نیــم گذشــته، بــه وسوســه ای پرهیجــان 
ــه مســأله ی حکمرانــی، محتــوای  ــرای اندیشــیدن ب ب
دموکراســی و تخیــل بدیل هــای وضعیــت، بــرای 

ایــن ســنت فکــری، بــدل شده اســت. 

بــروز بحران هــای تــازه ی ســرمایه داری متأخــر 
در دهه هــای پیشــین در کنــار فزونــی پدید آمــدن 
خاورمیانــه(،  در  ویران گر)خصوصــا  جنگ هــای 
توســط  امنیــت  حفــظ  افســانه ی  در  شــکاف 
بــه مثابــه کارویــژه ای ســنتی، تشــدید  دولت هــا 
وجــه اقتدارگرایــی در پرتــو برآمــدن دولت هــای 
از  خاصــی  رژیــم  مــوازات  بــه  دست راســتی 
حکمرانــی مبتنــی بــر سیاســت های بــازار، بالاگرفتــن 
مطالبــه ی  و  آن  برابــر  در  مردمــی  خیزش هــای 
انبوهــی از حق هــای اجتماعــی سلب شــده، همــه 
ســازوکار  بــه  نســبت  عمومــی  بدبینــی  همــه،  و 
دولت هــای  و  موجــود  متــداول  دموکراســی های 
حامــل آن را تشــدیدکرده و بــه کارانداختــن تخیلــی 
سیاســی بــرای فرارفتــن از نظــم کنونی را در ســطحی 
همــه،  ایــن  بــا  بخشیده اســت.  فزونــی  جهانــی، 
برکنــار از شــواهد موجــود عملــی، در ســطح نظــری 
ــا  ــپ، ب ــدت چ ــادی طولانی م ــی انتق ــز، رویاروی نی
رژیــم متأخــر انباشــت ســرمایه در قالــب نولیبرالیســم 
بازارگرایــی  روندهــای  تشــدید  آشکارســازی  و 

"Barricade, the Paris Commune, 
May, 1871" by André Devambez 
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بــه بازی گــری دولــت از یــک ســو و بدبینــی و 
نابسنده انگاشــتن ســنت دولت هــای پیشــین رفاهــی از 
ــا  ــر ب ــه ای بی پرده ت ســوی دیگــر، آرام آرام، مواجه
مســأله دولــت را بــرای چــپ، برجســته  ساخته اســت. 
ــن ســنت فکــری در  ــا بخشــی از ای ــان ام ــن می در ای
ــازار«، کوشــش  ــه ب ــت، ن ــه دول ــاری »ن پیوســتار گفت
ــأله،  ــل مس ــرای ح ــه ای را ب ــورانه و راه حل گون جس
پیش نهاده اســت. تکیــه بــر تجربه هــای پراکنــده ی 
ــک  ــورایی از ی ــت ش ــکل گیری حکوم ــی ش تاریخ
ــام  ــت در مق ــاد دول ــدی نه ــد در کارآم ــو و تردی س
ــز از تــن دادن  بازتوزیع کننــده کالا و خدمــات و پرهی
بــه قواعــد بــازار و روابــط تولیــد ســرمایه دارانه، ولــو 
ــت  ــر، در نهای ــوی دیگ ــده، از س ــکل کنترل ش در ش
ــی  ــی نوع ــت و جانمای ــاد دول ــراروی از نه ــده ف ای
ــت  ــه وضعی ــام پاســخ ب حکومــت شــورایی را در مق

و ارایــه بدیــل، ضــروری ساخته اســت. 

تشــدید  نیــز،  گذشــته  دهــه ی  چنــد  ایــران  در 
روندهــای بازارســپاری کالا و خدمــات عمومــی، 
ارزان ســازی  و  کار  روابــط  از  مقررات زدایــی 
ــترده  ــی گس ــک کلام رفاه زدای ــای کار و در ی نیروه
بی اعتمــادی  آن چنــان  اجتماعــی،  عرصه هــای  از 
ــی  ــه نوع ــاور ب ــه ب ــیده ک ــی بخش ــت را فزون ــه دول ب
خودگردانــی، در قالــب شــعار سیاســی »قــدرت 
ــت  ــاد دول ــور از نه ــه ی عب ــه دســت شــورا«، زمزم ب
را ســر داده، از پــس آن، ایــده ی نوعــی »اداره ی 
ــود،  ــع موج ــو وض ــوان آلترناتی ــه عن ــورایی« را ب ش
ــدید  ــر ش ــه، فق ــن هم ــا ای ــت. ب ــه پیش گذاشته اس ب
ایــده ی  ایــن  اکنــاف  و  زوایــا  دربــاره ی  نظــری 
سیاســی و صــرف تکیــه ی تجربه محــور بــا تأکیــد بــر 
ــع از درنگــی  ــخ، مان ــق گــذرای تاری نوســتالژی دقای
ســنجش گرایانه بــر ســر ایــن بدیــل پیش نهــادی 
شده اســت. نوشــتار پیــش رو امــا در کوشــش اســت 
تــا بــا بــه دســت دادن فهمــی خــاص از ایــن ایــده، از 
منظــر دانــش حقــوق عمومــی، مســأله ی »حکومــت 
شــورایی« را در مقــام یــک بدیــل سیاســی و افــزون 
تاریخــی اش،  کم نوشــته ی  مشــق های  از  فراتــر  و 

در برابــر مســأله ی دولــت قــرار داده، داشــته ها و 
نداشــته های آن  دو را بــه تــرازوی نقــد بنشــیند و 
دســت آخر، شــکاف میــان آرمــان آزادی و برابــری 
بــا بدیــل حکومــت شــورایی را، نسبت ســنجی کنــد.

ــداوم  ــش، در ت ــن کوش ــا ای ــد دارد ت ــده امی نگارن
گفتگوهــای جمعــی نــوزاده در ایــن بــاره تفســیر 
و  پیش بــرد  در  را  خــود  ســهم  آن،  بــا  و  شــده 

کرده باشــد. ادا  بحــث،  تداوم بخشــی 

»آلترناتیو ما، شوراست!«

»شــهردار: مــا حاضریــم بــه ورســای اعــلام کنیــم 
کــه شــما یــک شــورای شــهر جدیــد تحــت 

می خواهیــد. آن هــا  سرپرســتی 
صداها: نه نه نه! یک کمون مستقل!«۳

فزونــی اعتراضــات کارگــری در دهــه ۹۰ ایــران در 
ــروز  ــازی ها و ب ــد خصوصی س ــدید رون ــه ی تش نتیج
ــش هایی  ــل از آن، آرام آرام پرس ــای حاص بحران ه
ــت از بحــران، در  ــای برون رف ــاره ی راهکاره را درب
مقــام بدیــل وضعیــت، بــه میــان کشــید. در ایــن بیــن، 
ــوان  ــه عن ــه، ب ــه ی اعتراضــات کارگــری هفت تپ نمون
در  کارگــری  مقاومت هــای  جلــوه  پربســامدترین 
ــه  ــه ی دیگــری ب ــر نمون ــش از ه ــه ی گذشــته، بی ده
ــر  ــت کلان ت ــه یــک وضعی ــرای پاســخ ب عرصــه ای ب
تبدیــل شــد. بــه دیگــر ســخن، بالارفتــن ســطح 
ــه،  ــران هفت تپ ــی کارگ ــت اعتراض ــش در وضعی تن
ــه   سرنوشــت اعتراضــات و نتیجــه و نحــوه ی مواجه
ــه اصــل  ــن ب ــا ســرحد پاســخی بنیادی ــا بحــران را ت ب
ــر  ــره زد. اگ ــران، گ مســأله ی خصوصی ســازی در ای
هفت تپــه،  خصوصی ســازی«  بــه  »نــه  ابتــدا،  در 
ــن شــرکت، ترجمــه  ــی شــدن« ای ــه دولت ــه »آری ب ب
ــن  ــازه ای از بطــن ای ــه، صــدای ت ــه رفت می شــد، رفت
مبــارزات کارگــری، در یــک »نــه« توأمــان بــه اداره 
دولتــی و خصوصــی ایــن بنــگاه، شنیده شــد. در 
واقــع، به کارگیــری تخیــل سیاســی »اداره شــورایی«، 
ــا  ــو م ــرض )آلترناتی ــران معت ــعار کارگ ــب ش در قال
ــد  ــه بای ــش »چ ــن پرس ــواره از بط ــت(، هم شوراس
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کــرد؟« ســر برآورده اســت. آن هــم درســت در قلب 
ــت رد  ــا دس ــراه ب ــازی و هم ــأله ی خصوصی س مس
زدن بــه دوگانــه ی دولــت/ بــازار، در مقــام تجویــزی 

ــالار. ــد سرمایه س ــط تولی ــی رواب ــرای بازآرای ب

ــل، از منظــری  ــن تحلی ــرای ای ــه ب ــه ی هفت تپ نمون
دیگــر نیــز قابــل توجــه اســت. مــا بــا یــک اعتــراض 
بــه نســبت ســازمان یافته، فراگیــر و طولانی مــدت 
ــا و  ــا، نماده ــا، فیگوره ــه ایماژه ــتیم ک ــه هس مواج
ــال ها،  ــن س ــول ای ــای ش در ط ــات و رخداده مطالب
حامــل بخشــی از محتــوای بــه میان کشــیده ی آن 
ــمبل های  ــعارها و س ــق ش ــت در خل ــت. دق بوده اس
ایــن اعتراضــات، بخشــی از تطــوری معنــادار در 
ــکار  ــت را آش ــه وضعی ــبت ب ــی نس ــوگیری تحلیل س
از مطالبــات  ایماژهــا، رفته رفتــه  ایــن  می ســازد: 
مــزدی کارگــری و حــق اســتخدام، بــه »نــان کار 
ــه  ــه »قــدرت ب آزادی«، »اداره شــورایی« و ســپس ب

ــد.  ــر می کن ــورا« تغیی ــت ش دس

امــا برکنــار از ایــن ســطح نمادین، در ســطح تحلیلی 
بــرای صورت بنــدی  پراکنــده  کوشــش هایی  نیــز 
نظــری برخــی مطالبــات هفت تپــه صورت گرفــت. با 
بــه میــان آمــدن اصطــلاح »اداره شــورایی«، مباحــث 
ــر ســر ســطح و کیفیــت اجــرای آن در  ــه ای ب پردامن
یــک واحــد تولیــدی در گرفــت. از طرفــی ابهامــات 
تعیین کننــده ای نیــز بــر ســر دوگانــه ی مالکیــت و 
مدیریــت واحدهــا، در میــان بــود. امــا آرام آرام 
ــه  ــی، ب ــی و هم تصمیم ــه از خودگردان ــطح مطالب س
تشــکیل »شــوراهای« خودگــردان رســید. ایــن شــعار 
نمادینــه امــا، گویــی چیــزی فراتــر از مطالبــه مدیریتی 
را نشــانه می  رفــت. بــا ایــن همــه روشــن نبــود مفهوم 
اداره شــورایی بــه ســطح محــدود صنعتــی فروکاســته 
ــی را  ــطح مل ــی در س ــاس، پوشش ــا از اس ــود ی می ش

مطالبــه می کــرد. در نهایــت امــا شــعار »آلترناتیــو مــا 
شوراســت«، بیانــی نســبتا صریح تــر از شــعارهای 
ــی  ــح حقوق ــات مصطل ــورا« در ادبی ــود. »ش ــی ب قبل
ــی  ــی خودگردان ــر نوع ــت ب ــران، دلال ــمی ای و رس
ــی، آن  ــور محل ــر ام ــرای تدبی ــی ب ــای محل واحده
ــات  ــزی دارد. در ادبی ــز مرک ــل منطــق تمرک ــم ذی ه
تاریخــی چــپ ایرانــی امــا عمدتــا اشــاره بــه دقایقــی 
در  خودگردانــی  و  خودســامانی  و   ۵۷ انقــلاب  از 
هــر واحــد جمعــی را درغیــاب دولــت جســتجو 
ــراروی از »اداره  ــای ف ــا به هــرروی، ردپ ــد. ام می کن
ــه روشــنی در  ــه »حکومــت شــورایی« ب شــورایی« ب
ــو  ــورا« و »آلترناتی ــت ش ــه دس ــدرت ب ــعار »ق دو ش
مــا شوراســت« قابــل مشــاهده بــود. بــه دیگــر ســخن 
ــت از  ــرای برون رف ــی ب ــورایی«، بدیل ــر »اداره ش اگ
دوگانــه اداره دولتــی و اداره خصوصــی در محــدوده 
خصوصی ســازی  جریــان  بــرای  تکلیــف  تعییــن 
دال هــای  می رســد  نظــر  بــه  بــود،  تپــه  هفــت 
ــت  ــر از مدیری ــری فرات ــو»، ام ــدرت« و »آلترناتی »ق
ــزار  ــودن در اب ــهیم ب ــا س ــت ی ــد مالکی ــر ح ــا س و ت

ــرد.  ــال می ک ــد را دنب تولی

ــم  ــک و نی ــن: ی ــکو، توری ــن، مس ــس، برلی پاری
ــی ــه  ی عمل ــرن اندوخت ق

پاپــا: »دوســتان، ایــن اولیــن شــبی در تاریــخ 
اســت کــه در پاریــس، قتــل، دزدی، کلاهبرداری 
ــار  ــن ب ــرای اولی ــرد. ب ــورت نمی گی ــاوز ص و تج
ــه پلیــس احتیاجــی  خیابان هــای ش امــن اســت. ب
دزدهــای  و  بانک دارهــا  کــه  چــون  نــدارد، 
ــا،  ــه داره ــات و کارخان ــوران مالی ــک، مام کوچ
ــرت  ــای مهاج ــه ورس ــیش ها ب وزرا، }...{ و کش

کرده انــد. شــهر قابــل ســکونت شــده.«۴
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»دولــت مســتقل کارگــری«، »حکومــت شــورایی« 
ــری  ــی از تعابی ــا بخش ــتقل«، تنه ــای مس و »کمون ه
اســت کــه بــرای توصیــف تجربــه ی یک صــد و 
پنجــاه ســاله ی کســب قــدرت و خودگردانــی توســط 
کارگــران بــه کار رفته اســت. تجربه هایــی عمدتــا 
کوتــاه و گــذرا امــا بــه گســتردگی وســیعی در سراســر 
ــا ایــن  ــم گذشــته. ب جهــان در طــول یــک قــرن و نی
همــه امــا، درنگــی بــر ایــن تجربه هــا، نشــان از 
ــدرت توســط شــوراهای  ــرل ق ــف کنت اشــکال مختل
کارگــری دارد. گاهــی درســت در میانــه ی یــک 
ــی و  ــی مردم ــی در اوان انقلاب ــی، گاه ــگ داخل جن
ــا  ــی از اعتصاب ه ــس دوره ای طولان ــز از پ ــی نی گاه
و مقاومت هــای کارگــری. ماجــرا هــر چــه کــه باشــد، 
از پاریــس تــا برلیــن، از مســکو تــا توریــن و شــمال 
ــه هــر روی، مــرور  ســرزمین ســوریه و مکزیــک، ب
ــای  ــاوی بصیرت ه ــخ، ح ــی از تاری ــن دقیقه های چنی
نظــری معنــاداری بــر ســر چیســتی و چگونگــی فهــم 

ــت. ــورایی« اس ــت ش ــأله ی »حکوم ــا از مس م

دقیقه های تاریخی

ــارس ۱۸۷۱،  ــش در روز ۱۸ م ــال پی ــاه س صدوپنج
کارگــران و بخشــی از طبقــه ی متوســط پاریــس، 
و  آلمان هــا  محاصــره ی  میانــه ی  در  درســت 
بــه  توطئه هــای دولــت مرکــزی فرانســه، دســت 
ــس«  ــون پاری ــه »کم ــه ب ــد ک ــورایی زدن ــیس ش تأس

واقــع  در  تاریــخ،  از  دقیقــه  ایــن  شــد.  مشــهور 
نخســتین تــلاش بــرای ایجــاد نوعــی دولــت مســتقل 
و  جنبش هــا  از  انبوهــی  الهام بخــشِ  و  کارگــری 
انقلاب هــای بعــدی در نقــاط مختلــف جهــان شــد. 
در بخشــی از اساســنامه ی ایــن انجمــن، تأکیــد شــده 
بــود: »رهایــی طبقــه ی کارگــر بایــد بــه دســت خــود 

طبقــه ی کارگــر صــورت گیــرد.« 

ماجــرا امــا البتــه بــه پاریــس متوقــف نمانــد. کم تــر 
از نیــم قــرن بعــد، تجربــه کنتــرل کارگــری در انقــلاب 
۱۹۱۷ روســیه نیــز، بــه سرمشــقی تعیین کننــده تبدیــل 
امــا  تجربــه روســیه  دربــاره ی سرگذشــت  شــد. 
ــد کــه »کمیته هــای کارخانجــات«، در طــول  آورده ان
ــر، در  ــلاب اکتب ــا انق ــد از آن ت ــه و بع ــلاب فوری انق
ــت  ــه مدیری ــارکت و ن ــات مش ــور کارخانج اداره ام
داشــتند و بعــدا به بخشــی از ترویــکای کارخانــه، 
متشــکل از نماینــده حــزب کمونیســت کارخانــه، 
کارخانــه،  اتحادیــه  نماینــده  و  کارخانــه،  مدیــر 
تبدیــل شــدند و بــا آمــدن اســتالین و واگــذاری کامــل 
ــی حــذف شــدند.۵ ــران، به طــور کل ــت به مدی مدیری

بیســتم،  قــرن  ابتدایــی  ســال های  همــان  در 
جریــان  در  کارگــری،  حکومــت  و  خودگردانــی 
انقــلاب آلمــان نیــز، رنگــی از واقعیــت گرفــت. 
جناح هــای  دعواهــای  میــان  در  و  زمــان  آن  در 
مختلــف چــپ و سوسیالیســت،گروهی از نماینــدگان 
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غیرِقانونــی  و  مخفــی  به طــور  کــه  اتحادیــه ای 
ســازمان دهی شــده بودنــد، چنــد اعتصــاب تــوده ای 
بــه راه انداختنــد. در آخریــن اعتصــاب کــه در ۱۹۱۸، 
مدتــی بعــد از انقــلاب اکتبــر روســیه روی داده بــود، 
ــری«  ــورای کارگ ــود را »ش ــاب« خ ــه ی اعتص »کمیت
اعــلام نمــود، و خواســتار کنتــرل کارگــری شــد. 
انقــلاب  کــه در طــول دوران  دیگــر شــوراهایی 
ــه می توانســتند  ــا زمانی ک ــد، ت آلمــان به وجــود آمدن

ــد.۶ ــروی کردن ــدل پی ــن م ــند، از همی ــال باش فع

در تــب تجربه هــای کنتــرل و اداره شــورایی توســط 
کارگــران، در ۱۹۲۰ نیــز در جنــوب اروپــا و در شــهر 
توریــن، کارگــران فلــزکار در مقــر خودروســازی 
شــرکت فیــات، دســت بــه اعتصاب هــای پردامنــه ای 
زدنــد. مــوج ایــن اعتصــاب بــه قــدری گســترده 
ــت و  ــا را در برگرف ــام ایتالی ــه تم ــه رفت ــه رفت ــد ک ش
ــاه،  ــی کوت ــرای مدت ــری، ب ــوراهای کارگ ــا ش نهایت
ــر عهــده گرفتنــد.  کنتــرل تولیــد و امــور صنایــع را ب
تجربــه ای کــه بــه قــدری باشــکوه بــه نظــر می رســید 
کــه گرامشــی آن را »ســرآغاز دوران جدیــدی در 

ــژاد بشــر« توصیــف کــرد.۷ ــخ ن تاری

تمهیدات نهادی

ــن نوشــتار اســت،  ــا آن چــه کــه مــورد توجــه ای ام
اداری  و  اجرایــی  رویه هــای  و  نهــادی  اقدامــات 
ــی در  ــک اصل ــت. پروبلماتی ــی اس ــن تجربه های چنی
مــرور ایــن گذرهــای تاریخــی، »کیفیــت« فرارفتــن از 
نهــاد دولــت و چگونگــی برســاختن نوعــی دســتگاه 

اجرایــی بــرای رتــق و فتــق امــور جــاری اســت. 

ــه ی کمــون پاریــس،  ــم. در تجرب ــه پاریــس بروی ب
ــیون های  ــر کمیس ــلاوه ب ــهر، ع ــور ش ــرای اداره ام ب
اجرایــی، نــه کمیســیون دیگــر  نیــز بــرای اداره شــهر 
ــیون های  ــد از: کمیس ــارت بودن ــه عب ــد ک ــاد ش ایج
نظامــی، مالــی، عدالــت، امنیــت عمومــی، کار و 
روابــط خارجــی، خدمــات  تــدارکات،  مبادلــه، 
عمومــی و آمــوزش. ایــن کمیســیون ها کــه در واقــع 
نوعــی وزارت خانــه را تداعــی می کردنــد، ذیــل 

ــی  ــا نمایندگان ــاز ب ــورای تصمیم س ــک ش ــدرت ی ق
از نواحــی مختلــف شــهر قــرار داشــتند.۸ امــا آن چــه 
پــس از ایــن بازســازی نهــادی اهمیــت داشــت، 
چالــش در فرآیندهــای تصمیم ســازی۹ بــود. پرســش 
آن جــا بــود کــه حــالا کیفیــت تصمیم ســازی و 
تدبیــر حیــات جمعــی شــهر، چــه تفاوتــی بــا گذشــته 
ــا چــه چالش هــای مواجــه اســت؟  خواهــد کــرد و ب
بــرای مثــال در یــک نمونــه تاریخــی، نقل شــده کــه 
ســایه شــور انقلابــی بــر ســر کمــون تــا حدی گســترده 
ــده از  ــاذ ش ــای اتخ ــتین تصمیم ه ــه در نخس ــوده ک ب
ســوی شــورا، ناگهــان یکــی از اعضــای مجمــع، 
مطــرح  را  اجبــاری  ســربازگیری  منــع  پیش نهــاد 
می کنــد و فــورا تصویــب می شــود، حــال آن کــه 
بعدهــا خــود تشــکیلات کمــون بــه ســربازگیری 
ــه  ــد ک ــر می رس ــه به نظ ــردازد.۱۰  البت ــاری می پ اجب
ــه  ــه آن چ ــوط ب ــا مرب ــت، تنه ــن دس ــواردی از ای م
نبوده اســت  می شــده،  خوانــده  انقلابــی«  »شــور 
بلکــه پــای نوعــی تمایــل شــدید در رویــه ی تجربه ی 
کمــون پاریــس بــه فاصله گــذاری بــا ســنت های 
ــه  ــز وجــود داشته اســت. ب پیشــین پارلمانتاریســتی نی
ــا شــکل  ــا ب ــلاش داشــت ت دیگــر ســخن، کمــون ت
و محتوایــی متفــاوت از گذشــته، امــور جــاری شــهر 
ــس،  ــون پاری ــه کم ــد. در تجرب ــق« کن ــق و فت را »رت
تصمیماتــی عاجــل و درخشــان نیــز البتــه، فــراوان بــه 
ــع  ــا من ــا، ت چشــم می خــورد. از بخشــودگی اجاره ه
ــتمزد  ــقف دس ــن س ــا و تعیی ــبانه در نانوایی ه کار ش
ــن  ــه ی نمادی ــر جنب ــر، بیش ت ــدای ام ــه در ابت ــه البت ک
اجــرا  در  چالش هایــی  بــا  بعدهــا  و  داشته اســت 

مواجــه شــد.

نبودنــد  کــم  چالش هایــی،  چنیــن  منظــر  از 
نظریه پردازانــی کــه نســبت بــه تجربه هــای حکومــت 
شــورایی، نقدهــای مختلفــی را از منظرهــای گوناگون 
مطــرح کردنــد. بــه نظــر می رســد، اشــاره بــه برخــی 
از آن هــا، بــرای درنگــی مقدماتــی و طــرح مســأله ی 
اصلــی ایــن نوشــتار، ضــروری اســت. مارکــس کــه 
ــون  ــه کم ــان تجرب ــود در جری ــخ، خ ــت تاری از بخ

کمون تلاش داشت تا با 

شکل و محتوایی متفاوت از 

گذشته، امور جاری شهر را 

»رتق و فتق« کند. در تجربه 

کمون پاریس، تصمیماتی 

عاجل و درخشان نیز البته، 

فراوان به چشم می خورد. 

از بخشودگی اجاره ها، تا 

منع کار شبانه در نانوایی ها 

و تعیین سقف دستمزد که 

البته در ابتدای امر، بیش تر 

جنبه ی نمادین داشته است 

و بعدها با چالش هایی در 

اجرا مواجه شد.

‘

‘
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پاریــس، بــه فعالیــت فکــری و سیاســی می پرداخــت، 
ــده ای  ــارات تعیین کنن ــه اظه ــود ک ــه کســانی ب از جمل
ــرد.  ــرح ک ــی مط ــه ی تاریخ ــن بره ــه ای ــبت ب را نس
از جملــه آن کــه او پــس از برجســته کردن اثــرات 
ــه  ــان، ب ــارکت زن ــأله ی مش ــون و مس ــی کم بین الملل
عرصه هــای  در  کمــون  دســتاوردهای  برشــماری 
ــو کار  ــه لغ ــردازد، از جمل ــی می پ ــون اجتماع گوناگ
ــی، تحصیــل رایــگان، جدایــی  شــبانه، آرای همگان
دیــن و دولــت، و غیــره، امــا در عیــن حــال بــا 
صراحــت اعــلام می کنــد کــه »آن هــا ایده آلــی بــرای 
می خواســتند  تنهــا  و  نداشــتند  بخشــیدن  تحقــق 
عناصــر جامعــه ی نویــن را آزاد کننــد.« از همیــن رو، 
ــزی  ــه را در آن چی ــن تجرب ــارز ای ــه ب ــس، وج مارک
ــد و  ــدان »روح کمــون« اطــلاق می کن ــه ب ــد ک می دان

ــه.۱۱ ــن تجرب ــی ای ــا دســتاوردهای عمل ــه الزام ن

ــن  ــواره ی ای ــب دش ــه قل ــه ک ــه، آن چ ــن هم ــا ای ب
مــرور تاریخــی را شــکل می دهــد، درنــگ بــر 
آن چیــزی اســت کــه آن را »تمهیــدات نهــادی« 
نامیدیــم. بــه دیگــر ســخن، پرســش اصلــی بــر 
ســر آن اســت کــه فــراروی از نهــاد دولــت در 
تــا  کمون هــا،  و  شــورایی  حکومــت  تجربه هــای 
چــه پایــه بــه خلــق ابتــکارات نهــادی و حقوقــی نیــز 
انجامیده اســت؟ در مــرور فشــرده و اولیــه ی ایــن 
ــکال  ــرم رادی ــار از ف ــه برکن ــد ک ــن ش ــش، روش بخ
برخــی  درخشــان  محتــوای  و  کمون هــا  تشــکیل 
تصمیمــات، ســاختار نهــادی کمــون، شــوراهای 
تصمیم ســاز، کمیســیون ها و ســایر ارکان اجرایــی 
بــا چالش هایــی  امــور،  فتــق  و  آن هــا، در رتــق 
جــدی مواجــه بودنــد. امــا علــت فقــدان یــک 
»دســتاورد عملــی« بــا دوام و بــروز ایــن چالش هــای 
نهــادی و اجرایــی ایــن تجربه هــا، در چیســت؟ ایــن 
پرسشــی اســت کــه در ادامــه ی ایــن نوشــتار و پــس از 
مــرور تجربه هــای عملــی اداره ی شــورایی در ایــران، 

در تحلیــل نهایــی، بــدان بــاز می گردیــم.   

ــک  ــبح ی ــه ی ۵۷ و ش ــی: دقیق ــق های ایران مش
ــه  تجرب

ــن  ــه ای ــم و ب ــگ آورده ای ــه چن ــا آزادی را ب »م
زودی هــا از دســت نخواهیــم داد.« ۱۲

رخــداد انقــلاب، خواســت فزاینــده ی تغییــر از 
ــد  ــدن رون ــی ش ــت، طولان ــات فرودس ــوی طبق س
تثبیــت دولــت و ســازوبرگ های اساســی و اداری 
آن در کنــار تســلط مفهوم پردازی هــای اجتماعــی 
ــلاب ۵۷،  ــه ی انق ــپ در دقیق ــوی چ ــگ و ب ــا رن ب
آن  از  کــه  شــد  تجربــه ای  شــکل گیری  موجــب 
ــام  ــوراها ن ــی ش ــق ایران ــوان مش ــت عن ــوان تح می ت

ــرد. ب

زمینه ها، گستره و فرجام کار

بــه  شــوراها  تشــکیل   ،۵۷ انقــلاب  مقطــع  در 
شــیوه های مختلفــی انجــام می گرفــت. از طریــق 
اعتصابــات در  بــرای هماهنگــی  کــه  کمیته هایــی 
یــک واحــد تولیــدی تشــکیل شــدند کــه به تدریــج، 
ــرای  ــه را ب ــاه، زمین ــرنگونی ش ــد از س ــژه بع ــه وی ب
انتخابــات شــوراها آمــاده کردنــد؛ و یــا در واحدهای 
تولیــدی کــه ســرمایه داران ش فــرار کــرده بودنــد، در 
ــد،  ــه بودن ــا گریخت ــان زمین ه ــه صاحب روســتاهایی ک
آن  در  پیشــین  نظــم  کــه  نظامــی  پایگاه هــای  در 
فروریختــه بــود، در وزارتخانه هایــی کــه مقامــات 
ــا  ــر کج ــه، ه ــور خلاص ــد- به ط ــده بودن ــی ش مخف
ــود و  ــده ب ــی ش ــدرت متلاش ــین ق ــاختار پیش ــه س ک
کارگــران متأثــر از تبلیغــات و تهییــج عناصــر آگاه 
ــکیل  ــوراهایی تش ــد، ش ــه بودن ــرار گرفت ــی ق و مترق
شــد تــا مســئولیت اداره ی امــور را برعهــده بگیرنــد. 
ــوع جدیــدی  ــا ن ــد ی ــرم جدی ایــن شــوراها تجلــی ف
از دولــت بودنــد کــه توســط توده هــا -هســته های 

ــد.۱۳ ــده بودن ــاده ش ــان نه ــی بنی ــی مردم حکمران

آصــف بیــات، دربــاره ی ایــن برهــه از تاریــخ 
اســتدلال کــرده اســت کــه در آن دســته از محل هــای 
کار کــه مدیریــت آن هــا را رهــا کــرده یــا بــه شــدت 
ــرای ایجــاد  ــه ای عملــی ب ــود، جرق تضعیــف شــده ب
از طریــق  اغلــب  شــوراها پدیــد آمــد، آن هــم 
دگرگون ســازی کمیته هــای اعتصــاب موجــود یــا 

 پرسش اصلی بر سر آن 

است که فراروی از نهاد 

دولت در تجربه های 

حکومت شورایی و 

کمون ها، تا چه پایه به خلق 

ابتکارات نهادی و حقوقی 

نیز انجامیده است؟ در مرور 

فشرده و اولیه ی این بخش، 

روشن شد که برکنار از فرم 

رادیکال تشکیل کمون ها 

و محتوای درخشان 

برخی تصمیمات، ساختار 

نهادی کمون، شوراهای 

تصمیم ساز، کمیسیون ها و 

سایر ارکان اجرایی آن ها، 

در رتق و فتق امور، با 

چالش هایی جدی مواجه 

بودند. اما علت فقدان یک 

»دستاورد عملی« با دوام و 

بروز این چالش های نهادی 

و اجرایی این تجربه ها، در 

چیست؟

‘

‘
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ــه  ــایی و تصفی ــرای شناس ــه ب ــی ک ــای بازرس کمیته ه
آن  در  بودنــد.  شــده  مســتقر  ســاواک  اعضــای 
ــده  ــی مان ــت باق ــه مدیری ــای کار ک ــته از محل ه دس
مبارزه جویانه تــر،  گرایشــی  دل  از  شــوراها  بــود، 
ــی  ــران ناش ــی کارگ ــی آگاه ــی انقلاب ــه از دگردیس ک
ــن  ــه ای ــت ک ــد اس ــر آورد. او معتق ــر ب ــد، س می ش
آگاهــی انقلابــی دارای دو عنصــر اساســی بــود. 
حــس  نوعــی  کارگــران  در  انقــلاب  نخســت، 
ــده  ــه پروران ــا و جامع ــه کارخانه ه ــت نســبت ب مالکی
بــود و ثانیــا بســیاری از کارگــران رژیــم پیشــین 
حاکــم بــر کارخانــه را بــا اقتدارگرایــی ســلطنت برابــر 
ــل  ــدن مح ــن رو، دموکراتیزه ش ــمردند، و از ای می ش

ــد.۱۴ ــداد کردن ــل قلم ــی بدی کار را نوع

ــا  ــه شــوراها در آن مقطــع تنه ــن همــه، تجرب ــا ای ب
بــه خودگردانــی اداره در ســطح کارخانه هــا باقــی 
ــطحی  ــه س ــراروی ب ــده ی ف ــی زود ای ــد و خیل نمان
ــال  ــفند س ــان اس ــاد. در هم ــه کار افت ــز ب ــر نی کلان ت
ــای  ــازمان چریک ه ــه س ــته ب ــریه کار، وابس ۵۷، نش
فدایــی خلــق در ســرمقاله ی نخســتین شــماره ی خود 
ــا انتشــار  ــه ب ــن وظیفــه ی ماســت ک اعــلام کــرد: »ای
نشــریهای مخصــوص کارگــران، گامــی دیگــر در 
برداریــم...  کارگــری  جنبــش  پیشــرفت  جهــت 
ــای  ــق اتحادیه ه ــران از طری ــی کارگ ــارزات جمع مب
کارگــری حــول خواســته های اقتصــادی ســازمان 
ــه ی  ــی، طبق ــه رهای ــیدن ب ــرای رس ــا ب ــد، ام یافته ان
ــی،  ــدرت سیاس ــب ق ــز تصاح ــاره ای ج ــر چ کارگ
لغــو مالکیــت خصوصــی ابــزار تولیــد و الغــای 
ســرمایه داری نــدارد.« اشــاره ایــن ســرمقاله بــه 
بــرای  جرقــه ای  سیاســی«  قــدرت  »تصاحــب 
ــی  ــا لحن ــد ام ــاه بع ــد م ــه چن ــود ک ــراروی ب ــن ف ای
صریح تــر بــه خــود گرفــت. نوشــته ای در همیــن 
نشــریه در اردیبهشــت ســال ۵۸، اســتدلال می کــرد: 
ــند و  ــته باش ــی داش ــرد صحیح ــوراها عملک ــر ش »اگ
ــد و  ــش را ســازمان دهی کنن ــا دان ــد و ب ــراد توانمن اف
ــد،  ــی بپردازن ــور سیاس ــه در ام ــه ی فعالان ــه مداخل ب
ــرای اداره ی  ــی ب ــازمان هایی مردم ــه س ــد ب می توانن

ــوند«۱۵  ــل ش ــور تبدی ــت کش سیاس

امــا درســت همزمــان بــا طــرح چنیــن مباحثــی بــود 
کــه بــا شــکل گیری تدریجــی ســاخت دولــت در 
ــه ی  ــا تجرب ــه ب ــتقر در مواجه ــت مس ــران، حاکمی ای
زد.  واکنــش  بــه  دســت  کارگــری،  شــوراهای 
واکنشــی کــه البتــه در کیفیــت نهــادی و حقوقــی 
ــت. از  ــی اس ــور توجه ــکات درخ ــاوی ن ــود، ح خ
ــر،  ــتحاله ی تعابی ــا اس ــی ت ــان حقوق ــری زب به کارگی
از واکنش هــای سیاســی تــا ســرکوب عریــان. در 
ــت و  ــت نف ــوراها در صنع ــر ش ــا تکثی ــع، ب آن مقط
جاهــای دیگــر، دولــت موقــت بــرای تحــت کنتــرل 
ــت  ــت موق ــاد. دول ــلا افت ــه تق ــا، ب ــتن آن ه نگه داش
ســندی را منتشــر کــرد کــه ماهیــت و وظایف شــوراها 
ــی  ــای اجرای ــزا از مجموعه ه ــادی مج ــه نه را به مثاب
ــر  ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــت ام ــر مدیری نظی
ــه ی  ــع وظیف ــرد. در واق ــف می ک ــه تعری در کارخان
شــوراها بــا ارجــاع بــه اصلــی اســلامی تعریــف شــده 
بــود. بــه طــور دقیق تــر، شــوراها قــرار بــود ابــزاری 
و  خواســت ها  طبقه بنــدی  و  گــردآوری  بــرای 
ــات  ــه مقام ــان ب ــران و انتقال ش ــای کارگ نارضایتی ه
و  کارگــران  میــان  وحــدت  تقویــت  و  رســمی 
ــی درســت  ــن یعن ــی باشــند.۱۶  ای شــاخه های مدیریت
ــا  ــه بعده ــی ک ــان زبان ــان جه ــه هم ــای اولی جرقه ه
در ادبیــات رســمی قانــون کار و برخــی قوانیــن 
ســاختی  در  را  شــورا  مســأله ی  دیگــر،  پراکنــده 
ــند  ــر از س ــت. فرات ــتحیل کرده اس ــک مس ایدئولوژی
دولــت موقــت امــا، شــورای انقــلاب، نهــاد موقــت 
تقنینــی پیــش از تأســیس قانــون اساســی نیــز، پــا را از 
ایــن هــم فراتــر گذاشــت و قانونــی علیــه جرایــم ضــد 
ــون  ــن قان ــک ای ــاده ی ی ــرد. م ــب ک ــی تصوی انقلاب
ــا  ــه کارِ کارگاه ه ــردازد ک ــرادی می پ ــه اف ــاً ب صریح
ــران را  ــا کارگ ــل و ی ــور را مخت ــای کش و کارخانه ه
ــا کارخانه هــا  ــا ی ــی کارگاه ه ــا تعطیل ــه توقــف کار ی ب
ــا  ــرای آن هــا، حکــم یــک ت ترغیــب می کننــد کــه ب
۲ ســال زنــدان در نظــر می گیــرد.۱۷ در نهایــت شــاید 
ــه یکــی از پربســامدترین گفتارهــای  ــرای ارجــاع ب ب
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ــده،  ــن ای ــا ای ــت ب ــه ی حاکمی سیاســی نحــوه مواجه
بتــوان بــه جملــه ی معــروف »شــورا بــی شــورا« 
رییــس  نخســتین  بنی صــدر،  ابوالحســن  زبــان  از 
جمهــوری ایــران اســتنادکرد. ایــن چکیــده ای از 
دولــت  ســرکوب گرایانه  و  سیاســی  واکنش هــای 
شــوراها  تجربــه  جرقه هــای  بــه  نســبت  مســتقر 
ــد  ــن رون ــا ای ــی ام ــطح حقوق ــود. در س ــران ب در ای
ــه  ــد ک ــدا می کن ــه پی ــی ادام ــا جای ــذار ت ــه گ و تجرب
ــلامی  ــوری اس ــد جمه ــی جدی ــون اساس ــه قان اگرچ
ــه رســمیت شــناخت  ایــران، در نهایــت شــوراها را ب
ــون محفــوظ  ــرای قان ــات را ب امــا حــق تعییــن مصوب
ــی  ــون اساس ــم قان ــل هفت ــه فص ــه ب ــت. مراجع داش
کــه  می دهــد  نشــان  ایــران،  اســلامی  جمهــوری 
حاکمیــت به طــور مســتمر ســعی در تعریــف مجــدد 
و تأثیرگــذاری بــر ماهیــت شــوراها داشــته اســت 
تــا آن هــا را بــه شــوراهای مشــورتی و نهادهــای 

ــد.۱۸ ــل کن ــی تبدی ــارکتی طبقات مش

در  شــوراها  تجربــه ی  اجرایــی  مشــق های 
ایــران

ــا،  ــن تجربه ه ــی ای ــق انضمام ــار از مصادی ــا برکن ام
بررســی  ماننــد  بــه  نوشــتار  ایــن  بــرای  آنچــه 
تجربه هــای جهانــی تشــکیل اداره شــورایی دارای 
اهمیــت اســت، تحلیــل تمهیــدات نهــادی اســت کــه 
ــد.  ــون گذاشته ش ــه آزم ــا ب ــن تجربه ه ــلال ای در خ
تمامــی  نهــادی،  تمهیــدات  ایــن  از  منظــور 
و  تصمیم گیــری  روند هــای  و  رویه ســازی ها 
ــراروی  ــای ف ــم انداز و افق ه ــد و چش ــت واح مدیری

در ســطوح مختلــف اســت. بــه نظــر می رســد از 
ــای  ــه گره ه ــوان آرام آرام ب ــروری بت ــن م ــن چنی بط

معنــادار تحلیلــی ایــن نوشــتار وارد شــد. 

 بــا ایــن حــال، تحلیل گــران بســیاری، در کنــار 
ــه  ــتاوردهای تجرب ــی درس ــیب ها، برخ ــا و آس نقده
شــوراها در ایــران را نیــز برشــمرده اند. بــرای مثال در 
ســطح چنیــن تصمیم ســازی هایی، گفتــه می شــود 
ــلاب  ــاز انق ــوراها در آغ ــه ش ــی ک ــی از اقدامات برخ
ایــران انجــام دادنــد، شــامل اخــراج مدیــران فاســد، 
ــرای  ــوق ب ــش حق ــتر، افزای ــران بیش ــتخدام کارگ اس
ــم  ــه ی منظ ــران و معاین ــوق مدی ــش حق ــه، کاه هم
ــی  بهداشــتی اســت. برخــی کارخانه هــا، کتابخانه های
ــه  ــوس را ب ــرویس دهی اتوب ــد، س ــیس کردن را تأس
لبــاس  کردنــد،  راه انــدازی  برعکــس  و  کارخانــه 
ــه ی مســکن  ــد، کمــک هزین ــه دادن ــگان ارائ کار رای
بــرای کارگــران را افزایــش دادنــد و خدمــات غذایــی 
در  بخشــیدند.۱۹  بهبــود  و  کردنــد  دموکراتیــزه  را 
ــه شــوراها  ــه شــده ک ــه شــوراها گفت ــد از تجرب تمجی
ــه  ــران را ب ــه کارگ ــی ک ــاد فرآیندهای ــار ایج ــه اعتب ب
در  تصمیم گیری هــا  و  بحث هــا  در  مشــارکت 
ــد.  ــق بودن ــبتاً موف ــرد، نس ــادر می ک ــای کار ق محل ه
ــن  ــل در ای ــراد دخی بررســی روایت هــای شــفاهی اف
ــه  ــت. در نمون ــب اس ــن مطل ــد همی ــز موی ــه نی تجرب
ــده  ــه ش ــت گفت ــت نف ــری در صنع ــوراهای کارگ ش
ــا دســتیابی  ــدا، ب ــارزات، دســتکم در ابت ــن مب ــه ای ک
بــه دســتمزدهای بالاتــر، شــرایط مســکن به تــر، 
وام هــای مســکن ســهل الوصل تر، ۴۰ ســاعت کار در 
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ــا تعطیــلات آخــر هفتــه ی دو روزه و بهبــود  ــه ب هفت
ــن و  ــود. مهم تری ــی همــراه ب ــران پیمان ــت کارگ منزل
ــش  ــوراها کاه ــارزات ش ــتاورد مب ــن دس ملموس تری
شــکاف مــادی و اجتماعــی بیــن کارگــران یقه ســفید 
بــود.۲۰ طبیعــی اســت کــه مشــارکت  و یقه آبــی 
ماهیــت  بــه  کارگــران در تصمیم گیــری،  بیش تــر 
دموکراتیــک کار نیــز کمــک خواهــد کــرد. امــا 
ــدود  ــری مح ــای تصمیم گی ــه آیین ه ــا ب ــرا تنه ماج

نبوده اســت.

ــا  ــا روایت ه ــه ام ــا وجــود دســتاوردهای پیش گفت ب
ناکامی هــا،  دربــاب  نیــز  بســیاری  تحلیل هــای  و 
شکســت ها و ضعف هایــی در تجربــه ی شــوراها 
در ایــران، برکنــار از درنظــر گرفتــن عامــل ســرکوب 
ــتندات  ــت. مس ــو شده اس ــز بازگ ــی نی ــار سیاس و فش
پژوهشــی نشــان می دهــد کــه ایــن شــوراها در ایجــاد 
و حفــظ کنتــرل بــر تولیــد و مدیریــت، کم تریــن 
موفقیــت را کســب کردنــد. عمــده ایــن نقدهــا را امــا 
می تــوان در دو ســاحت ســاختاری )اقتصادی-فنــی( 

ــه بررســی نشســت. و حقوقــی ب

ــوراها  ــی ش ــل ناکام ــی از دلای ــطح اول، یک در س
در ایــران را فقــدان دانــش فنــی در بیــن کارگــران، و 
از ایــن رو، اتــکای آن هــا بــه تکنســین ها و مدیــران 
ــت  ــی در صنع ــای خصوص ــرای اداره ی کارخانه ه ب
نفــت برشــمرده اند. ســعید رهنمــا، یکــی از منتقــدان 
ــوراهای  ــه ش ــت ک ــد اس ــه، معتق ــن تجرب ــدی ای ج
ایــران نــه بــه »ســوویت«ها کــه در انقلاب هــای 
ــباهت  ــد ش ــود آمدن ــه وج ــیه ب 1905 و 1907 روس
داشــتند و نــه بــه شــوراهای »تورینــو« کــه در اوایــل 
دهــه1920 در ایتالیــا فعالیــت می کردنــد. او از قــول 
ــران  ــوراهای ای ــه ش ــد ک ــل می کن ــات نق ــف بی آص
مشــابه »کمیته هــای کارخانجــات« روســیه بودنــد کــه 
در جریــان انقــلاب روســیه، کارخانجــات را تحــت 
ــه در  ــن تفــاوت ک ــا ای ــد. ب ــرل و اداره در آوردن کنت
ایــران ارگان هایــی در ســطح شــهرها وجــود نداشــتند 
کــه شــوراهای کارخانجــات بتواننــد خــود را بــه آن ها 
متصــل کننــد. بــا آن کــه در جریــان انقــلاب ایــران، 

ــلات  ــوراهای مح ــهرها، ش ــادی از ش ــداد زی در تع
ــی محــل  ــا از اهال ــن شــوراها تنه ــد، ای شــکل گرفتن
ــا  ــکیلاتی ب ــه ی تش ــچ رابط ــدند و هی ــکل می ش متش

ــتند.۲۱ ــوراهای کار نداش ش

محتــوای  از  صرف نظــر  امــا  دوم  ســطح  در 
ایــن  بــه  منفــی  و  مثبــت  نقدهــای  و  تصمیم هــا 
تجربــه، پــروژه  ی تاریــخ شــفاهی ایــن دقیقــه ی 
ــا برخــی از افــراد  تاریخــی نیــز از خــلال مصاحبــه ب
محــوری در ایــن تجربه هــا در در ســطوح مختلــف، 
ــی  ــات اجرای ــن جزیی فرازهــای بصیرت بخشــی از ای
کلام،  یــک  در  و  تصمیم گیــری  آیین هــای  و 
ــه دســت می دهــد.  چالش هــای نهــادی و حقوقــی ب
بــرای مثــال »شــهین نوایی«، عضو شــورای دانشــکده 
ــاره  ــه ای درب ــران در مصاحب ــگاه ته ــت دانش بهداش
عملکــرد ایــن شــورا می گویــد: »تمــام برنامه ریــزی 
بخش هــای  در  بایــد  کــه  تغییراتــی  و  آموزشــی 
انجــام  شــورا  توســط  می شــد  ایجــاد  مختلــف 
می گرفــت. مثــلا دانشــکده ی بهداشــت، انســتیتوهای 
تحقیقاتــی ای در سرتاســر ایــران داشــت و در مــورد 
ــورا  ــي، ش ــتگاه های تحقیقات ــن ایس ــزی ای برنامه ری
تصمیــم می گرفــت. مثــلا در مــورد اینکــه سیاســت 
کنتــرل و بررســی یــک ســری از بیماری هــای بومــی 
ــر چــه  ــران و یــک ســری از بیماری هــای واگی در ای
اشــکالاتی داشــته و چــه تغییراتــی بایــد داده شــود. 
یعنــی در حــد برنامه ریــزی آموزشــی و در حــد 
برنامه ریــزی کار تحقیقــی، در شــورای دانشــکده 
تصمیم گیــری می شــد. در واقــع می شــود گفــت، 
در  سیاســت ها.«۲۲   تغییــر  و  سیاســت ها  تعییــن 
ــورای  ــو ش ــگاه«، عض ــی پیچ ــر، »عل ــه ای دیگ نمون
چالــش  دربــاره ی  نیــز  تهــران  نفــت  پالایشــگاه 
در ســطح مدیریتــی تجربــه ایــن شــوراهای نوپــا 
ــد نشــده  ــدر قدرت من ــوز شــورا آن ق ــد: »هن می گوی
ــا  ــرد. ام ــر عهــده بگی ــد مدیریــت را ب ــود کــه بتوان ب
ایــن بحــث در شــورا مطــرح بــود کــه بایــد مدیریــت 
را بگیریــم و بــه همیــن دلیــل هــم در جلســات 
می دادیــم.  نظــر  و  می کردیــم  شــرکت  مدیــران 

در سطح اول، یکی از 

دلایل ناکامی شوراها در 

ایران را فقدان دانش 

فنی در بین کارگران، و 

از این رو، اتکای آن ها 

به تکنسین ها و مدیران 

برای اداره ی کارخانه های 

خصوصی در صنعت 

نفت برشمرده اند. سعید 

رهنما، یکی از منتقدان 

جدی این تجربه، معتقد 

است که شوراهای ایران 

نه به »سوویت«ها که در 

انقلاب های 1905 و 1907 

روسیه به وجود آمدند 

شباهت داشتند و نه به 

شوراهای »تورینو« که در 

اوایل دهه1920 در ایتالیا 

فعالیت می کردند. او از قول 

آصف بیات نقل می کند 

که شوراهای ایران مشابه 

»کمیته های کارخانجات« 

روسیه بودند که در جریان 

انقلاب روسیه، کارخانجات 

را تحت کنترل و اداره در 

آوردند. با این تفاوت که 

در ایران ارگان هایی در 

سطح شهرها وجود نداشتند 

که شوراهای کارخانجات 

بتوانند خود را به آن ها 

متصل کنند. 

‘
‘
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ــت  ــه دس ــت را ب ــم مدیری ــته بودی ــان نتوانس خودم
بگیریــم امــا هرچــه مــا می گفتیــم مدیــران قبــول 
ــن  ــان بنزی ــما، اکت ــرای ش ــم ب ــی بزن ــد. مثال می کردن
در ایــران 88 بــود. وقتــی جنــگ آغــاز شــد دســتور 
آمــد کــه اکتــان را پایین تــر بیاوریــد تــا تولیــد بنزیــن 
ــد.  ــردم برس ــه ی م ــت هم ــه دس ــود و ب ــریعتر ش س
ــم،  ــت کردی ــت مخالف ــا مدیری ــورا ب ــا در ش ــی م ول
ــن از طــرف شــورا  ــران، م ــا در آن جلســه مدی اتفاق
شــرکت کــرده بــودم. مخالفــت کــردم و گفتــم: اگــر 
ــد  ــردم در می آی ــین م ــدر ماش ــم پ ــن کار را بکنی ای
ــت حــرف  ــان می شــود. مدیری ــردم داغ و ماشــین م
ــورا  ــرف ش ــان از ط ــا خودم ــرد. م ــول نک ــا را قب م
ــم  ــم گفتی ــت کردی ــگاه صحب ــده ی آزمایش ــا نماین ب
ــان ۸۸ نشــده شــما تأییــد نکنیــد و  ــی کــه اکت ــا زمان ت
اگــر مثلــن ۸۴ بــود شــما دروغ بگوییــد کــه ۸۰ اســت. 
یعنــی خــود کارکنــان ایــن کار را کردنــد و برخــلاف 

ــد.«۲۳  ــار کردن ــت رفت ــتورات مدیری دس

ذکــر ایــن دو نمونــه از بــاب دو تیــپ تشــکیل 
ــری در  ــی و دیگ ــاخت صنف ــی در س ــوراها، یک ش
ســاختی صنعتــی، فرازهــای قابــل تأملــی دربــاره 
دامنــه ی صلاحیــت و کیفیــت اجرایــی ایــن تجربــه به 
دســت می دهــد. بــه دیگــر ســخن، دشــواره ی اصلــی 
بــر ســر آن اســت کــه تجربــه ی تدبیــر امــور )اعــم از 
ــروج از  ــورایی و خ ــرم ش ــه ف ــی( ب ــی و صنعت صنف
ــری،  ــرای تصمیم گی ــزی ب ــزی مرک ــلط برنامه ری تس
خــود در ســطح نهــادی، بــا چــه چالش هایــی مواجــه 
ــق و  ــرای رت ــز ب ــوراها نی ــادی ش ــاختار نه ــت؟ س اس
فتــق امــور )چنانکــه در مصادیــق فــوق نیــز آشــکار 
ــد  ــری« بزن ــه »تصمیم گی ــت ب ــت دس ــود(، می بایس ب
امــا فرآینــد ایــن تصمیم گیــری، چــه وجــه ممیــزه ای 
بــا تصمیم گیــری دولتــی دارد؟ ایــن مســأله را در 
دو ســطح آییــن تصمیــم و محتــوای تصمیــم، در 
تحلیــل نهایــی حقوقــی، واکاوی خواهیــم کــرد. ایــن 
قســمت از نوشــتار، صرفــا بــه دنبــال مــروری فشــرده 
بــود  ایــران  انضمامــی شــورا در  بــر تجربه هــای 
تــا از خــلال برخــی اشــاره های گــذرا، گره هــا و 

ــپس  ــایی و س ــاز، شناس ــی مسأله س ــای اصل مفصل ه
ــه تحلیــل گذاشــته شــود. ب

ــأله ی  ــت و مس ــاد دول ــورایی، نه ــت ش حکوم
حکمرانــی

ــد از دســتگاه  مارکــس: »طبقــه ی کارگــر نمی توان
حاضــر و آمــاده ی دولــت اســتفاده کــرده و آن را 

در خدمــت خــود قــرار دهــد.«۲۴

بــا مــروری بــر برخــی روایت هــا و تجربه هــای 
انضمامــی، حــالا قصــد داریــم تــا برگــره  اصلــی 
ــورایی«  ــت ش ــه »حکوم ــی رابط ــتار، یعن ــن نوش ای
ــا و  ــرور تحلیل ه ــم. م ــز کنی ــت« تمرک ــاد دول ــا »نه ب
ــده ی حکومــت شــورایی  ــه ای نقدهــای وارد شــده ب
نشــان می دهــد کــه نقطــه ورود قریــب بــه اتفــاق ایــن 
ــر ســر عــدم امــکان تحقــق مــادی ایــن  تحلیل هــا، ب
ــا  ــوب ام ــر مطل ــزاره ی »ام ــع، گ ــده اســت. در واق ای
ناممکــن«، یکــی از پربســامدترین گفتارهــای مطــرح 
شــده در مواجهــه بــا ایــده ی حکومــت شــورایی 
اســت. »مطلــوب« از آن جهــت کــه اســاس ایــن 
ایــده در مقــام بدیلــی بــرای دموکراســی نمایندگی 
قــرار می گیــرد  پارلمانتاریســم موجــود  و بحــران 
و »ناممکــن« از بابــت ادله هــای مختلفــی کــه بــر 
ــده، مطــرح  ــن ای ســر عــدم امــکان تحقــق مــادی ای
ــن  ــا چنی ــا ب ــتار ام ــن نوش ــه ورود ای ــود. نقط می ش

اســت. متفــاوت  تحلیل هایــی، یک ســره 

ســویه های  برخــی  بــه  ابتــدا  بخــش،  ایــن  در 
متــداول نقــد ایــده حکومــت شــورایی، خصوصــا از 
ــه و ســپس وجــه  منظــر اقتصــادی و سیاســی پرداخت
ــا ســایر نقدهــا و تحلیل هــا،  ــزه ایــن نوشــتار را ب ممی
از منظــر رویکــرد حقــوق عمومــی مطــرح می کنیــم.

ــت  ــه حکوم ــد ب ــی نق ــادی و سیاس ــاد اقتص ابع
ــورایی ش

ــده ی  ــه ای ــا ب ــر شــد، عمــده ی نقده ــه ذک ــان ک چن
ــی  ــادی و سیاس ــر اقتص ــورایی، از منظ ــت ش حکوم
اســت. منطــق حاکــم بــر چنیــن نقدهایــی را نیــز 
»امــر  پیوســتار  امتــداد  نهایــت در  می بایســت در 
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مطلــوب امــا ناممکــن«، آن هــم در شــرایط کنونــی، 
ــن  ــر چنی ــاره ب ــروری دوب ــرض از م ــرد. غ ــم ک فه
ممیــزه ی  وجــه  آشکارســازی  نقــد،  از  منطقــی 
ســایر  بــا  حاضــر  نوشــتار  انتقــادی  نقطــه ورود 

نقدهــای متــداول و پربســامد اســت. 

ــأله ی  ــادی مس ــای اقتص ــن جنبه ه ــی از مهم تری یک
ــز  ــه ی تنش آمی ــه دوگان ــورایی، ب ــت ش اداره-حکوم
در  چنان کــه  می گــردد.  بــاز  مالکیت/مدیریــت 
ــز  ــه نی ــن تجرب ــی ای ــای انضمام ــیاری از نمونه ه بس
ــق  ــی تحق ــق تاریخ ــیاری از مصادی ــود، بس ــدا ب پی
ــد اســت.  ــن چالشــی در پیون ــا چنی ــز ب ــده نی ــن ای ای
ــی،  ــورت جدل ــه ص ــوان ب ــش را می ت ــع پرس در واق
»چگونــه  کــرد:  ترتیــب صورت بنــدی  ایــن  بــه 
ــت  ــا آن را مدیری ــود، ام ــزی نب ــوان مالــک چی می ت
ــای  ــه بدیل ه ــن نقطه ســت ک ــرد؟« درســت از همی ک
جابجایــی مالکیــت یــا فراتــر از آن، گــذار از روابــط 
تولیــد ســرمایه دارانه، ســر برمــی آورد. در دوران 
ســرمایه داری کنونــی، ایــن مالکیــت یــا بایــد بــا 
زور تصاحــب شــود، یــا خریــداری شــود، و یــا 
مرجعــی آن را واگــذار کنــد. هریــک از آن هــا هــم 
ــرف  ــک ط ــه از ی ــه از جمل ــرط هایی دارد ک پیش ش
به سیاســت های نظــام سیاســی حاکــم، و از ســوی 
ــد.۲۵  ــدا می کن ــتگی پی ــران بس ــدرت کارگ ــر به ق دیگ
ایــن در حالــی اســت کــه رونــد کلــی رژیــم انباشــت 
ــان  ــم، نش ــر نولیبرالیس ــر در عص ــرمایه داری متأخ س
ــده  ــن ای ــس ای ــت عک ــده در جه ــی فزاین از حرکت
می دهــد. بــه دیگــر ســخن، غیــر از مســیر تصاحــب 
بــه میانجــی زور، بــا برون ســپاری بنگاه هــا، واحدهــا 
ــکان  ــت، عمــلا ام ــی توســط دول ــات عموم و خدم
مالکیــت واحدهــای  از شــراکت در  هردرجــه ای 
اقتصــادی بــرای نیــروی کار، بیــش از گذشــته دور از 

ــد. ــر می رس ــه نظ ــن ب ذه

قلــب  در  کــه  شــرایطی  در  دیگــر،  طرفــی  از 
هیــچ  در  نیــز،  ســرمایه داری  متقــدم  رژیم هــای 
نمونــه ای، »کنتــرل کارگــری« و »حکومت شــورایی« 
نتوانســته  پایــدار،  به طــور  و  واقعــی  به معنــی 

به وجــود آیــد، چگونــه می تــوان انتظــار داشــت کــه 
در شــرایط امــروزی بــا تمامــیِ تغییــرات و تحــولات 
تولیــد صنعتــی  و  ســرمایه داری  در  کــه  عظیمــی 
ــه  ــد؟ ب ــدوار مان ــده امی ــن ای ــق ای ــه تحق رخ داده، ب
دیگــر ســخن، از منظــر اقتصادسیاســی، جهانــی 
شــدن فزاینــده ی ســرمایه داری و بســط مناســبات 
ــاز و  ــعه ی س ــی توس ــه میانج ــده ب ــرمایه ی مالی ش س
کارهــای مبتنــی بــر بدهــی و رانــت و ســهام، روابــط 
کــه  کــرده  تغییــر  دســت خوش  چنــان  را  تولیــد 
ــه ســوی ایــده کنتــرل کارگــری  ملزومــات حرکــت ب
ــا چالش هایــی جــدی مواجــه شده اســت. یکــی از  ب
ــد  ــی از فرآین ــرات، تمرکززدای ــن تغیی ــن ای مهم تری
ــدان  ــت. فق ــز بوده اس ــل متمرک ــک مح ــد در ی تولی
ــد  ــش از فرآین ــر بخ ــی ه ــزرگ و پراکندگ ــع ب صنای
مختلــف  نقــاط  در  غیرِمتمرکــز  به شــکلی  تولیــد 
یــک کشــور و یــا درکشــورهای دیگــر، از جملــه ی 

چالش هاســت. ایــن 

در  کار  نیــروی  خــود  بــه  امــا  دیگــر  مســأله ی 
مقــام ســوژه ی سیاســی بــاز می گــردد. تضعیــفِ 
ــه در  ــن طبق ــی ای ــد پارگ ــر و چن ــه کارگ ــدید طبق ش
ســرمایه داری متأخــر و هژمونــی تخصصی شــدن کار 
در پرتــو گفتمــان ســرمایه داری شــناختی۲۶ بــا تکیــه بر 
تولیــد ســرمایه از نیــروی فکری و اهمیــت روزافزون 
ــای اداری  ــین ها و کادره ــین و تکنیس ــشِ مهندس نق
ــی،  ــا عصــر ســرمایه داری صنعت ــاس ب ــی در قی و مال
ــان  ــه می خــود دو پرســش دیگــر را در دو ســطح، ب
ــا ایــن شــورای مدیریــت  می کشــد: از یــک ســو آی
ــر  ــد و دیگ ــران باش ــدود به کارگ ــا مح ــد تنه می توان
کادرهــای فنــی و اداری را کــه عمدتــا از طبقــه 
ــرد؟ و از ســوی دیگــر  ــد، دربرنگی متوســط جدید ان
ــه  ــده، چگون ــت زدایی ش ــن سیاس ــی چنی در وضعیت
ــل  ــن بدی ــق ای ــرای تحق ــوژه هایی ب ــه س ــوان ب می ت
دل بســت؟ آن هــم در حالــی کــه مســأله ی »حکومت 

ــا سیاســی اســت. شــورایی«، مســأله ای عمیق

ناظــر  مشــخصا  امــا  پیش گفته شــده  نقــد  ســه 
بــر برخــی امتناع هــای ســاختاری تحقــق ایــده ی 
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ــه  ــت. ب ــی اس ــرایط کنون ــورایی در ش ــت ش حکوم
ــت  ــر آن اس ــادی ب ــق انتق ــن منط ــخن، ای ــر س دیگ
ــه  ــالار و ب ــبات سرمایه س ــدن مناس ــا پیچیده ش ــه ب ک
ــد،  ــبات تولی ــط کار و مناس ــی رواب ــع آن، دگرگون تب
و  عدم تمرکــز  مالکیت-مدیریــت،  چالــش  ســه 
تحقــق  امــکان  سیاست زدایی شــده،  وضعیــت 
ایــده ی حکومــت شــورایی را در رژیــم متأخــر 
انباشــت ســرمایه، بیــش از پیــش بــا امتناع هــای 
از  برکنــار  امــا  ساخته اســت.  مواجــه  ســاختاری 
ــش  ــتار پی ــا، نوش ــن تحلیل ه ــنجش ای ــی و س ارزیاب
ــد  ــطح نق ــن از س ــاع گرفت ــرای ارتف ــلاش ب رو، در ت
چالش هــای اقتصــادی و سیاســی پیــش گفته شــده 
و صعــود بــر مــدار تحلیلــی تاریخی-حقوقــی بــر 
ســر ایــده ی حکومــت شــورایی اســت. در ایــن 
ــا  کوشــش امــا، گــره  اصلــی بحــث، دیگــر امــکان ی
امتنــاع تحقــق ایــن ایــده نیســت، بلکــه پــای درنگــی 
ســنجش گرایانه بــر ســر یــک چالــش نادیــده در 
میــان اســت: آیــا ایــده ی حکومــت شــورایی، پــس 
ــد  ــالار»، می توان ــبات سرمایه س ــراروی از مناس از »ف
حقوقــی  فــرم  از  »فــراروی  بــه  می بایســت  یــا 
ــق  ــن منط ــالا در ای ــد؟ ح ــز بیندیش ــرمایه داری» نی س
انتقــادی تــازه، بحــث از یــک ضرورت-امــکان، در 
میــان اســت و نــه تحلیــل دوگانــه ی امکان-امتنــاع بــا 

انقطــاع از تاریــخ.

ــورایی:  ــت ش ــه حکوم ــد ب ــی نق ــاد حقوق ابع
دایکوتومــی انقلابــی و قانونــی بــودن!

ــه  ــود ک ــن ب ــس ای ــون پاری ــزرگ کم ــف ب »ضع
نفهمیــد کــه نمی توانــد همزمــان هــم انقلابــی 
ــا یکــی را  ــی باشــد و ناچــار اســت ت و هــم قانون

ــد.«۲۷ ــاب کن انتخ

ــول  ــل ق ــن نق ــدازه ای ــه ان ــه ای ب ــچ جمل ــاید هی ش
ــه ایــده اصلــی ایــن نوشــتار نزدیــک  نمی توانســت ب
ــده،  ــل ش ــه نق ــن ملاحظ ــن از ای ــا وام گرفت ــد. ب باش
ــی از  ــی حقوق ــه دســت دادن تحلیل ــام ب حــالا در مق
ــی  ــه صورت ــش را ب ــورایی، پرس ــت ش ــده حکوم ای

ــان  ــوان همزم ــا می ت ــم: آی سرراســت مطــرح می کنی
ــی؟  ــود هــم قانون ــی ب هــم انقلاب

و  اقتصــادی  منظــر  از  بــه حــال، هرآن چــه  تــا 
ــده حکومــت شــورایی  ــه ای ــام نقــد ب سیاســی در مق
مناســبات  چــون  مباحثــی  عمومــا  شــد،  مطــرح 
ــر،  ــدان ســوژه های تغیی اقتصــادی سرمایه ســالار، فق
فقــدان تخصــص و عــدم امــکان تحقــق مــادی ایــن 
ــا  ــل را ب ــن بدی ــت ای ــت و کلی ــانه می رف ــده را نش ای
رد  یک ســره  »تخیــل«،  تقلیل گرایانــه ی  تعبیــر 
ــی اســت  ــر ســر جزییات ــا بحــث حــالا ب ــرد. ام می ک
ــود.  ــرح می ش ــی« مط ــا »حقوق ــری عمیق ــه از منظ ک
ماجــرا بــر ســر آن اســت کــه حتــی اگــر در دقیقــه ای 
ــن  ــا در بط ــاب ی ــدد اعتص ــه م ــی، ب ــه و تاریخ یگان
یــک انقــلاب سیاســی و عــدم اســتقرار دولــت، 
کنتــرل بخشــی از حاکمیــت اعــم از کارخانــه، روابــط 
ــه  ــر، ب ــی کلی ت ــای سیاس ــهر و واحده ــا ش ــد ی تولی
تصــرف مــردم و شــوراها درآمــد، چــه چالشــی 
ــأله  ــت؟ مس ــان اس ــور در می ــق ام ــق و فت ــر رت ــر س ب
اداره ی  کیفیــت  تصمیم ســازی،  کیفیــت  ســر  بــر 
ــا  ــت. آی ــی« اس ــر عموم ــوق ام ــی »حق ــور و نوع ام
ــون  ــی دیگرگ ــه فهم ــیری، ب ــن مس ــت در چنی حرک
از حکمرانــی، مفهــوم قانــون و مســأله ی تدبیــر و 

ــاز دارد؟ ــی۲۸  نی ــر عموم ــت ام مدیری

ــم.  ــی بروی ــه ی تاریخ ــد بره ــه چن ــا ب ــد ت بگذاری
ــویه های  ــن س ــاید عمیق تری ــس۲۹، ش ــول لوفران ــه ق ب
تنــش ایــن دوگانــه ی تناقض آمیــز۳۰ )انقلاب/قانــون( 
را بتــوان در ماجــرای مصــادره ی بانــک پاریــس 
ــی  ــت. ماجرای ــراغ گرف ــون س ــای کم ــط اعض توس
ــه ی  ــت در نمایش نام ــی آن را برش ــرح تاریخ ــه ش ک
ــه  ــی ب ــان ترین وجه ــه درخش ــون«، ب ــای کم »روزه
تصویــر کشیده اســت.۳۱ در جریــان ایــن روایــت، 
گفت وگویــی تکان دهنــده میــان یکــی از اعضــای 
کمــون بــا مدیــر بانــک پاریــس در می گیــرد. پاریــس 
ــی  ــی مال ــا بحران ــود، ب ــا ب ــرف کمون ه ــه در تص ک
ــل  ــت عاج ــرد و درخواس ــرم می ک ــه ن ــت و پنج دس
اعضــای کمــون، اخــذ مبلغــی پــول از خزانــه ی 
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بانــک، بــرای پرداخــت دســتمزدها بــود. امــا آن چــه 
ماجــرا را پیچیــده می کــرد، ضــرورت حفظ اســتقلال 
ــک  ــیس ی ــزوم تأس ــر ل ــر آن ب ــد مدی ــک و تأکی بان
ــفاف  ــان ش ــرای جری ــون، ب ــی در کم اداره ی دارای
حساب رســی بــود کــه بــا اســتدلال های انقلابــی 
ــر  ــی مدی ــای قانون ــر توصیه ه ــون در براب ــو کم عض
ــه در  ــا این ک ــت ت ــش می رف ــرانجام پی ــک، بی س بان
ــای  ــد: «آق ــون می گوی ــی کم ــو انقلاب ــت، عض نهای
مدیــر، مــن بــرای یافتــن راهــی مســالمت آمیز، 

ــارم.«  دراختی

بــه صحــن علنــی شــورای کمــون در ســاختمان 
مرکــزی شــهر بازگردیــم. جایــی کــه بارهــا و در 
میــان فرآینــد تصمیم گیــری، نماینــدگان معتــرض 
ــد:  ــه می گوین ــه طعن ــری ب ــای تصمیم گی ــه رونده ب
»پــس کمــون چــه فرقــی بــا پارلمــان دارد؟« از برخی 
ــا  ــات ت ــرم تصمیم ــوا و ف ــر محت ــر س ــا ب نارضایتی ه

چالش هــای اداری، اجرایــی و نهــادی. 

جایــی  بزنیــم،  گریــزی  ایــران  تجربه هــای  بــه 
کــه تشــکیل شــوراها چــه در اصنــاف، چــه در 
ــک  ــع کوچ ــی صنای ــه در برخ ــت و چ ــرکت نف ش
ــت  ــن و کیفی ــزرگ در آیی ــی ب ــا معضل ــزرگ، ب و ب
ــان  ــک می ــرز باری ــود. از م ــه ب ــری مواج تصمیم گی
شــورای  در  »سیاســت گذاری«  تــا  »مدیریــت« 
ــعه  ــا توس ــران ت ــش گاه ته ــت دان ــکده ی بهداش دانش
ــن  ــرای تعیی ــت ب ــگاه نف ــورای پلایش ــت ش صلاحی
اکتــان بنزیــن بــرای وســایل نقلیــه و چالش هــای 
اداری آن. ماجــرای تصــرف بانــک در تجربــه ی 
کمــون پاریــس و بســیارانی دیگــر از چالش هــای 
اجرایــی و مدیریتــی در مصادیــق مــرور شــده ی 
تاریخــی در ایــران و دیگــر نقــاط جهــان کــه پیــش از 
ــی از قلــب  ــه ی تمام نمای ــم، آین ــه آن پرداختی ــن ب ای

دوگانــه ی انقلابــی و قانونــی بــودن اســت.  در تمــام 
ــده،  ــزی تعیین کنن ــدان چی ــی فق ــا، گوی ــن نمونه ه ای

می شــود. احســاس 

ــه هــر درجــه ای  ــور۳۲ ، معتقــد اســت ک ــری توف هن
ازخودگردانــی در ایــن مســیر دچــار تضــاد می شــود. 
او ایــن تضــاد را در ســطح تدبیــر یــا مدیریــت 
متخصصــان یــا تحمیــل جبــری بوروکراســی بــر 
ــدان  ــرده و از فق ــرح ک ــی مط ــامان های خودگردان س
نوعــی حقــوق اداری۳۳ در معنــای عــام کلمــه بحــث 
نظــر  بــه  کــه  اســت  معتقــد  لوفــور  می کنــد.۳۴  
می رســد بــر اســاس چنیــن ملاحظاتــی، بــرای پرهیــز 
ــه  ــد ب ــی، بای ــی در بوروکراس ــلال خودگردان از انح
ــن تناقــض  ــر« اندیشــید. او ای ــات تدبی نوعــی »نظام
را در قالــب پرسشــی عمیق تــر نیــز مطــرح کــرد: 
ــاختن  ــد برس ــه می توان ــورایی چگون ــت ش »حکوم
ــت« را  ــت نیس ــه دول ــی ک ــام »قدرت ــودش در مق خ
ــه  ــد ک ــن باش ــران ای ــه نگ ــد، بی آن ک ــزی کن طرح ری
ــوژی  ــه ایدئول ــدل ب ــی را ب ــده خودگردان ــت، ای دول

ــد؟« ۳۵ ــرکوب کن ــل آن را س ــرده، اص ــود ک خ

ــا را  ــوان پ ــه ای می ت ــن ملاحظ ــر چنی ــگ ب ــا درن ب
بــه ســطحی فراتــر در تحلیــل گذاشــت. پیــش از آن، 
ــر گــره  اصلــی مســأله، متمرکــز شــویم.  ــار دیگــر ب ب
مشــکل دقیقــا کجاســت؟ ساده انگارانه ســت اگــر 
ماجــرا را بتــوان صرفــا بــه فقــدان تخصــص در 
گردانــدن شــورا بــرای رتــق و فتــق امــور، تقلیــل داد. 
ــه ی  ــک ملاحظ ــراه ی ــه هم ــرورت ب ــک ض ــای ی پ
ــری  ــرورت تصمیم گی ــت: »ض ــان اس ــدی در می ج
بــرای تدبیــر امــر عمومــی« و ملاحظــه ای بــه بزرگــی 
این کــه: »ایــن قــدرت تصمیم گیــر، دیگــر قــرار 

ــت باشــد.«  نیســت دول

ــی از  ــم. یک ــاز می گردی ــس ب ــول مارک ــل ق ــه نق ب

Diego Rivera ’ s mural of factory 
workers at Ford ’ s River Rouge 
assembly plant 
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بصیرت هــای سیاســی و حقوقــی مارکــس از ایــن 
ــد  ــاد بای ــه ای در اقتص ــی ریش ــت: »دگرگون ــرار اس ق
ــد.  ــلازم باش ــت م ــه ای در سیاس ــی ریش ــا دگرگون ب
نادیــده گرفتــن دومــی تیشــه بــه ریشــه ی اولــی 
می زنــد.«36  یــک دیــدگاه در ســنت مارکسیســتی 
ــه  ــا ب ــه بن ــت ک ــد اس ــت، معتق ــا دول ــه ب در مواجه
تصــور اولیــه مارکــس، دولــت، کمیتــه اجرایــی 
بــورژوازی اســت و ماشــین دولتــی بایــد خــرد شــود. 
ــس از  ــه مارک ــت ک ــد اس ــری معتق ــدگاه دیگ ــا دی ام
نظــر خــودش بــه ایــن ترتیــب عــدول کــرد کــه بایــد 
توجــه داشــت کــه »دولــت« بیــش از هــر چیــز یــک 
»رابطــه« اســت کــه »کارکــرد« و نقــشِ طبقاتــی 
ــد.  ــا می کن ــی ایف ــاختِ« معین ــبِ »س ــود را درقال خ
ــه« و  ــه »رابط ــد، ب ــی در کار باش ــرد« کردن ــر »خُ اگ
ــید  ــد پرس ــال بای ــردد. ح ــاخت« بازمی گ ــه »س ــه ب ن
ــا  ــت را ت ــراروی از دول ــل ف ــوان تخی ــا می ت ــه آی ک
ســطح برســاختن یــک رابطــه بــه تعبیــر مارکــس، یــا 
ــا داد؟  ــی ارتق ــی و حقوق ــطح سیاس ــی در س دگرگون
منظــور از »رابطــه« و تفکیــک آن بــا »ســاخت« 

ــت؟  ــس چیس ــر مارک ــت از نظ ــادی دول نه

ماجــرا در این جــا عمیقــا بــه مســأله ی قانــون یــا در 
ــاز می گــردد. در  ــون ب ــع فهــم مارکسیســتی از قان واق
ــوم  ــس از مفه ــای ارتدوک ــیک و تلقی ه ــم کلاس فه
ــه  ــون و ب ــه قان ــم ک ــپ، می دانی ــنت چ ــون در س قان
ــاب  ــه بازت ــی ک ــام روبنای ــوق، در مق ــی حق طــور کل
ــد  ــرای تشــدید شــیوه های تولی ــان ب ــده زور عری دهن
وجهــی  و  می شــد  بازتعریــف  بــود،  زیربنــا  در 
ــن  ــور از ای ــس از عب ــالا پ ــا ح ــت. ام ــتقل نداش مس
تئوری هــای  بــه  می تــوان  متقــدم،  نظریه هــای 
ایــن  در  اندیشــه ورزی  آغــاز  اندیشــید.  جدیــد 
مســیر امــا از نوعــی قایــل شــدن بــه اســتقلال قانــون 
آغــاز می شــود. درســت از همیــن نقطــه، بــه تحلیــل 
حقوقــی ایــده حکومــت شــورایی بازمی گردیــم. در 
ــاهد  ــی، ش ــده ی تاریخ ــای مرور ش ــی تجربه ه تمام
ــی اساســی در ســطح آن چــه »چگونگــی  چالش های
رتــق و فتــق امــور« نــام نهاده ایــم، هســتیم. بــه 

تعبیــری حقوقــی، تدبیــر امــور عمومــی37، قلــب 
اســت. در  از حکمرانــی38  مســأله ی هــر قســمی 
ــم  ــا نظ ــز ب ــا تمای ــورایی ام ــت ش ــای حکوم تجربه ه
قدیــم )دولتــی(، بیش تــر بــه اعتبــار آییــن تصمیــم39  
اســت و نــه ماهیت تصمیــم40. اگر در دموکراســی های 
ــی  ــه میانج ــری ب ــای تصمیم گی ــی، فرآینده نمایندگ
تحمیل هــای  غلبــه ی  و  پارلمانتاریســم  بحــران 
ــگ  ــای کم رن ــن  رمق ه ــت، آخری ــر دول ــرمایه ب س
ــت  ــز از دس ــی را نی ــارکت جمع ــود از مش ــابق خ س
داده اســت، حــالا گویــی »دموکراســی شــورایی« 
قــرار اســت تــا بــا مشــارکت فرمــال همگانــی،  آییــن 
ــی  ــا چالش ــد. ام ــر کن ــازی را دموکراتیک ت تصمیم س
ــم«41   ــوز پابرجاســت، اصــل مســأله ی »تصمی ــه هن ک
و ماهیــت آن اســت. واقعیــت آن اســت کــه هــر 
امــور،  تدبیــر  بــرای  »تصمیم ســازی«  از  قســمی 
ــدی از  ــد ح ــص«، نیازمن ــر از »تخص ــر و مهم ت فرات
تفــوق، تمرکــز و تســلط اســت و ایــن درســت همــان 
چیــزی اســت کــه بــر مــدار نرم افزارهــای نظــم 
حقوقــی پیشــین در حرکــت خواهــد بــود. بــه دیگــر 
ســخن، آیین هــای بوروکراتیــک و سلســله مراتبی 
بــرای تشــریفات تصمیم ســازی و نظامــات تدبیــر 
امــر عمومــی، دربردارنــده ی منطقــی درونــی اســت 
ــی،  ــط اجتماع ــایر رواب ــا س ــان ب ــا و همزم ــه هم پ ک
پیدا کرده اســت.  تکویــن  سیاســی،  و  اقتصــادی 
آشــکار اســت کــه دگرگونــی در ســطح روابــط 
ــات  ــی در نظام ــزوم دگرگون ــه ل ــد ب ــد، نمی توان تولی
دقیقه هایــی  این هــا،  باشــد.  بی اعتنــا  تدبیــر، 
تحلیلــی  هــر  بــرای  چالش برانگیــز  و  بحــران زا 
بــر ســر تجربــه ی حکومــت شــورایی اســت کــه 
ــه  ــراوان ب ــی، ف ــای انضمام ــرات آن در نمونه ه تظاه
ســنت  کــه  به نظرمی رســد  و  چشــم خورده اســت 
ــان از  ــا، هم چن ــردازی آن ه ــر مفهوم پ ــر س ــپ ب چ

ــرد.  ــج می ب ــری رن ــری نظ فق

برآمد

ــه صــورت  ــده ی حکومــت شــورایی، معمــولا ب ای
وجــوه  برابــر  در  را  خــود  تاریخــی،  و  ســنتی 

ماجرا در این جا عمیقا به 

مسأله ی قانون یا در واقع 

فهم مارکسیستی از قانون باز 

می گردد. در فهم کلاسیک 

و تلقی های ارتدوکس از 

مفهوم قانون در سنت چپ، 

می دانیم که قانون و به 

طور کلی حقوق، در مقام 

روبنایی که بازتاب دهنده 

زور عریان برای تشدید 

شیوه های تولید در زیربنا 

بود، بازتعریف می شد و 

وجهی مستقل نداشت. اما 

حالا پس از عبور از این 

نظریه های متقدم، می توان 

به تئوری های جدید 

اندیشید. آغاز اندیشه ورزی 

در این مسیر اما از نوعی 

قایل شدن به استقلال قانون 

آغاز می شود.

‘
‘
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می کنــد.  بازشناســی  موجــود  نظــم  اقتصــادی 
وجوهــی چــون شــیوه تولیــد، ســاز و کارهــای 
ــزار تولیــد و مشــارکت نیــروی  ســرمایه ، مالکیــت اب
ــور  ــو بهره کشــی و عب ــرای لغ ــری ب کار در تصمیم گی
ــن  ــواره اصلی تری ــه هم از مناســبات ســرمایه دارانه ک
ــا امــروز  ــه دیگــر ســخن، ت دغدغه هــا بوده اســت. ب
هــر آن چــه از هســته ی ســخت ایــده »حکومــت 
ــادی  ــازی اقتص ــت، بدیل س ــان اس ــورایی« در می ش
ــا  ــا و تحلیل ه ــا واقعیت ه ــت، ام ــی بوده اس و سیاس
نشــان داده کــه ضــرورت نوعــی »بازســازی حقوقی« 
قانــون،  قاعــده،  مفهــوم  از  تلقــی  بازتعریــف  و 
تصمیــم و تدبیــر نیــز در میــان اســت. بــه نظــر 
می رســد، صــرف تخیــل بدیــل بــرای مناســبات 
اقتصــادی در ایــده حکومــت شــورایی، بــه ایــن 
ــزم  ــت. رادیکالی ــکال نیس ــز رادی ــدان نی ــار چن اعتب
ایــن ایــده را شــاید بتــوان در همــان گفتــار مارکــس 
در مقــام نقــد تجربــه کمــون پاریــس جســتجو کــرد. 
ــراروی  ــرای ف ــی ب ــه تخیل ــه نظــر می رســد، هرگون ب
»حکومــت  ایــده  ی  قالــب  در  موجــود  نظــم  از 
شــورایی«، بایــد بــا قســمی »انقــلاب حقوقــی« 
ــاور مــن، پرســش  ــه ب ــع ب ــز همــراه باشــد. در واق نی
ابتدایــی ایــن بنــد از نقــل قــول »گوســتاو لوفرانــس« 
»آیــا  داد:  پاســخ  مارکــس  زبــان  از  می تــوان  را 
ــه  ــه ب ــی؟ بل ــم قانون ــود ه ــی ب ــم انقلاب ــوان ه می ت
شــرط تحولــی عمیــق در ســطح سیاســی و حقوقــی 
ــه تنهــا  ــار تحــول اقتصــادی.« تحولاتــی کــه ن در کن
ــر مــی رود،  ــد فرات از مناســبات ســرمایه دارانه ی تولی
ــذاری، تصمیم ســازی و  ــای قاعده گ بلکــه نرم افزاره
حقوقــی نظــم پیشــین را بــا فهمــی تــازه، دیگرگــون 
می ســازد و پیداســت کــه تــا چــه میــزان میــان ایــن دو 
ســطح، پیونــدی تاریخــی و معنــادار برقــرار اســت. 
ــه نظــر می رســد  فقــدان چنیــن تحــول معنایــی امــا ب
بــه روشــنی »تیشــه بــه ریشــه ی هرگونــه دگرگونــی در 
ســطح اقتصــاد« خواهــد زد، شــاید از همیــن بابــت، 
تاریخــی  تجربه هــای  بــودن  گــذرا  می بایســت 
ــازی  ــن بازس ــأ چنی ــورایی« را در خ ــت ش »حکوم

و تحولــی جســتجو کــرد. اگــر ایــده بــر ســر فــراروی 
ــار از امــکان  از مناســبات ســرمایه داری اســت، برکن
یــا امتنــاع تحقــق مــادی آن، ایده پــردازی بــرای 
فــراروی از فــرم حقوقــی ســرمایه داری نیــز ضــروری 

ــت.  اس

امــا این کــه مختصــات چنیــن انقلابــی در فــرم 
حقوقــی چیســت؟، مســأله ای درازدامــن اســت. 
ایــن نوشــتار امــا تــلاش داشــت تــا در ایــن مرحلــه، 
چنیــن  بــه  اندیشــیدن  »ضــرورت«  ابعــاد  صرفــا 
ــرور  ــم از خــلال م ــد. آن ه مســأله ای را واکاوی کن
ــی  ــای تحلیل ــای تاریخــی و شناســایی گره ه تجربه ه
ــد  ــلاش ش ــن ت ــواره ها. هم چنی ــازی دش و آشکارس
تــا تمایــز تحلیلــی نقــد بــه ایــده ی حکومت شــورایی 
از منظرهــای متفــاوت، روشــن شــود. آشــکار شــد 
ــادی  ــاع تحقــق م ــا امتن ــر ســر امــکان ی ــه بحــث ب ک
ایــن ایــده در اکنــون و این جــا و آن جــا نبــوده، 
بلکــه ماجــرا بــر ســر طــرح یــک »ضــرورت« اســت 
ــای  ــه تجربه ه ــد، ب ــام نق ــدادش در مق ــم امت ــه ه ک
تاریخــی گذشــته بــاز می گــردد و هــم برکنــار از 
ــون  ــا و اکن ــق در این ج ــواری های تحق ــع و دش موان
نیــز بــه کار بازاندیشــی می آیــد. ضرورتــی کــه مــدار 
تحلیلــی اش، بــر فــراز مختصــات سیاســی و اقتصادی 
ــای  ــایر مداره ــه س ــدی ب ــای ج ــن اعتن ــوده و ضم ب
میــان  بــه  نیــز  را  پــای ســاحتی دیگــر  تحلیــل، 
ــتار، آن  ــن نوش ــان ای ــه در پای ــاحتی ک ــد. س می کش
را »حقــوق امــر عمومــی« نامیــده و بحــث تفصیلــی 

دربــاره ی آن را ادامــه، پی خواهیــم گرفــت.    
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تلاشی برای افشای امر غایب در جنبش کارگری
فرشته طوسی

تصویــر اول: کارگــران در صف  هایــی افقــی در 
ــد  ــازه می  ده ــه کادر اج ــی ک ــا انتهای ــم ت ــار ه کن
جــا گرفته  انــد. بــا لباس  هایــی متنــوع و رنگــی 
ایســتاده  اند و هــر دو دســت خــود را به عنــوان 
آورده  انــد.  بــالا  قــدرت  و  پیــروزی  نشــانه ی 
و  دارد  استحکامشــان  از  نشــان  چهره هایشــان 

لبخنــدی بــه نشــانه ی همبســتگی. 

ــران  ــادی از کارگ ــیار زی ــداد بس ــر دوم: تع تصوی
روبــه روی کارخانــه نشســته  اند، کارگــری از پشــت 
نیســان وانتــی آبی رنــگ بــالا رفتــه و در حــال 
ســخنرانی بــرای دیگــر کارگــران اســت. کارگــران 
پلاکارد  هایــی بــا عنــوان »کارگــران بیدارنــد از 
اســتثمار بیزارنــد« و »جامعــه ی کارگــری هیــچ 
فریادرســی نــدارد« در دســت گرفته  انــد. چهــر ه ی 
آفتاب ســوخته ی کارگــران از داخــل عکــس و 

ــت. ــم پیداس ــا ه فیلم  ه

تصویــر ســوم: خانواده  هــای کارگــران )همســر 
ــتگی  ــلام همبس ــت و اع ــرای حمای ــدان( ب و فرزن
ــار  ــهر در کن ــداری ش ــه روی فرمان ــا روب ــا آن ه ب
ــد  ــعار »فرزن ــد و ش ــال اعتراض ان ــران در ح کارگ
کارگرانیــم، کنارشــان می  مانیــم« ســر می  دهنــد.

تصاویــر بســیار زیــادی از اعتراضــات کا  رگــری 

را می  تــوان ترســیم کــرد. در چنــد ســال اخیــر، 
از  قابل توجهــی  بخــش  کارگــری  اعتراضــات 
را  اجتماعــی  شــبکه های  و  رســانه  ها  محتــوای 
بــه خــود اختصــاص داده  انــد. جنبــش کارگــری، 
ــته  ــر گذاش ــت س ــران پش ــی را در ای ــی طولان تاریخ
ــن  ــول ای ــران در ط ــادی کارگ ــای زی ــت. هزینه  ه اس
بیــکاری،  زنــدان،  کرده  انــد،  پرداخــت  ســالیان 
بیمــاری و مــرگ ناشــی از حــوادث کار، تنهــا قســمتی 
ــی خــود اســت.  ــران در طــول زندگ ــت کارگ از روای
کار،  نبــودن  ایمــن  از  ناشــی  فشــارهای پی  در  پــی 
و  ســرکوب  سیاســت  های  اقتصــادی،  بحران  هــای 
هــراس کــه توســط حکمرانــان اعمــال می  شــود، 
ســخت  تر  کارگــران  بــرای  را  شــرایط  روز بــه روز 
ــدرت  ــا ق ــتی و ب ــری به درس ــان کارگ ــد. جری می  کن
ایــن  تمامــی  علی رغــم  کــه  اســت  کــرده  ســعی 
ــاختاری،  ــاختاری و غیرس ــع س ــا و موان محدودیت  ه
ــی  ــا تکنیک  های ــراه ب ــود را هم ــرو خ ــای پیش ایده  ه
اعــم از تجمعــات متعــدد، ایجــاد ســندیکا، اعتصــاب 
ــازه  ــد و اج ــه کن ــد مطالب ــره بتوان ــات روزم و اعتراض
ندهــد کــه امــکان تخیــل بــرای ســاخت زندگــی 
ــان گرفتــه شــود. هرچندکــه در بــدو امــر،  بهتــر از آن
به دنبــال خواســته  هایی باشــد کــه بــرای یــک زندگــی 

ــوند.  ــن ش ــد ممک ــی بای حداقل

Artwork by G Clausen. Photo by 
SSPL/NRM/Pictorial Collection/
Getty
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ــن مســیر، نقاطــی  ــا به نظــر می  رســد، در طــول ای ام
هــم نادیــده و یــا مغفــول مانده  انــد و یــا اگــر بــه آنهــا 
ــش  ــی در کن ــورت عین ــت، به ص ــده اس ــه ش پرداخت
محسوســی  تغییــرات  کارگــران  جمعــی  و  فــردی 
ــا  ــرای م ــد ب ایجــاد نکــرده اســت. آنچــه کــه می  توان
ــن  ــب درون همی ــانه های غای ــد، نش ــاد کن ــاله ایج مس
ــج  ــدان رن ــر از فق ــن تصاوی ــام ای ــت. تم تصویر  هاس
ــه  ــرد ک ــدا ک ــوان پی ــی را نمی  ت ــچ دال ــد و هی می برن
امــر غایــب را بــرای مــا حاضــر کنــد. بــه همیــن 
ــش آنچــه  ــه خوان ــادی ب ــت انتق ــا ذهنی ــد ب خاطــر بای
کــه اتفــاق افتــاده پرداخــت و فقدان  هــا را افشــا کــرد. 
خوانــش انتقــادی  ای کــه در نهایــت بتوانــد باعــث 
ــود.  ــش ش ــک جنب ــی ی ــویه  های مترق ــدن س افزون ش
ــود  ــت می  ش ــی صحب ــش اجتماع ــک جنب ــی از ی وقت
ــی در درون آن  ــر سیاس ــه ام ــت ک ــا نیس ــن معن ــه ای ب
اینجــا  در  سیاســی  امــر  می  شــود.  گرفتــه  نادیــده 
ــی  ــر اجتماع ــا ام ــطه ب ــتقیم و بلاواس ــورت مس به ص
ــوان  ــت و نمی  ت ــورده اس ــی گره خ ــش اجتماع و جنب
تقلیل  گرایانــه، آن را مــورد بررســی قــرار داد. ارتبــاط 
ارگانیــک بیــن جنبش  هــای اجتماعــی، می  توانــد هــر 
کــدام از کنشــگران را نســبت بــه وضعیــت خــود، 
هوشــیارتر کنــد و باعــث شــود ســوژه  ی سیاســی 
ــیت  های  ــود، حساس ــگری خ ــدان کنش ــه می ــبت ب نس
بــه  باشــد، چراکــه هیــچ کنشــی  بیشــتری داشــته 
ــن  ــد بی ــد. پیون ــدا نمی  کن ــا پی ــی، معن ــورت انتزاع ص
اســت،  تکوینــی  و  دیالکتیکــی  عمــل،  و  نظریــه 
به صــورت  هــم  نظریه  پــردازی  خاطــر  همیــن  بــه 
مجــزا و در خــلا، نابســنده و غیر  مطلــوب اســت. 

ــوان از منطقــی  ــا بت اینجــا هــم تلاشــی شــده اســت ت
درون  مانــدگار، ولــی نــه به عنــوان فعــال کارگــری کــه 
درکــی بلاواســطه بــا ایــن میــدان کنــش داشــته اســت، 
ــری  ــش کارگ ــود در جنب ــای موج ــه رونده ــی ب نگاه

ــت. انداخ

ســلبریتی  های  و  مهاجــر  کارگــران  کارگــر،  زن 
ــدام  ــه هرک ــد ک ــنخ های مختلفی  ان ــری، س ــال کارگ فع
و  طــرد  نحــوه  ی  متفاوتــی،  به صــورت  می  تواننــد 
ــرای  ــری را ب ــش کارگ ــوژه  های درون جنب ــذف س ح
ــث و  ــدان بح ــر، فق ــرف دیگ ــد. از ط ــا کنن ــا افش م
جــدال درون جنبــش کارگــری در مــورد مســائل 
بــه  یــا  و  کارخانه  هــا  وضعیــت  و  محیط زیســتی 
صــورت مشــخص مســاله ی آب، بخــش دیگــری 
پیــش  از  و  تقلیل  گرایانــه  ایده  هــای  حاکمیــت  از 
ــان  ــده  اند، نش ــت ش ــدت تثبی ــه به ش ــده را ک تعیین ش
ــورت  ــرد، به ص ــور ک ــد تص ــه نبای ــه ک ــد. البت می  ده
آگاهانــه، در حــال حاضــر جنبــش کارگــری هــم 
همیــن رویــه را در پیــش گرفتــه اســت. ایــن واکاوی، 
ــد مســیر  ــان کارگــری بتوان ــرای ایــن اســت کــه جری ب
فعلــی  وضعیــت  درون  از  را  خــود  رهایی بخــش 
ســرعت ببخشــد تــا بتوانــد هــم موانــع ســاختاری 
موجــود را کــه ناگزیــر، ســدهایی را ایجــاد کــرده 
شناســایی کنــد و هــم نســبت بــه فرایندهایــی کــه 
ــه عــدم توجــه  ــد و منجــر ب ــش رخ می  ده درون جنب

ــد. ــدا کن ــتری پی ــی بیش ــده، آگاه ــا ش ــه فقدان  ه ب

نظریاتــی کــه همچنــان بــر منطقــی کلاســیک و 
ــاد کار  ــق تض ــا از منط ــارند و تنه ــای می  فش ــنتی پ س
تنهــا تضــاد موجــود حــرف  به عنــوان  و ســرمایه 

وقتی از یک جنبش 

اجتماعی صحبت می  شود 

به این معنا نیست که امر 

سیاسی در درون آن نادیده 

گرفته می  شود. امر سیاسی 

در اینجا به صورت مستقیم و 

بلاواسطه با امر اجتماعی و 

جنبش اجتماعی گره خورده 

است و نمی  توان 

تقلیل  گرایانه، آن را مورد 

بررسی قرار داد. ارتباط 

ارگانیک بین جنبش  های 

اجتماعی، می  تواند 

هر کدام از کنشگران را 

نسبت به وضعیت خود، 

هوشیارتر کند و باعث شود 

سوژه  ی سیاسی نسبت به 

میدان کنشگری خود، 

حساسیت  های بیشتری داشته 

باشد، چراکه هیچ کنشی به 

صورت انتزاعی، معنا پیدا 

نمی  کند. پیوند بین نظریه و 

عمل، دیالکتیکی و تکوینی 

است، به همین خاطر 

نظریه  پردازی هم به صورت 

مجزا و در خلا، نابسنده و 

غیر  مطلوب است. 

‘
‘

IRISH POTATO FAMINE, 7-1846
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می  زننــد و هرگونــه بحثــی را تــا ازبین رفتــن ایــن 
دیــدن  از  مانــع  می اندازنــد،  تعویــق  بــه  تضــاد، 
همچیــن امــوری می  شــوند. امــا اگــر بخواهیــم از 
منطــق کلیشــه ای دوگانــه ی کار- ســرمایه )به عنــوان 
تنهــا تضــاد واقعــی( خــارج شــده و بــدون افتــادن در 
ــای  ــرد و حذف ه ــه ط ــت، این گون ــت هوی دام سیاس
درونــی را از بیــرون فهــم کنیــم، چگونــه بایــد آن را 

ــم؟ ــان دهی نش

جایگاه سوژه ی زن

پراتیــک  و  تئوریــک  فمینیســتی  مجــادلات 
زیــادی راجــع بــه ایــن موضــوع درگرفتــه اســت 
ــکان  ــرمایه  داری، ام ــام س ــن نظ ــا ازبین رفت ــا ب ــه آی ک
میســر می  شــود؟  زنــان  بــرای  هــم  رهایی  بخشــی 
می  تــوان  میــان  ایــن  در  چگونــه  را  زن  مســاله ی 
تحلیــل کــرد؟ زمانــی کــه مفهــوم سیاســت، گســترش 
ــدرت  ــق ق ــه منط ــودن ب ــوف ب ــرد و از معط ــدا ک پی
تحلیل  هــای  بــرای  راه  یافــت،  رهایــی  دولتــی 
فمینیســتی هــم همــوار شــد. سیاســتی کــه گرامشــی، 
مفهومــش را بــرای پشــتیبانی از همــه ی فعالیت هایــی 
بســط می  دهــد کــه قصــد دارنــد سرشــت رضایــت و 
اقنــاع خودجوشــی را کــه در جامعــه ی مدنــی شــکل 

ــازند1.  ــول س ــه، متح گرفت

ــوان  ــوژه ی زن، می ت ــگاه س ــان دادن جای ــرای نش ب
بــا  ســطح  دو  ایــن  گرفــت.  نشــانه  را  ســطح  دو 
یکدیگــر ترکیــب شــده، و طــرد و حــذف را بازتولیــد 

می  کننــد.

۱- ســطح ســاختاری و قانونــی؛ ایــن منطــق هــم 
ســازوبرگ های  و  قــدرت  نهادهــای  طــرف  از 
ــت  ــردن اس ــال عمل ک ــم در ح ــک حاک ایدئولوژی
و هــم از طــرف هنجارهــای عمومــی مردســالارانه 

ــاع. ــطح اجتم در س

اعتراضاتــی کــه توســط کارگــران شــکل گرفتــه 
و در سراســر کشــور می  تــوان آن را دنبــال کــرد، 
ــه  ــه ب ــی ک ــد، مطالبات ــان می کنن ــم بی ــی را ه مطالبات

ــت  ــدم پرداخ ــازی، ع ــی، خصوصی  س مقررات  زدای
ــد.  ــی می پردازن ــتمزدهای ناکاف ــه و دس ــوق معوق حق
ــاً در عرصــه ی  ــارزه  ای، صرف همــه چیــز در قالــب مب
ــر ســر نــرخ تولیــد و توزیــع ارزش اضافــی  تولیــد، ب
ــات  ــن اعتراض ــات ای ــا و مطالب ــد. بیانیه ه دور می زن
کارگــری را کــه دنبــال کنیــم همیــن خطــوط بــرای مــا 

ــود.  ــن می ش ــتر روش بیش

بســیاری، تعــداد کــم زنــان کارگــر در اقتصاد رســمی 
ــران2  را  ــد کارگ ــدود 7 درص ــا ح ــه تنه ــور را، ک کش
ــرای عــدم حضــور  شــامل می شــوند، دلیلــی کافــی ب
زنــان در اعتراضــات کارگــری می داننــد. در واقــع 
غیــاب آن  هــا در ایــن عرصــه، توجیــه غیــاب ســوژه ی 
زن در جنبــش کارگــری شــده اســت. درحالی کــه 
خــود ایــن غیــاب، بایــد مــورد پرســش ایــن جنبــش 
ــان  ــرد. بخــش مهمــی از عــدم حضــور زن ــرار بگی ق
زنــان  کــم  تعــداد  و  کشــور  رســمی  اقتصــاد  در 
کارگــر در بخــش دولتــی، بــه رونــد تبعیض آمیــز 
ــزی  ــای تبعیض آمی ــردد. رونده ــر می  گ ــتخدامی ب اس
کــه هــم سیســتماتیک و هــم ســلیقه  ای هســتند و ایــن 
ــوه  ــی را طبیعــی جل ــور غیرطبیع درهم آمیختگــی، ام
اســت  بــوده  به گونــه ای  رونــد  ایــن  اســت.  داده 
کــه گــزاره ی »زنــان در کارخانه  هــا حضــور بســیار 
کم رنگــی دارنــد پــس نقشــی هــم در اعتصابــات 
و تجمعــات ندارنــد«، اســتدلالی بدیهــی شــمرده 
می  شــود. زنــان، منبــع کارگــران ارزان را تشــکیل 
عنــوان  می کننــد،  کار  زنــان  بــا  کــه  زنانــی  داده، 
ــتمزد  ــند و دس ــر دوش می  کش ــه« را ب ــای زنان »کاره

خــود را فرعــی قلمــداد می کننــد.3

ــر و  ــان کارگ ــته ی زن ــه ی زیس ــان تجرب ــن می در ای
ــرای حضــور و عــدم حضــور  ــل آن هــا ب ــزان تمای می
در فضاهــای کارخانــه  ای هــم اهمیــت دارد کــه خــود 
ماننــد  پیشــینی  متغیرهــای  به دلیــل  مبحــث،  ایــن 
زیرســاخت لازم  عــدم  و جنســیتی،  آزار جنســی 
ــان،  ــن زن ــدان ای ــرای فرزن ــودک ب ــود مهدک ــد نب مانن
ــر و  ــان کارگ ــت زن ــج جنســیتی، ذهنی کلیشــه های رای
ــرار  ــی ق ــورد بررس ــه م ــورت جداگان ــد به ص ...، بای

بسیاری، تعداد کم زنان 

کارگر در اقتصاد رسمی 

کشور را، که تنها حدود 7 

درصد کارگران را شامل 

می شوند، دلیلی کافی 

برای عدم حضور زنان 

در اعتراضات کارگری 

می دانند. در واقع غیاب 

آن  ها در این عرصه، 

توجیه غیاب سوژه ی زن 

در جنبش کارگری شده 

است. درحالی که خود این 

غیاب، باید مورد پرسش این 

جنبش قرار بگیرد.

‘
‘
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ــرد.  بگی

ــان بیــش از ۷۰ درصــد  طبــق آمارهــای موجــود، زن
ــد،  ــکیل می  دهن ــمی را تش ــاد غیررس ــش اقتص از بخ
در کارگاه هــای کوچــک بــا دســتمزد کــم کار می  کننــد 
و بیمــه ندارنــد. زنانــی کــه هیچ وقــت حضــوری 
ــد درکــی از وجــود ســندیکا داشــته  ــا بتوانن ــد ت ندارن
باشــند. )خانــه ی کارگــر اتحادیه هــای مختــص بــه 
زنــان را شــکل داده، امــا اتحادیــه ی مســتقلی مربــوط 
ــق  ــدن ح ــدارد(. پایمال ش ــود ن ــر وج ــان کارگ ــه زن ب
ــرایط  ــود ش ــرانه و نب ــراج خودس ــغلی، اخ ــت ش امنی
اســتاندارد شــغلی، تنهــا بخشــی از دشــواری هایی 
ــد.  ــه می  کنن ــر غیررســمی تجرب ــان کارگ ــه زن اســت ک
در همیــن راســتا، کار زنــان کارگــر کشــاورز نیــز 
 ۶۰ از  بیــش  درحالی کــه  می  شــود.  گرفتــه  نادیــده 
درصــد فعالیت هــای کشــاورزی و دامــداری را انجــام 

می دهنــد.4

ــم هــم در یــک  ــوژی حاک ــی دیگــر، ایدئول از طرف
ــذف  ــی ح ــه ی عموم ــینی، زن را از عرص ــق پیش منط
می  کنــد و امــکان ظهــور و بــروز آن را گرفتــه اســت. 
ایدئولــوژی کــه درهم تنیدگــی زیــادی بــا انباشــت 
ســاختاری مردســالاری به صــورت بین الاذهانــی دارد 
ــع پیشاجنبشــی را شــکل داده اســت  ــوع مان و یــک ن
کــه به صــورت مســتقیم در درون جنبــش کارگــری 
ــری  ــدان مطالبه گ ــد. فق هــم خــودش را نشــان می ده

فرایندهــای  و  محدودیت  هــا  همیــن  دربــاره ی 
ســاختاری هــم به وضــوح دیــده می  شــود. کمتــر 
ــه  ــت ک ــراغ گرف ــوان س ــه  ای را می ت ــا بیانی ــه و ی مطالب
ــان در  ــری حــق زن ــر باز  پس  گی به صــورت مســتقیم، ب

ــد. ــرده باش ــد ک ــری تاکی جنبش  کارگ

 ۲- تعریف دوباره ی مفهوم کارگر و »نامیده نشدن« 
به عنوان کارگر.

ــش  ــام جنب ــه ن ــه ب ــی ک ــش از ۵۰ تجمع ــه بی ــر ب اگ
کارگــری در ایــن چنــد ســال اخیــر مخابــره شــده 
اســت، نگاهــی انداختــه شــود، متوجــه می  شــویم 
ــوان  ــا عن ــه ب ــی ک ــات و تحصنات ــه تجمع ــه چگون ک
ــری  »اعتراضــات کا  رگــری« منتشــر می  شــوند، تصاوی
ــن  ــوان ای ــاید بت ــد. ش ــان می  دهن ــه را نش ــاً مردان غالب
را به گونــه ای دیگــر هــم عنــوان کــرد؛ اینکــه چگونــه 
ــر  ــه بیشــتر درگی ــی ک ــارزه  ی طبقات ــر از مب ــن تصوی ای
کار مــزدی در محیــط صنعتــی اســت، بســیار قدرتمنــد 

ــت.  اس

امــا کارگــران فقــط در درون کارخانه هــا و کارگاه هــا 
ــا یــک  ــا ب نیســتند. کارگــران پــس چــه کســانی  اند؟ م
مواجــه  خنثــی  قشــر  بندی  و  تقســیم بندی  ســری 
نیســتیم، نحــوه ی تقســیم بندی و قشــر  بندی  ای کــه 
ــه می  شــود، یــک وجــه سیاســی دارد.  از جامعــه ارائ
ایــن وجــه سیاســی امــا بــه چــه معناســت؟ اینکــه چــه 
گروه  هایــی ذیــل یــک طبقــه آورده می  شــوند، در 

اما کارگران فقط در درون 

کارخانه ها و کارگاه ها 

نیستند. کارگران پس چه 

کسانی  اند؟ ما با یک سری 

تقسیم بندی و قشر  بندی 

خنثی مواجه نیستیم، 

نحوه ی تقسیم بندی و 

قشر  بندی  ای که از جامعه 

ارائه می  شود، یک وجه 

سیاسی دارد. این وجه 

سیاسی اما به چه معناست؟ 

اینکه چه گروه  هایی ذیل 

یک طبقه آورده می  شوند، 

در همبستگی های سیاسی  ای 

که انتظار می رود و یا قرار 

است ساخته شود هم تأثیر 

دارند. 

‘

The Corn Sifters, Painted 
originally by: Gustave 
Courbet

‘
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ــا  ــی رود و ی ــه انتظــار م همبســتگی های سیاســی  ای ک
ــد.  ــر دارن ــرار اســت ســاخته شــود هــم تأثی ق

وقتــی طبقه بنــدی  از جامعــه را حــول بحــث صنــف 
ــاً قــرار دهیــم، کنــش سیاســی  ــه معنــای شــغل صرف ب
ــت  ــد و هیچ وق ــی می  مان ــا هــم در حــد »جــزء« باق م
ــا  ــدارد. ام توانایــی تشــکیل ســاخت یــک »کل« را ن
ــود،  ــه می  ش ــات ارائ ــدی از طبق ــک طبقه  بن ــی ی وقت
از یک گونــه ائتــلاف و اتحــاد هــم صحبــت بــه میــان 
می  آیــد. اکنــون می تــوان مبتنــی بــر یــک چارچــوب 
نظــری مشــخصی مبتنــی بــر بازتولیــد اجتماعــی ایــن 
طبقه بنــدی را ارائــه داد، چراکــه از دل ایــن امــر هــم 

یــک شــکلی از کنشــگری اســتخراج می شــود.

افــراد  و  پرســتار  و  معلــم  طبقه  بنــدی  ایــن  در 
بازتولیــد  در  همــه  چراکــه  کارگرنــد،  خانــه  دار، 
ــه  ــی ک ــد؛ فعالیت  های ــادی دارن ــهم زی ــی5 س اجتماع
بخــش اعظــم آن را زنــان تشــکیل می  دهنــد. در 
همیــن رابطــه اعتراضــات معلمــان هــم جــدا از جنبش 
ــا  ــم، تنه ــرض معل ــان معت ــا زن ــت، ام ــری نیس کارگ
به مثابــه شــغل خــود نامیــده می شــوند. پرســتاران 
ــب  ــرایط نامناس ــه ش ــال ها ب ــن س ــی ای ــادی در ط زی
ــوان  ــل عن ــاکان ذی ــا کم ــد، ام ــراض کرده ان ــود اعت خ
ــاره  ــی دوب ــوند. بازشناس ــناخته می ش ــتاران« ش »پرس
ایــن اعتراضــات در یــک طبقه بنــدی دیگــر، کمــک 
می کنــد تــا ســوژه ی زن کارگــر را در ایــن  بیــن بتــوان 

ــرد.  ــایی ک شناس

بخــش مهمــی از بــه شــمار نیامده هــا بــه تعبیــر ژاک 
ــه دار  ــان خان ــر، زن ــوم کارگ ــف مفه رانســیر، در تعری
ــا  ــت ام ــش اس ــه حیات/زندگی بخ ــی ک ــتند، نقش هس
ایــن زندگی  بخشــی بــه نظــر نظــم موجــود هیــچ 
آنــان  ســهم  نمی کنــد.  تولیــد  ارزش افــزوده ای 
به صــورت مــداوم در تولیــد ارزش افــزوده نادیــده 
ــه  ــد ب ــد می کنن ــه تولی ــازادی ک ــود و م ــه می ش گرفت

دســت کســانی دیگــر تصاحــب می شــود. 

هیچ وقــت اعتــراض گســترده  ای در بیــن آن هــا تــوان 
شــکل  گیری نــدارد، برخــلاف مــردان فرودســت 

فرودســتان،  از  اجتماعــی  و  جمــع  یــک  در  کــه 
فرودســتی خــود را بــه اشــتراک می  گذارنــد. ایــن 
به اشــتراک گذاری، حتــی اگــر به دلیــل ســرکوب و 
ــاد  ــازی، ایج ــه تشکل س ــر ب ــر، منج ــل دیگ ــا عوام ی
از  میزانــی  نشــود،  هــم  جمع  ســازی  و  ســندیکا 
ــاط و رابطــه ی انســانی را در درون خــود ایجــاد  ارتب
ــی از  ــد میزان ــه می توان ــانی ک ــی انس ــد. روابط می  کن

ــد. ــش ده ــوژه را کاه ــی س ــاد درون انقی

اگــر در نظریــات مارکسیســتی به صــورت کلاســیک، 
تصــور از کارگــران ایــن بــود کــه در کارخانه هــا 
ــراری  ــوند و کاری تک ــی می ش ــار ازخودبیگانگ دچ
ــچ  ــه هی ــد ک ــام دهن ــد انج ــرروزه بای ــلال را ه و پرم
ــی  ــد، ازخودبیگانگ ــاس نمی  کنن ــا آن احس ــبتی ب نس
ــد،  ــه کار می کن ــه در خان ــی ک ــا زن ــه دار و ی زن خان
ــه ای  ــپزی(، به گون ــی، آش ــی، خیاط ــد بافندگ )همانن
زنــان، در  ایــن  نشــان می  دهــد.  را  دیگــر خــود 
ــع  ــد. درواق ــه دهن ــود را ادام ــی خ ــد زندگ ــزوا بای ان
ــتراک  ــه اش ــد ب ــود را نمی  توانن ــتی خ ــی فرودس حت
ــی چــه  ــزوا در هــر دو بخــش، یعن ــن ان ــد، ای بگذارن
ــه  ــه در خان ــی ک ــه زن ــت و چ ــه دار اس ــه خان ــی ک زن
ــی  ــازوکار ازخودبیگانگ ــوع س ــک ن ــد، ی کار می کن
ابعــاد  کــه  مــی آورد  وجــود  بــه  را  پیچیده تــری 
ــیک  ــای کلاس ــه معن ــی ب ــا ازخودبیگانگ ــی ب متفاوت
ــه ترکیــب ایــن دو  آن دارد. می تــوان مثالــی راجــع ب
ســطح هــم زد؛ بحــث قراردادهــای موقــت بــا دوره ی 
زمانــی محــدود )کوتاه مــدت( غالبــاً در شــرایطی 
داشــته  وجــود  کارفرمایــی  کــه  می شــود  مطــرح 
باشــد. امــا بــرای آن گــروه از زنانــی کــه در خانــه کار 
ــتیبان،  ــه پش ــتقل و چ ــورت مس ــه به ص ــد، چ می کنن
غالبــاً قــراردادی وجــود نــدارد و یــک توافق شــفاهی 
ــرد.  ــواده صــورت می گی ــا اعضــای خان ــا ی ــا کارفرم ب
ــه از نظــر  ــزل ک ــا کار من ــدی ب ــی کار تولی درهم تنیدگ
قانون گــذار امتیــازی بــرای کار خانگــی به حســاب 
آمــده، بـــر ســختی کار ایــن گــروه از زنــان می افزاید. 
کوچکــی خانه هــای بســیاری از ایــن زنــان کارگــر 
ــد  ــد و بای ــل می  کن ــان تحمی ــر آن ــتری را ب ــار بیش فش

در این طبقه  بندی معلم و 

پرستار و افراد خانه  دار، 

کارگرند، چراکه همه در 

بازتولید اجتماعی سهم 

زیادی دارند؛ فعالیت  هایی 

که بخش اعظم آن را 

زنان تشکیل می  دهند. در 

همین رابطه اعتراضات 

معلمان هم جدا از جنبش 

کارگری نیست، اما زنان 

معترض معلم، تنها به مثابه 

شغل خود نامیده می شوند. 

پرستاران زیادی در طی 

این سال ها به شرایط 

نامناسب خود اعتراض 

کرده اند، اما کماکان ذیل 

عنوان »پرستاران« شناخته 

می شوند. بازشناسی دوباره 

این اعتراضات در یک 

طبقه بندی دیگر، کمک 

می کند تا سوژه ی زن 

کارگر را در این  بین بتوان 

شناسایی کرد. 

‘
‘
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ــا حداقــل امکانــات  ــاً ب در همــان فضــای خانــه و غالب
ــا  ــت ب ــد.  در نهای ــز بپردازن ــه کســب وکار نی رفاهــی ب
ــد  ــه پیون ــوان ب ــر می ت ــان کارگ ــت زن ــی وضعی بررس
ــد به صــورت  ــواده/کار پرداخــت.6 ایــن پیون بیــن خان
ــاط دارد،  ــران ارتب ــی کارگ ــاد سیاس ــا اقتص ــتقیم ب مس

ــود.  ــه نمی  ش ــه آن پرداخت ــا ب ام

ــر  ــوم کارگ ــود مفه ــه خ ــت ک ــبت اس ــن نس در همی
ــود. از  ــذف می ش ــرد و ح ــار ط ــود، دچ در درون خ
یــک ســو، زمانــی کــه کارگــران، تمامیــت خــود را بــه 
و  ازهم گســیختگی  دچــار  نمی شناســند،  رســمیت 
ــر سیاســی  ــی می شــوند و امــکان ظهــور ام تقلیل گرای
ــاع  ــو، اجتم ــر س ــود، و از دیگ ــه می ش ــا گرفت از آن ه
هــم، تعریفــی دیگرگــون را به صــورت مــداوم تثبیــت 
کارگــری  جنبــش  از  دیگــری  تصویــر  و  می کنــد 
ــتر  ــه بیش ــر چ ــک ه ــث تفکی ــه باع ــد ک ــه می  ده ارائ

جنبش هــای اجتماعــی از هــم می شــود.

کارگرانی که می خواهند مرئی شوند

پیــش عــده    ای از کارگــران،  تجمــع چنــد ســال 
روبــه روی مجلــس شــورای اســلامی توجهــات را بــه 
ــلاکارد  ــه پ ــده درحالی ک ــن ع ــرد. ای ــب ک ــود جل خ
ــه دســت داشــتند کــه روی آن نوشــته شــده  بزرگــی ب
بــود »کارگــر افغانــی اخــراج بایــد گــردد« و »کارفرمــا 
حیــا کــن، افغانــی را رهــا کــن« روز کارگــر را گرامــی 

ــتند.  داش

را  کارگــری  جنبــش  شــعارها،  و  پــلاکارد  ایــن 
ــان دهنده ی  ــا نش ــد، ام ــرد و نمی کن ــی نمی  ک نمایندگ
ایــن بــوده و هســت کــه در بیــن عــده  ای از کارگــران، 
ــاره ی حضــور مهاجــران افغــان در  چــه تصــوری درب
ــط  ــه بی رب ــوری ک ــت. تص ــه اس ــکل گرفت ــران، ش ای
ــا انگاره  هــای رایــج در بیــن عمــوم مــردم و قوانیــن  ب
حاکــم هــم نبــود. ســاختارهای موجــود هــر چــه 
ــون را  ــم اکن ــئولیت نظ ــا مس ــد ت ــلاش می کنن ــتر ت بیش
ــد و ســوژه  های انســانی  ــرو بکاهن ــزی ف در حــد نا  چی
ــه  ــد. رویکــردی ک را به جــای آن مقصــر قلمــداد کنن
در نهایــت باعــث می  شــود برخــی از کارگــران ایرانــی، 
ــران را،  ــن مهاج ــیاری از ای ــز بس ــت اجبار  آمی وضعی
به دلیــل شــرایط ســختی کــه خــود در  گیــر آن هســتند 
ــود را  ــراض خ ــه اعت ــای آنک ــد و به ج ــده بگیرن نادی
ــا پدید آورنــدگان ایــن وضعیــت تعریــف  در نســبت ب
ــده و در  ــم ش ــوژی حاک ــت ایدئول ــیر دس ــد، اس کنن

ــد. ــازی کنن همــان منطــق ب

امــا مســاله اینجاســت کــه جنبــش کارگــری چگونــه 
کارگــران  بــا  نســبت  در  را  خــود  وضعیــت  بایــد 
نمی  توانــد  هیچ کــس  ببخشــد؟  تعیــن  مهاجــر، 
ــان و  ــاله ی پناه جوی ــه مس ــد ک ــان کن ــر را کتم ــن ام ای
مهاجــران، نه تنهــا حــل نشــده اســت، کــه بحــران در 
ــه  ــد ک ــدت می    بخش ــت را ش ــن واقعی ــران، ای ــی بح پ
ــم  ــگ، تحری ــا، جن ــد مرزه ــباتی مانن ــه مناس چگون

Miners' wives carrying 
sacks of coal, Vincent van 
Gogh, Date: 1882
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و... میــدان تمام عیــاری بــرای نــزاع بیــن شــهروندان 
ایجــاد کــرده اســت. بســیاری از ایــن پناه جویــان 
ــد شــرکت  ــزاع هــم نمی  توانن ــدان ن ــن می ــی در ای حت
کننــد، چراکــه شــهروند محســوب نمی  شــوند. آن هــا 
مدعیــان عضویــت در یــک اجتمــاع سیاســی جدیــد 
از  برخــوردار  قدرتــی  و  باشــند  نمی تواننــد  هــم 
ــرل  ــا را کنت ــه آن ه ــت ک ــال آن اس ــت، به دنب حاکمی
کنــد. ایــن گــروه، عــاری از وجــوه اجتماعــی و 
صداهــای  و  می شــوند  سیاســت زدایی  فرهنگــی، 

ــود.7 ــه می ش ــده گرفت ــان نادی ــی آن سیاس

از  مهم تــر  کاری  چــه  مترقــی،  جنبــش  یــک 
بــرای  فضایــی  کــه  دهــد  انجــام  می  توانــد  ایــن 
هــم  کــه  کنــد  ایجــاد  صداهایــی  به میــان آوردن 
نامرئی کــردن  اجتمــاع درصــدد  هــم  و  حاکمیــت 
ــن  ــناختن ای ــی به رسمیت ش ــه چگونگ ــت؟ البت آن اس
کارگــران هــم مهــم تلقــی می  شــود. چراکــه صداهایی 
هــم کــه تاکنــون بــه نوعــی شــنیده شــده، تنهــا به مثابــه 
یــک قربانــی از آن هــا یــاد کــرده اســت. قربانــی 
در مقابــل مجــرم؛ دوگانــه ای اســت کــه می توانــد 
وضعیــت اکثــر کارگــران افغــان را توصیــف کنــد. 
ــرای  ــی ب ــه عاملیت ــت هیچ گون ــه در نهای ــه ای ک دوگان
ــه در  ــی ک ــذارد؛ کارگران ــی نمی گ ــان باق ــر افغ کارگ
به  کارنــد،  مشــغول  کوره پز  خانه  هــا  و  ســاختمان  ها 
ــته و  ــازه ی کار نداش ــی اج ــد، برخ ــرایدار منازل ان س
ــا  ــد و کارفرم ــمی، غیرقانونی ان ــگاه رس ــلاح ن به اصط
ــمول  ــراد، مش ــن اف ــری ای ــورت به کارگی ــم در ص ه
جریمه  هــای ســنگین می  شــود. کارفرمایــی کــه در 
بســیاری از مــوارد، از ایــن وضعیــت به نفــع خــود 
ــزان حقــوق و دســتمزد  ــن می اســتفاده کــرده و کمتری
به نوعــی  و  می  کنــد  تعییــن  افــراد  ایــن  بــرای  را 

موجودیــت آن هــا را زیــر ســؤال می بــرد.

ــام  ــه از نظ ــانی  اند ک ــامل کس ــر، ش ــران مهاج کارگ
ــه  ــذاری می  شــوند. ب ــران برون  گ موجــود کاری در ای
ــن نقاطــی  ــه یکــی از مهم تری ــن خاطــر اســت ک همی
کــه در آن امــر سیاســی می توانــد محقــق شــود، 
ــش  ــت. جنب ــر اس ــران مهاج ــدد کارگ ــی مج بازشناس

کارگــری می  توانــد جغرافیــای درون خــود را گســترش 
ــد،  ــم می  خواه ــه حاک ــباتی ک ــارغ از مناس ــد و ف ده
ــرای  ــه ب ــوری ک ــش، تص ــد و درون مطالبات ــل کن عم
ــی و  ــران قانون ــاره ی مهاج ــران درب ــده  ای از کارگ ع
غیرقانونــی ســاخته شــده را بشــکند تــا بتوانــد فــارغ از 
مناســبات قــدرت موجــود، ادراکــی متقابــل را در بیــن 
ــی  ــان و عراق ــی و افغ ــن ایران ــا عناوی ــه ب ــی ک کارگران
و... ازهم گسســته می  شــوند، جــاری کنــد. همیــن 
منطــق اســت کــه می  توانــد آن  هــا را در همبســتگی بــا 
دیگــر کارگــران، ورای مرزهــای موجــود هــم کمــک 
کنــد، چراکــه منطــق خــود و دیگــری، ابتــدا در درون 
ــارج از  ــه خ ــد ب ــا بتوان ــود ت ــته ش ــد شکس ــا بای مرزه

مــرز هــم تســری پیــدا کنــد.

علیه محوشدگی 

رهبرانــی  اجتماعــی،  جنبش هــای  درگذشــته، 
ــد و  ــق می  کردن ــود خل ــت خ ــی را از دل وضعی سیاس
ایــن رهبــران، ادعــای نمایندگــی بــرای ایــن جنبش  هــا 
را در ســر داشــته و مشــروعیت عمومی  ای را در همین 
ــوده  ای  ــد. اگــر جنبش  هــای ت مســیر، کســب می  کردن
موضوعیــت  اینجــا  در  -چــون  بگذاریــم  کنــار  را 
نــدارد- رهبرانــی از ایــن جنــس را در بســیاری از 
جنبش  هــای مربــوط بــه حقــوق زنــان، کارگــری، 
علیــه بــرده  داری و... در جهــان می  تــوان نشــان داد. 
امــا ســؤال اینجاســت کــه جنبش  هــای جدیــد هــم در 
حــال آفرینــش رهبرانــی از درون خــود هســتند و یــا 
ــه در  ــد ک ــد می  کن ــلبریتی  های تولی ــد، س ــق جدی منط
تضــاد بــا ایده  هــای مترقــی ای هســتند کــه خــود ایــن 

جنبش هــا به دنبــال آننــد؟

ــد  ــای جدی ــه جنبش ه ــه اینک ــدن ب ــارغ از واردش ف
سیاســت  از  می تــوان  می  کننــد،  کار  چگونــه 
ــان  ــه هم زم ــتی ک ــرد. سیاس ــت ک ــش صحب رهایی بخ
در درون و بیــرون خــود بــا منطقــی که مدام خواســتار 
بازتولیــد  را  آن  و  اســت  موجــود  وضــع  حفــظ 
می کنــد در جنــگ اســت. سلبریتی  ســازی یکــی 
از ایــن منطق هاســت. جنبــش کارگــری در ایــران 

یک جنبش مترقی، چه 

کاری مهم تر از این می  تواند 

انجام دهد که فضایی برای 

به میان آوردن صداهایی 

ایجاد کند که هم حاکمیت 

و هم اجتماع درصدد 

نامرئی کردن آن است؟ البته 

چگونگی به رسمیت شناختن 

این کارگران هم مهم تلقی 

می  شود. چراکه صداهایی 

هم که تاکنون به نوعی 

شنیده شده، تنها به مثابه یک 

قربانی از آن ها یاد کرده 

است. قربانی در مقابل 

مجرم؛ دوگانه ای است 

که می تواند وضعیت اکثر 

کارگران افغان را توصیف 

کند. دوگانه ای که در 

نهایت هیچ گونه عاملیتی 

برای کارگر افغان باقی 

نمی گذارد.

‘
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به نظــر می رســد تاکنــون در حــد نســبتاً خوبــی از ایــن 
امــر مصــون مانــده اســت. امــا در بعضــی از لحظــات، 
می تــوان ردپــای افتــادن فعالیــن کارگــری در ایــن 
کنــش  یــک  نفی کننــده ی  کــه خــود  را  وضعیــت 
جمعــی و رهایی بخــش اســت، دیــد. مختصاتــی کــه 
جنبش هــای دیگــر ماننــد جنبــش زنــان را، شــاید 
بیــش از همــه درگیــر خــود کــرده اســت. برندســازی 
فــردی و مایملــک خــود دانســتن یــک جنبــش، امری 
ــی رو  ــطح جهان ــترده در س ــورت گس ــه به ص ــت ک اس
ــی را  ــرال، رهبران ــان نئولیب ــت. جه ــترش اس ــه گس ب
ــناخته  ــت ش ــر از دل وضعی ــته  های دورت ــه در گذش ک
ــای  ــه ســلبریتی هایی در جنبش  ه ــل ب می  شــدند، تبدی
ــی  ــوند. مصرف ــرف می  ش ــا مص ــه تنه ــرده ک ــروز ک ام
کــه هــر چــه بیشــتر باشــد، نه تنهــا منجــر بــه تغییــرات 
ســاختاری و پراکتیــس جمعــی نمی شــود که مــازاد آن 
ــان  ــد. هم ــل می  کن ــود عم ــع موج ــظ وض ــع حف به نف
ــرای  ــر روی تبلیغــات در رســانه  ها ب ســازوکاری کــه ب
کالا  هــا حاکــم اســت، بــرای اکتیویست-ســلبریتی هــم 
ــتر،  ــش بیش ــا نمای ــه ب ــازوکاری ک ــد. س ــل می کن عم
شــور کاذب بیشــتری هــم تولیــد می  کنــد. همان طــور 
کــه عرضــه ی زیــاد، ســودمندی را در نهایــت افــزون 
می  کنــد، فعــال کارگــری ســلبریتی هــم هماننــد دیگــر 
فعالیــن در جنبش هــای دیگــر، رنــج مقاومــت را 
ــج و  ــد و رن ــت می  کن ــرای مقاوم ــتی ب ــه ژس ــل ب تبدی
ــا هــم می  فروشــد و تشــخیص تمایــز ایــن  ژســت را ب
ــت. ــن نیس ــانی ممک ــر به آس ــب دیگ ــرای مخاط دو ب

ــری  ــالان کارگ ــه فع ــت ک ــه ای اس ــان لحظ ــن هم ای
دیگــر کم  کــم نامرئــی شــده و نمی تواننــد خــود را 
در یــک کنــش جمعــی بازشناســی کننــد، چراکــه 
ــر منفــردی منحــل شــده  ــز در نهایــت در ام همــه چی
و معنــای کنــش در یــک همدســتی آشــکار ســلبریتی-
اکتیویســت بــا حاکمیــت از بیــن رفتــه اســت. در ایــن 
ــگر  ــوع کنش ــن ن ــال ای ــول امی ــز ح ــه چی ــان، هم می
دور می زنــد، اگــر زمانــی آدورنــو و هورکهایمــر 
کــه  اســت  چیــزی  هــر  »زیبایــی  کــه  می گفتنــد 
دوربیــن، آن را بازتولیــد کنــد«8، حــالا کنشــگری هــر 

چیــزی اســت کــه در درون دوربیــن متولــد می شــود. 
در همیــن راستاســت کــه همــه بــه جــز ســلبریتی-
اکتیویســت در پس زمینــه باقــی می ماننــد و در تصویــر 
ــته  ــم توانس ــاختار حاک ــه س ــوند. این گون ــو می ش مح
ــی  ــن قبل ــد را جایگزی ــه می  خواه ــری ک ــت تصوی اس
ــی دیگــری بســازد و طــرد و حــذف  ــرده و به راحت ک

ــد. ــت کن را تثبی

ــه شــد تاکنــون  جنبــش کارگــری همان طــور کــه گفت
ــه میــزان زیــادی از ایــن موقعیت  هــا در امــان مانــده  ب
ــه  ــبت ب ــی نس ــوژه  های سیاس ــتمر س ــی مس ــا آگاه ام
اصــول  می  توانــد  فرایندهایــی  شــکل  گیری چنیــن 
ــه  ــرو از جمل ــی پیش ــای اجتماع ــر جنبش  ه ــم ب حاک
ــش  ــه جنب ــه ک ــد. البت ــظ کن ــری را حف ــش کارگ جنب
مناســبات  از  را  خــودش  نمی  توانــد  اجتماعــی 
موجــود منفــک کنــد و صرفــاً توســط اراده هــای 
ــه همیــن خاطــر  کنشــگران درونــش شــکل بگیــرد. ب
ــد  ــف دیگری  ســازی، می توان شــناخت اشــکال مختل
ابزارهایــی را بــه دســت بدهــد و مقاومت  هایــی را 

ــود. ــر ش ــد منج ــن فراین ــه ای علی

محیط زیست، عنصری فراموش شده

نادیده گرفتــن  کــه  حفره  هایــی  از  دیگــر  یکــی 
ــیب  ــری آس ــش کارگ ــرو جنب ــاکله ی پیش ــه ش آن، ب
در  اســت.  محیط زیســت  مســاله ی  می  زنــد، 
ــط زیســتی  ــر، جنبــش کارگــری و محی ســال  های اخی
در ســطح جهانــی در بزنگاه هایــی توانســته اســت 
پیوندهــای نزدیکــی را برقــرار کنــد، هرچنــد کــه 
به صــورت  تــا  دارنــد  تــلاش  بســیاری  همچنــان 
عامدانــه، ایــن دو جریــان را در برابــر هــم قــرار دهند. 
ــردن  ــل آلوده ک ــا به دلی ــی از کارخانه  ه ــی بعض تعطیل
ــی  ــا توجیهات ــرعت ب ــی، به س ــع طبیع ــیاری از مناب بس
ــود.  ــلام می  ش ــی اع ــران منتف ــدن کارگ ــل بیکارش مث
در واقــع این چنیــن کارفرماهایــی، کارگــران را تبدیــل 
ــر منافــع خــود  ــزاری بــرای ســرپوش گذاشــتن ب ــه اب ب
می  کننــد. راه حلــی کــه سیاســت زدوده، افتراق آفریــن 
ــا  ــت. ام ــتقر اس ــبات مس ــم مناس ــتای تحکی و در راس

همان طور که عرضه ی 

زیاد، سودمندی را در 

نهایت افزون می  کند، 

فعال کارگری سلبریتی 

هم همانند دیگر فعالین 

در جنبش های دیگر، رنج 

مقاومت را تبدیل به ژستی 

برای مقاومت می  کند و رنج 

و ژست را با هم می  فروشد و 

تشخیص تمایز این دو برای 

مخاطب دیگر به آسانی 

ممکن نیست.

‘
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ایــن تنهــا صورتــی ســاده از مســاله  ای به غایــت مهــم 
ــی  ــران در برخ ــترده ی کارگ ــات گس ــت. اعتراض اس
بــزرگ  شــرکت های  رابطــه  بــا  در  جهــان  نقــاط 
ســال های  در  آلــوده،  کارخانه  هــای  و  چندملیتــی 
اعتــراض  )هماننــد  اســت.  شــده  بیشــتر  گذشــته 
ــر  ــد در براب ــال ۲۰۱۸ در هن ــران در س ــترده کارگ گس
ــه  مجموعــه ی کارخانه هــای Sterlite Copper  ک
ــر  ــرگ ۱۳ نف ــه م ــر ب ــس، منج ــرکوب پلی ــر س به خاط

هــم شــد(

اســت  ســالی  چنــد  محیط زیســتی  اعتراضــات 
ــران  ــوا در ای ــی ه ــران آب و آلودگ ــل بح ــه به دلی ک
هــم گســترش پیــدا کــرده اســت. ایــن جریــان هنــوز 
نتوانســته ارتبــاط مســتمری بــا جنبش هــای دیگــر 
برقــرار کنــد و جریانانــی هــم مثــل جنبــش کارگــری، 
باتوجــه  بــه اعــلام مواضــع بیرونــی بــه نظــر می رســد، 
نتوانســته اند خوانشــی نــو از ایــن بســتر جدیــد داشــته 
نظــر  بــه  بســیار ضــروری  کــه  باشــند. خوانشــی 
می  رســد و بــه تکویــن جنبــش کارگــری کمــک 
زیســت محیطی  بحران هــای  می کنــد.  زیــادی 
ــی  ــری، همراه ــوع دیگ ــر موض ــش از ه ــود بی موج
فرایندهــای  چراکــه  می کنــد.  طلــب  را  کارگــران 
تولیــدی در کنــار رویه  هــای حاکمیــت به صــورت 
سیســتماتیک نقــش مهمــی در آلودگی هــای موجــود 

زیســت محیطی و تقســیم منابــع طبیعــی دارنــد.  

ــمیت  ــه رس ــی را ب ــر صنعت ــا کارگ ــه تنه ــی ک منطق
دلیــل  بــه  کــه  را  کشــاورزی  کارگــر  می  شناســد، 
تغییــرات زیســت محیطــی، توانایــی کار بــر روی 
ــیه  ــه حاش ــد ب ــت می  ده ــاورزی را از دس ــزارع کش م
ــی  ــای حمایت ــه قانون  ه ــت ک ــاله اینجاس ــرد. مس می  ب
در ایــن بخــش هــم، به دلیــل روزمــزد و فصلی بــودن 
ــی  ــود خارج ــا وج ــران، تقریب ــن کارگ ــیاری از ای بس
ندارنــد. از طرفــی، کشــاورزی هــم کــه تنهــا از 
پیرامونــش  بــه  فــردی خــود  نیازهــای  دریچــه  ی 
ــرف  ــی از مص ــران ناش ــد بح ــد، نمی  توان ــی کن نگاه
منابــع را بــه عنــوان خطــری جــدی بپذیــرد. در واقــع، 
هــم  کشــاورز  ســاختاری،  بحران  هــای  به خاطــر 

ــی  ــر صنعت ــود کارگ ــود. خ ــر می ش ــه روز فقیرت روز ب
هــم از ســمتی دیگــر، بــه صــورت روزمــره در خطــر 
تعدیــل و اخــراج اســت. اینجاســت کــه ســاختار 
موجــود، هماننــد دیگــر موقعیت  هــا، می  خواهــد 
ــردم را در  ــترده  تر، م ــطحی گس ــا در س ــران و ی کارگ
ــد.  ــر ده ــزاع را تغیی ــل ن ــرار داده و مح ــم ق ــر ه براب
ــه روز  ــه روز ب ــاورزانی ک ــران و کش ــران، مزدبگی کارگ
ــر   می  شــوند، در بیــن خــود، تضــاد ایجــاد  بیشــتر فقی
ــه  ــه چگون ــوال ک ــن س ــان، ای ــن می ــد و در ای می  کنن
منابــع طبیعــی هماننــد آب، به دلیــل سیاســت  های 
غلــط حکمرانــان، در حــال از بیــن رفتــن اســت، بــه 
ــاد  ــا اتح ــه ب ــوالی ک ــود. س ــپرده می  ش ــی س فراموش
گرفتــه  نادیــده  نمی توانــد  دیگــر  کارگــران،  بیــن 

ــود. ش

بازآرایی دوباره جنبش

کنشــگرانه ی  صورت  بندی  هــای  بــرای  تــلاش 
اجتماعــی  نظــم  فراســوی  بتوانــد  کــه  جدیــد 
هژمونیــک را طلــب کنــد، مهــم و لازم اســت. نظــم 
ــال ایــن اســت کــه  ــر جهــان، به دنب ــی حاکــم ب همگان
بخشــی از طبقــه  ی کارگــر را قانــع کنــد کــه رفاهشــان 
ــه  ــه، وابســته اســت.9  ب ــه سیاســت هــای طرد  گرایان ب
ــف  ــی مضاع ــری، تلاش ــش کارگ ــر جنب ــن خاط همی
را بایــد در پی  گیــرد و اگاهــی بخشــی و آمــوزش 
ــد. پوپولیســت  های  ــت کن ــه نوعــی تقوی ــی را ب درون
راســت  گرا در جهــان و ایــران، بــا همیــن منطــق 
ــود  ــه  ی خ ــای مرتجعان ــد بدیل  ه ــن دارن ــر ای ــعی ب س
ــه  ــر چ ــت، ه ــری اس ــذف دیگ ــر ح ــی ب ــه مبتن را ک
ــراس  ــر ه ــی ب ــه مبتن ــن ک ــی دروغی ــا تبلیغات ــتر ب بیش
اســت، حاکــم کننــد. امــا فــرو بســتن تــام و تمــام امــر 
اجتماعــی ممکــن نیســت و از دل همیــن فقدان  هــا در 
ــد  ــری همانن ــان کارگ ــه جری ــت اســت ک درون وضعی
هفت تپــه و بعضــی دیگــر از اعتراضــات در ایــن 

ــت. ــرده اس ــق ک ــت خل ــال ها، سیاس س

 جنبــش کارگــری هماننــد جنبش  هــای دیگــر بایــد 
ــای  ــا جنبش  ه ــرود و ب ــر ب ــود فرات ــع خ ــد از نف بتوان

 اگر زمانی آدورنو و 

هورکهایمر می گفتند که 

»زیبایی هر چیزی است 

که دوربین، آن را بازتولید 

کند«، حالا کنشگری هر 

چیزی است که در درون 

دوربین متولد می شود. در 

همین راستاست که همه به 

جز سلبریتی-اکتیویست در 

پس زمینه باقی می مانند و 

در تصویر محو می شوند. 

این گونه ساختار حاکم 

توانسته است تصویری که 

می  خواهد را جایگزین 

قبلی کرده و به راحتی 

دیگری بسازد و طرد و 

حذف را تثبیت کند.

‘
‘
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دیگــر ارتبــاط ارگانیکــی پیــدا کنــد. نفــع فــرد بــا نفــع 
کل، ارتبــاط برقــرار کنــد. ســتم دیدگان، بایــد مراقــب 
ــد  ــور نکنن ــر عب ــتم  های دیگ ــاوت از س ــند بی  تف باش
وگرنــه امکان  هــای رهایی بخــش از بیــن مــی رود و 
ــت  ــود را از دس ــی خ ــویه های مترق ــش س ــود جنب خ
می  دهــد. ارتبــاط بــا جنبش  هــا  ی دیگــر به معنــای 
رویــت ابعــاد مختلــف ســتم درون خــود جنبــش 
ــه کــه ســرکوب گســترده ی کارگــران  هــم هســت. البت
ــه  ــکل  یابی را ب ــتقل و تش ــندیکاهای مس ــازه ی س اج
منظــم،  به صــورت  بتواننــد  کــه  نمی  دهــد  آن هــا 
ــو  ــر س ــد. از دیگ ــازمان دهن ــود را س ــکیلات خ تش
حافظــان وضــع موجــود هــم تــلاش می  کننــد تــا 
امــر معیشــت و  بــه  تنهــا  اعتراضــات کارگــری را 
خواســته های  گــره زدن  بدهنــد.  تقلیــل  دســتمزد، 
ــد سیاســت مردمــی  ــا امــر کلی تــر، می  توان کارگــران ب
تحمیــل  از  مانــع  گــره  زدن  ایــن  کنــد.  محقــق  را 
می خواهــد  کــه  می  شــود  همسان  ســاز  قاعــده  ای 

همــه را در درون خــود یکدســت کنــد و تفاوت  هــا را 
ــد. نظــم موجــود حتــی جنبش  هایــی را می ســازد  نبین
ــامان  ــت را س ــی یکدس ــق هویت ــد منط ــه می  خواه ک
تبعیض هــای درونــی را شناســایی  نتوانــد  دهــد و 

ــد. کن

ــان شــد  ــه بی ــن اشــکال ســلطه ک ــان ای پیوندهــای می
ــای  ــطه ی تلاش ه ــی و به واس ــاظ سیاس ــد به لح را بای
آگاهانــه و هشــیارانه بــرای ایجــاد همبســتگی آشــکار 
کــرد.10 بــه همیــن خاطــر هــم تنهــا بدیــن شــیوه و بــا 
مبــارزه در متــن و از خــلالِ تنــوع و تفاوت هــای 
ــر  ــی ب ــی مبتن ــه قدرت ــوان ب ــه می ت ــت ک ــران اس کارگ
ــت،  ــاز اس ــه آن نی ــه ب ــر جامع ــرای تغیی ــه ب ــاد ک اتح
ــور  ــت »ظه ــر در وضعی ــه ی تغیی ــت. لازم ــت یاف دس
ــت از  ــر پنداش ــت و تغیی ــه« اس ــی آگاهان ــش جمع کن
خــود، پیش شــرط ظهــور ایــن کنــش جمعــی اســت.

 جنبش کارگری همانند 

جنبش  های دیگر باید 

بتواند از نفع خود فراتر 

برود و با جنبش  های 

دیگر ارتباط ارگانیکی 

پیدا کند. نفع فرد با نفع 

کل، ارتباط برقرار کند. 

ستم دیدگان، باید مراقب 

باشند بی  تفاوت از ستم  های 

دیگر عبور نکنند وگرنه 

امکان  های رهایی بخش از 

بین می رود و خود جنبش 

سویه های مترقی خود را 

از دست می  دهد. ارتباط با 

جنبش  ها  ی دیگر به معنای 

رویت ابعاد مختلف ستم 

درون خود جنبش هم 

هست.

‘
‘
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زندانی؛ نیروی کاری بدون قدرت
هستی امیریدر باب وضعیت زندانیان کارگر

آه ای صدای زندانی

آیا شکوه یأس تو هرگز

از هیچ سوی این شب منفور

نقبی به سوی نور نخواهد زد؟

آه ای صدای زندانی

ای آخرین صدای صداها...

فروغ فرخزاد

کار در زندان

ــه  ــتند ک ــرادی هس ــدان، اف ــای زن ــس دیواره در پ
ــی  ــان و مردان ــد. زن ــدن کار می   کنن ــده مان ــرای زن ب
ــذا  ــد آب و غ ــه، دارو، خری ــن دی کــه بــرای تأمی
و کمــک بــه مخــارج خانــواده خــود در خــارج 
از زنــدان نیازمنــد انــدک درآمــدی هســتند.کار 
زندانیــان بــه طــور کلــی بــه دو شــکل ممکــن اســت؛ 
کار اجبــاری زندانیــان کــه بخشــی از مجــازات آ   ن   هــا 
اســت و کار بــه درخواســت زندانــی کــه مطابــق 
داوطلبانــه  شــکل  بــه  زندانیــان،  کار  آیین نامــه 
)البتــه شــک دارم بتــوان نــام ایــن شــکل از کار 
ــخص  ــای مش ــه در کارگاه   ه ــد( ک ــه نامی را داوطلبان
ــت  ــک حال ــرد. در ی ــام می   گی ــون انج ــده در قان ش
ــی  ــق زندان ــری ح ــی و در دیگ ــف زندان کار تکلی
ــلامی در  ــازات اس ــون مج ــاده 23 قان ــت. در م اس

ــای »د«  ــی در بند   ه ــای تکمیل ــوص مجازات   ه خص
و »ز«، قانون   گــذار دو شــکل از کار اجبــاری زندانــی 
ــی و  ــت عموم ــه خدم ــزام ب ــد: ال ــی می   کن را معرف
ــن.  ــا کار معی ــغل ی ــه، ش ــری حرف ــه یادگی ــزام ب ال
آنچــه مشــخص اســت در ایــن شــکل از کار بــه 
ــه ارائــه  عنــوان بخشــی از مجــازات، مجــرم ملــزم ب
ــات  ــل خدم ــه از قبی ــام المنفع ــی ع ــات عموم خدم
آموزشــی و درمانــی می   شــود و یــا در راســتای 
ملــزم  زندانــی  مجازات   هــا،  بازپــروری  کارکــرد 
بــه کارآمــوزی حرفــه ای می   گــردد و دســتمزد و 
ــه  ــد ک ــرد. هرچن ــد ک ــت نخواه ــز دریاف ــی نی مزایای
ــون  ــق قان ــز مطاب ــان نی ــکل از کار زندانی ــن ش در ای
موجــود کار در صنایــع و کارخانه   هــا، بخش   هــای 
ــز مشــاهده می   شــود  ــن دســت نی ســاختمانی و از ای
کــه بنظــر می   رســد بــا مفهــوم خدمــت عمومــی 
در برخــی مصادیــق فاصلــه گرفته   اســت و بــه کار 
ــوان  ــر می   ت ــرا کمت ــردد زی ــک می   گ ــاری نزدی اجب
در ایــن مــوارد امــکان بازپــروری مجــرم را محتمــل 
دانســت. بررســی ایــن فــرم از کار زندانــی بیشــتر در 
حقــوق کیفــری و فلســفه مجازات   هــا قابــل ارزیابــی 
ــه بایــد متذکــر شــد یکــی از شــکل   های  اســت. البت
کار اجبــاری پذیرفتــه شــده همین شــکل از کار یعنی 
حکــم دادگاه صالــح در رونــد رســیدگی عادلانــه بــه 
ارائــه خدمــات عمومــی و یــا حرفــه آمــوزی پــس از 

در پس دیوارهای زندان، 

افرادی هستند که برای 

زنده ماندن کار می   کنند. 

زنان و مردانی که برای 

تأمین دیه، دارو، خرید 

آب و غذا و کمک به 

مخارج خانواده خود در 

خارج از زندان نیازمند 

اندک درآمدی هستند.

کار زندانیان به طور کلی به 

دو شکل ممکن است؛ کار 

اجباری زندانیان که بخشی 

از مجازات آ   ن   ها است و 

کار به درخواست زندانی 

که مطابق آیین نامه کار 

زندانیان، به شکل داوطلبانه 

)البته شک دارم بتوان نام 

این شکل از کار را داوطلبانه 

نامید( که در کارگاه   های 

مشخص شده در قانون 

انجام می   گیرد. 

‘

‘
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احــراز مجرمیــت فــرد، بــه قصــد بازپــروری مجــرم 
ــش  ــن پرس ــیار دارد. ای ــث بس ــای بح ــه ج ــت ک اس
قابــل طــرح اســت؛ آنجــا کــه دولــت بــه مثابــه بنــگاه 
ــه می   تــوان کار در  اقتصــادی فعالیــت می   کنــد چگون
ــرد؟  ــی ک ــی تلق ــت عموم ــی را خدم ــه دولت کارخان

شــکل دیگــری از کار زندانــی قابــل تصــور اســت 
کــه فــرد زندانــی بــه شــکل داوطلبانــه در برابــر 
دریافــت مــزد نیــروی کار خــود را بــه فــروش خواهد 
گذاشــت. بســیاری از زندانیــان بــا کار در کارگاه   هــای 
اقدامــات  و  زندان   هــا  ســازمان  پوشــش  تحــت 
تأمینــی و تربیتــی و یــا کارگاه هــای محــل حرفــه 
ــل  ــود را در مقاب ــروی کار خ ــان، نی ــوزی زندانی آم
ــروش  ــکل از ف ــن ش ــند. ای ــزد می   فروش ــت م دریاف
نیــروی کار کامــلا منطبــق بــا توصیــف مــاده 2 قانــون 
کار۱ مصــوب ســال ۱۳۶۹ از کارگــر اســت. چــرا کــه 
زندانــی همچــون کارگــر در مقابــل دریافــت مــزد از 
کارفرمــا )مؤسســات صنعتــی، کشــاورزی، خدماتــی 
و نظایــر آن( کــه وابســته  بــه ســازمان زندان   هــا و 
اقدامــات تأمینــی و تربیتــی کشــور بــوده کار خواهــد 
کــرد، بــا امکانــات لازم از طریــق ســرمایه گذاری 
بخــش دولتــی و خصوصــی و یــا تعاونــی، کــه بــرای 
کارآمــوزی و اشــتغال بــه کار زندانیــان در داخــل یــا 

 خــارج از زندان هــا تأســیس شده   اســت.۲

ــد ب  ــکل از کار در بن ــن ش ــه ای ــم آن ک ــی رغ عل
ــادی،  ــعه اقتص ــوم توس ــه س ــون برنام ــاده 190  قان م
و  اســت۳  شــده  تصریــح  فرهنگــی  و  اجتماعــی 
ــت، آن  ــیده اس ــب رس ــه تصوی ــز ب ــه آن نی آیین نام
ــروی کار  ــتثمار نی ــد اس ــاق می   افت ــل اتف ــه در عم چ
ــی اســت کــه پیــش از ایــن ســایر حقــوق او  زندانیان
ــه  ــه پیــش از ورود ب ــی و البت مشــخصا حقــوق زندان
ــده و  ــض ش ــز نق ــا نی ــه آنه ــوق اولی ــز حق ــدان نی زن
قوانیــن موجــود در ایــن حــوزه نیــز تبدیــل بــه ابــزار 
شده   اســت.  کارگــر  زندانیــان  حقوقــی  ســرکوب 
ــای  ــته از کاره ــت آن دس ــد گف ــه بای ــن مقدم ــا ای ب
ــت  ــی اس ــازات زندان ــطه مج ــه واس ــه ب ــان ک زندانی
ــوند  از  ــوم می   ش ــه آن محک ــی ب ــم قضای و در حک

شــمول ایــن بحــث خــارج اســت و آن چــه در ادامــه 
بررســی خواهــد شــد کار داوطلبانــه زندانیــان اســت، 
ــت  ــا اولوی ــان، ب ــه کار زندانی ــمول آیین نام ــه مش ک
ــون  ــاده 190 قان ــد ب م ــوع بن ــوزی، موض حرفه آم
برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگی 
مصــوب ســال ۱۳۷۹  اســت. البتــه بایــد متذکــر شــد 
کــه نمی تــوان حقــوق زندانــی را بــه نــام مجــازات از 
او ســلب کــرد و بــه صــرف محکومیــت فــرد بــه کار 
اجبــاری هرشــکل از ســتم بــر او را مشــروع دانســت. 
ــه  ــی را ک ــا زندان ــود اساس ــررات موج ــن و مق قوانی
مشــغول بــه کار اســت کارگــر نمیدانــد و آنــان را 
ــی کارآمــوز  ــا زندان تحــت عنــوان زندانــی شــاغل ی

تعریــف می   کنــد.

دستمزد زندانی کارگر 

دارنــد:  کار  بــرای  متعــددی  دلایــل  زندانیــان 
ــع  ــواده، جم ــای خان ــی اعض ــارج زندگ ــن مخ تامی
آوری دیــه، فــرار از وضعیــت اســفناک بندهــای 
ــدان و  ــل زن ــی داخ ــارج زندگ ــن مخ ــدان، تامی زن
... . خبرگــزاری ایلنــا در گزارشــی در ســال 98 
ــپیدار  ــدان س ــی در زن ــان زندان ــی زن ــتمزد برخ دس
ــرم  ــه ج ــه ب ــا ک ــود. نس ــرده ب ــف ک ــواز را توصی اه
ــح  ــود، از صب ــت ب ــدر در بازداش ــواد مخ ــل م حم
تــا 6 عصــر در خیــاط خانــه زنــدان کار می   کــرد 
ــرای  ــان در ســال 98 را ب ــزار توم ــه 100 ه ــا ماهیان ت
ــتد.  ــد بفرس ــدان بودن ــرون از زن ــه بی ــش ک فرزندان
ــح  ــل کار از صب ــواز مقاب ــدان اه ــوا در زن ــان نان زن
تــا بعــد از ظهــر تنهــا 30 هــزار تومــان در ســال 
98 دریافــت می   کردنــد. بــرای آشــپزی از صبــح 
ــزار  ــه 200 ه ــپزها ماهیان ــب سرآش ــدود 8 ش ــا ح ت
ــا  ــا تنه ــزد نظافتچی   ه ــد و م ــوق می   گرفتن ــان حق توم
ــدی  ــته بن ــش بس ــران بخ ــان و کارگ ــزار توم 100 ه
ــق  ــان ح ــزار توم ــا 40 ه ــن 30 ت ــه بی ــت ماهیان نهای
ــد. ســطح دســتمزدها در  ــت می کردن الزحمــه دریاف
میــان کارگــران مــرد بیــن 200 تــا 700 هــزار تومــان 
گــزارش شــده اســت.  ایــن مــوارد در حالــی اســت 
ــدون  ــال 98 ب ــوب در س ــتمزد مص ــل دس ــه حداق ک

نمی توان حقوق زندانی را 

به نام مجازات از او سلب 

کرد و به صرف محکومیت 

فرد به کار اجباری هرشکل 

از ستم بر او را مشروع 

دانست. قوانین و مقررات 

موجود اساسا زندانی را که 

مشغول به کار است کارگر 

نمیداند و آنان را تحت 

عنوان زندانی شاغل یا 

زندانی کارآموز تعریف 

می   کند.

‘

‘
زنان نانوا در زندان اهواز 

مقابل کار از صبح تا بعد از 

ظهر تنها 30 هزار تومان در 

سال 98 دریافت می   کردند. 

برای آشپزی از صبح تا 

حدود 8 شب سرآشپزها 

ماهیانه 200 هزار تومان 

حقوق می   گرفتند و مزد 

نظافتچی   ها تنها 100 هزار 

تومان و کارگران بخش بسته 

بندی نهایت ماهیانه بین 

30 تا 40 هزار تومان حق 

الزحمه دریافت می کردند. 

‘

‘
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احتســاب حــق مســکن، اولاد و خــوار و بــار، یــک 
ــوده اســت. در ســال  ــان ب ــون و 516 هــزار توم میلی
ــرای  ــمی ب ــات غیررس ــی گزارش ــر برخ ــا ب 1400 بن
یــک ســال کار در کارگاه قالیبافــی بــه زندانیــان 
ــون و 200  ــک میلی ــا ی ــت تنه ــدان لاکان رش زن زن
هــزار تومــان دســتمزد پرداخــت شده   اســت. بــه 
طــور کلــی زنــان از مــردان کمتــر حقــوق می   گیرنــد 
کمتــر  شهرســتان   ها  زندان   هــای  در  دســتمزدها  و 
می   شــود. هرچــه موقعیــت زندانــی فرودســت   تر 
می   شــود خشــونت   های اقتصــادی علیــه زندانــی 
زندانــی  حقیقــت  در  شــد.  خواهــد  حداکثــری 
می   شــود  تصــور  ارزانــی  کار  نیــروی  مثابــه  بــه 
کــه هرچــه قــدرت چانه زنــی او کمتــر باشــد و 
موقعیــت اجتماعــی فرودســت   تری داشــته باشــد 
خواهــد  زندان   هــا  ســازمان  و  کارفرمــا  مطلــوب 
شــد. زندانیــان کارگــر از هیــچ مزایایــی چــون بیمــه، 
پــاداش و عیــدی و مرخصــی برخــوردار نیســتند 
ــه کار  ــق ب ــز معل ــی نی ــوق زندان ــایر حق ــا س و بعض
ــاس  ــوری و تم ــات حض ــق ملاق ــردد. ح وی می   گ
ــق  ــی تعل ــه زندان ــورت کار در کارگاه ب ــی درص تلفن
می   گیــرد. بــرای مثــال مســتند بــه آیین نامــه اجرایــی 
ســازمان زندان   هــا، یکــی از معیارهــای درجه   بنــدی 
ــه کار  ــتغال ب ــان، اش ــی زندانی ــوص مرخص در خص
در کارگاه هــا و انجــام امــور خدماتــی داخــل زنــدان 
اســت. درحالــی کــه مرخصــی حــق زندانــی اســت 
ــت  ــه دریاف ــوط ب ــاده 194 ۴  آن را من ــه م ــتند ب مس
ــون  ــر از شــمول قان ــان کارگ ــد. زندانی ــاز کرده   ان امتی
ــی  ــا حت ــل دســتمزد آنه کار خــارج هســتند و حداق
ــی  ــاه اجتماع ــاون، کار و رف ــوب وزارت تع ــا مص ب
هــم فاصلــه بســیار زیــادی دارد. علــی رغــم ادعــای 

مســئولان زنــدان مبنــی بــر پرداخــت نصــف حداقــل 
دســتمزد بــه زندانیــان در گــزارش بنیــاد تعــاون 
ــل 1391  ــران در حدفاص ــای ای ــدان ه ــازمان زن س
تــا 1397 هــر زندانــی تنهــا یــک چهــارم از حداقــل 
دســتمزد مصــوب وزارت کار را دریافــت کــرده 

ــت. اس

در ســال 1400 رییــس کل ســازمان زنــدان هــا 
ــتند.  ــاغل هس ــان، ش ــد زندانی ــرد 54 درص ــلام ک اع
در همیــن ســال 240 هــزار زندانی در سراســر کشــور 
در زنــدان هــا محبــوس بودنــد. یعنــی بیــش از 
ــی  ــی و خصوص ــای دولت ــر در کارگاه   ه 129 هزارنف
ــه در  ــتمزد پای ــل دس ــد. حداق ــه کار بودن ــغول ب مش
ســال 1400، 2 میلیــون و 650 هــزار تومــان اســت. 
در هــر مــاه بــدون درنظــر گرفتــن حــق اولاد و ســایر 
ــارد و 440  ــش 343 میلی ــزی بی ــل چی ــوارد حداق م
میلیــون تومــان دســتمزد نیــروی کار زندانیــان اســت. 
ایــن آن حداقل ســهمی اســت کــه از زندانیــان کارگر 
ــکان 727  ــده می   شــود و عمــلا در نصیــب مال دزدی
کارگاه    اشــتغال و کارورزی مذکــور خواهــد بــود. 
ــروی  ــوان نی ــه عن ــی ب ــروی کار زندان ــتفاده از نی اس
کار ارزان در واقــع نــه در راســتای بــه رســمیت 
ــع  ــه در راســتای مناف ــرد ک شــناختن حــق اشــتغال ف
کارگاه   هایــی اســت کــه زندانیــان در آن کار خواهنــد 

ــتثمار. ــگاری و اس ــرد؛ شــکلی از بی ک

آنچــه تــا اینجــا نقــل شــد کارهــای رســمی و زیــر 
ــمی  ــای غیررس ــود. کاره ــا ب ــازمان زندان   ه ــر س نظ
از  برخــی  کــه  دارد  وجــود  زنــدان  داخــل  در 
زندانیــان بــه آنهــا مشــغول هســتند. کار بــرای ســایر 
زندانیــان و تــن فروشــی؛ در واقــع زندانیــان متمولــی 
کــه نیــروی کار ســایر زندانی   هــا را بــا پرداخــت 

در حقیقت زندانی به 

مثابه نیروی کار ارزانی 

تصور می   شود که هرچه 

قدرت چانه زنی او کمتر 

باشد و موقعیت اجتماعی 

فرودست   تری داشته 

باشد مطلوب کارفرما و 

سازمان زندان   ها خواهد 

شد. زندانیان کارگر از 

هیچ مزایایی چون بیمه، 

پاداش و عیدی و مرخصی 

برخوردار نیستند و بعضا 

سایر حقوق زندانی نیز 

معلق به کار وی می   گردد. 

حق ملاقات حضوری و 

تماس تلفنی درصورت کار 

در کارگاه به زندانی تعلق 

می   گیرد.

‘
‘
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ــه  ــی ک ــد و زندانیان ــداری می   کنن ــی خری ــزد اندک م
ــه فــروش نیــروی کار  ــرای ادامــه حیــات مجبــور ب ب
و بعضــا بــدن خــود هســتند. در برخــی روایت   هــا از 
داخــل زنــدان بارهــا شــنیده   ایم کــه برخــی زندانیــان 
بــا دریافــت اندکــی مــزد بــرای زندانــی دیگــر 
دستشــویی  پشــت  یــا  و  می   ایســتند  صف   هــا  در 
و حمــام کشــیک می   دهنــد. بــا ایــن توصیفــات 
و روایــات موجــود از زندان   هــای داخــل ایــران 
می   تــوان بــه راحتــی نتیجــه گرفــت زندانیــان کارگــر 
در پروســه کار داخــل زنــدان، موسســات وابســته یــا 
ــرای ســایر  ــا ب تحــت نظــارت ســازمان زندان   هــا و ی
زندانیــان دســتمزدی بســیار پایین   تــر از حتــی ارزش 

ــد.  ــود می   گیرن ــروی کار خ ــه   ای نی مبادل

بی   ثبات   سازی و تشکل   زدایی 

بی   ثبات   تریــن  از  یکــی  زندانیــان  کاری  روابــط 
ــاده 6  ــه تبصــره 2 م ــط شــغلی اســت. مســتند ب رواب
 آیین نامــه کار زندانیــان۵ در هــر لحظــه بــه تشــخیص 
زندانــی  کار  ادامــه  از  می تــوان  کارگاه  مســئولان 
جلوگیــر کــرد. امــکان قانونــی اخــراج خــود ســرانه 
توســط مســئولان کارگاه و عــدم حمایــت از کارگــر 
توســط هیــچ نهــاد دولتــی و مردمــی، دو ابــزار 
ــت.  ــران اس ــن کارگ ــروی کار ای ــازی۶ نی بی   ثبات س

ــان کارگــر  ــا تشــکیلاتی  زندانی قــدرت ســازمانی ی
ــل بحــث  ــی قاب ــی و حقوق ــا دو رویکــرد امنیت ــز ب نی
و بررســی اســت. یکــی از رویکردهایــی کــه در 
تشــکل   های  شــکل   گیری  مانــع  اخیــر  ســالهای 
ــه  مســتقل کارگــری شــده اســت، رویکــرد امنیتــی ب

ــل  ــرد در داخ ــن رویک ــت. ای ــری اس ــش کارگ جنب
ــت.  ــال اس ــل اعم ــدیدتری قاب ــکل ش ــه ش ــدان ب زن
ــای  ــچ فض ــلا هی ــدان عم ــور در زن ــان محص زندانی
ــارت  ــت نظ ــه تح ــر لحظ ــد و در ه ــتقلی ندارن مس
ــای  ــواب، آب، کمک   ه ــل خ ــه، مح ــتند. تغذی هس
پزشــکی و بــه طــور کلــی انــدک امکانــات موجــود 
ــلب  ــا س ــان از آن   ه ــط زندان ب ــی توس ــه راحت ــز ب نی
ــرادی و  ــلول   های انف ــار آن س ــد. در کن ــد ش خواه
ــی  ــا ابزارهای ــر زندان   ه ــارت ب ــدم نظ ــکنجه و ع ش
هســتند کــه علیــه ایجــاد هرجمــع و ســازمانی توســط 
ــر  ــالهای اخی ــتفاده اســت. در س ــل اس ــان قاب زندان ب
تبعیــض میــان زندانیــان سیاســی و غیرسیاســی، مالــی 
و غیرمالــی و امــکان خریــداری هــر نــوع کالا و 
ــه  ــول ب ــد و متم ــان ثروتمن ــط زندانی ــات توس خدم
نظــام طبقاتــی زنــدان دامــن زده اســت و امــکان    
اتحــاد زندانیــان بــرای شــکل   گیری هویــت جمعی را 
محــدود کرده   اســت. تبعیدهــای پی   در   پــی و مــداوم 
زندانیــان بــه زندان   هــای دیگــر نیــز راهــکاری بــرای 
ممانعــت از شــکل   گیری گروه   هــای مطالبه   گــر در 
زنــدان اســت. در کنــار جابه   جایــی مــداوم و ایجــاد 
اختــلاف بیــن زندانیــان بــرای ممانعت از تشــکل   یابی 
ــز  ــان نی ــه زندانی ــی علی ــای قانون ــان، از ابزاره زندانی
نقــض حــق اعتصــاب آنــان در مــاده 167 آیین نامــه 
اجرایــی ســازمان زندان   هــا و اقدامــات تأمینــی و 
تربیتــی کشــور اســت کــه بــه صراحــت در ایــن مــاده 
ــود.۷  ــلام می   ش ــوع اع ــان ممن ــاب زندانی ــق اعتص ح
کارگــر،  زندانیــان  تشــکیلاتی  قــدرت  کنــار  در 
ــان  ــروه از زندانی ــن گ ــاختاری۸ ای ــدرت س ــوان ق میت

کارهای غیررسمی در 

داخل زندان وجود دارد 

که برخی از زندانیان به 

آنها مشغول هستند. کار 

برای سایر زندانیان و تن 

فروشی؛ در واقع زندانیان 

متمولی که نیروی کار سایر 

زندانی   ها را با پرداخت مزد 

اندکی خریداری می   کنند 

و زندانیانی که برای ادامه 

حیات مجبور به فروش 

نیروی کار و بعضا بدن خود 

هستند.

‘

‘
 یکی از رویکردهایی 

که در سالهای اخیر مانع 

شکل   گیری تشکل   های 

مستقل کارگری شده است، 

رویکرد امنیتی به جنبش 

کارگری است. این رویکرد 

در داخل زندان به شکل 

شدیدتری قابل اعمال 

است. زندانیان محصور 

در زندان عملا هیچ فضای 

مستقلی ندارند و در هر 

لحظه تحت نظارت هستند. 

تغذیه، محل خواب، آب، 

کمک   های پزشکی و به 

طور کلی اندک امکانات 

موجود نیز به راحتی توسط 

زندان بان از آن   ها سلب 

خواهد شد.

‘

‘
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را نیــز بررســی کــرد. قــدرت ســاختاری در دو 
زیرمجموعــه قابــل تبییــن اســت؛ قــدرت چانــه 
زنــی در بــازار کار و قــدرت قــدرت چانــه زنــی در 
ــاره  ــا درب ــم م ــادآوری کنی محــل کار. لازم اســت ی
ورود  از  پیــش  کــه  می   کنیــم  صحبــت  کارگــری 
ــات  ــا از طبق ــت. عموم ــی اس ــه کار زندان ــه رابط ب
فاقــد تخصــص و مهــارت  فرودســت جامعــه و 
اســت، فلــذا صحبــت دربــاره قــدرت چانــه زنــی در 
بــازار کار بــرای زندانــی فاقــد مهــارت اساســا امــری 
بی   معنــا اســت. بــه عــلاوه رابطــه کارگــر زندانــی در 
ــد رابطــه   ای همبســته نیســت و هرلحظــه  ــد تولی رون
امــکان اخــراج او وجــود دارد. همچنیــن بــه علــت 
افزایــش تعــداد زندانیــان و نتیجتــا افزایــش متقاضیان 
کار قــدرت چانــه زنــی زندانیــان کارگــر در بــازار کار 
بســیار پاییــن اســت و عمومــا بــا دســتمزد ناچیــز تــن 
ــد. در  ــاینده می   دهن ــوار و فرس ــای دش ــه فعالیت   ه ب
همیــن لحظــه اســت کــه کار داوطلبانــه در زنــدان را 
ــد. ــه نامی ــه کار داوطلبان ــار ب ــوان اجب ــع می   ت در واق

قلمرو خارج از حمایت

نهایتــا می   تــوان نتیجــه گرفــت زندانیــان کارگــر 
قــرار  وضعیت   هــا  فرودســت   ترین  از  یکــی  در 
بــه  زندان   هــا  ســازمان  کــه  حالــی  در  دارنــد. 
عنــوان متولــی ناظــر بــر زندان   هــا و زندانیــان در 
ــا  ــی بســیار فرادســت ظاهــر می   شــود. عموم موقعیت
ابزارهــای قانونــی نــه تنهــا در راســتای ســلب امنیــت 
ــان  ــوق آن ــایر حق ــلب س ــه س ــه ب ــرد، بلک ــغلی ف ش
ــرار  ــش از ق ــی پی ــرد. زندان ــد ک ــج خواه ــز منت نی
گرفتــن در قــرارداد کار، مجــرم و زندانــی اســت 
ــررات و  ــن و مق ــا قوانی ــده ام ــلب ش و آزادی او س

نهادهــای ناظــر دولتــی نــه تنهــا بــه نفــع حمایــت از 
حقــوق اقتصــادی زندانــی مداخلاتــی ندارنــد بلکــه 
بــه  عمــل  در  موجــود  رویه   هــای  و  آیین نامه   هــا 
ــی و خصوصــی  ــع موسســات و کارگاه   هــای دولت نف
ــا  تحــت پوشــش ســازمان زندان هاســت و حداقل      ه
ــه  ــی ن ــت. زندان ــرده اس ــلب ک ــی س ــز از زندان را نی
مالــک آنچــه تولیــد کــرده اســت شــناخته می   شــود 
و نــه مالــک دســتمزدی کــه در ازای فــروش نیــروی 
کار خــود دریافــت می   کنــد.۹ میــزان دریافتــی او 
حتــی بــرای گــذران زندگــی در زنــدان نیــز کفایــت 
ــون  ــمول قان ــت الش ــر تح ــی کارگ ــد. زندان نمی   کن
زندانیــان، آیین نامــه  کار  و  آیین نامــه  نیســت  کار 
اجرایــی ســازمان زندان هــا و اقدامــات تأمینــی و 
تربیتــی کشــور و ســایر مــوارد، حداقل   هایــی را 
بــرای کار زندانــی در نظــر نگرفته   اســت و عمــلا 
ــینی،  ــی پیش ــه صورت ــود را ب ــا خ ــازمان زندان   ه س
زندانــی  می   دانــد.  زندانــی  کار  نیــروی  مالــک 
ــای  ــوق و مزای ــل حق ــچ حداق ــرایط کار از هی در ش
در  کــه  مجرمــی  بــرد.  نخواهــد  بهــره  انســانی 
ــوق اقتصــادی  ــد حق ــوان فاق ــدان اســت را نمی   ت زن
دانســت و حکــم مجرمیــت و حبــس او مانــع دفــاع 
ــکان  ــر ام ــود. اگ ــد ب ــرد نخواه ــوق ف ــایر حق از س
اشــتغال بــرای زندانــی پیش بینــی می   شــود بایــد 
ــه  ــر دارد ب ــی کارگ ــه زندان ــی ک در خصــوص حقوق
صراحــت ورود کــرد. ایــن سوءاســتفاده از موقعیــت 
فرودســت زندانیــان بــه نفــع کارگاه   هایــی کــه از 
نیــروی کار زندانــی بهــره می   برنــد را در کنــار ســایر 
روندهــای ســال   های اخیــر از دو منظــر می   تــوان 
دیــد: اول از منظــر حقــوق کارگــر و تعریــف حقــوق 
کار ذیــل حقــوق خصوصــی و حــذف مداخــلات و 

مالــک  نــه  زندانــی   

ــت  ــرده اس ــد ک ــه تولی آنچ

نــه  و  می   شــود  شــناخته 

ــه در  ــتمزدی ک ــک دس مال

کار  نیــروی  فــروش  ازای 

ــد .  ــت می   کن ــود دریاف خ

ــی  ــی او حت ــزان دریافت می

زندگــی  گــذران  بــرای 

کفایــت  نیــز  زنــدان  در 

. نمی   کنــد

‘

‘
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حمایــت دولــت بــه نفــع طــرف فرودســت قــرارداد 
کار و دوم از منظــر حقــوق زندانــی و ســلب آن. 
البتــه کــه سیاســت   های موجــود در ایــن حــوزه 
ــت  ــادی دول ــت   های اقتص ــا سیاس ــتا ب ــلا هم   راس کام
ــلب  ــه، س ــدم مداخل ــی، ع ــررات زدای ــون مق همچ
مالکیــت از نیــروی کار و کاهــش ســطح دســتمزدها 
بــه نفــع بیــکاران اســت. ابزارهــای ســرکوب و انقیــاد 
زندانــی نســبت بــه ســایر شــهروندان متعددتر اســت. 
بــه واســطه انــواع فشــارهای روحــی و جســمی، 
عــدم دسترســی یــا امــکان قطــع دسترســی بــه تغذیــه 
مناســب، آب آشــامیدنی، دارو و درمــان، وضعیــت 
ــالای جمعیــت در  ــدان و تراکــم ب اســفبار محیــط زن
ــدان،  ــل زن ــی در داخ ــالای زندگ ــه ب ــدان و هزین زن
ــن و  ــتمزد پایی ــا دس ــرش کار ب ــز پذی ــی ج ــا راه آی
بعضــا رایــگان و بــدون امنیــت بــرای زندانــی باقــی 
خواهــد مانــد؟ گویــی زنــدان همــان اردوگاهــی 
همــان  می   کنــد،  تعریــف  آگامبــن  کــه  می   شــود 
وضعیــت اســتثنائی کــه تحقــق دائمــی یافتــه و همــان 
ــق  ــل در آن تعلی ــور کام ــه ط ــون ب ــه قان ــی ک مکان
شــده اســت. زندانــی کــه ســاکن ایــن اردوگاه اســت 
ــه راســتی کــه بایــد  هیــچ حمایــت قانونــی نــدارد، ب
ــان   ها  ــه انس ــت ک ــته اس ــکان داش ــه ام ــید چگون پرس
ــش  ــازات خوی ــوق و امتی ــی از حق ــه تمام ــن ب چنی
محــروم شــوند آن هــم تــا بــه ایــن حــد کــه ارتــکاب 
هرعملــی در قبــال آنــان دیگــر جنایــت بــه احتســاب 

ــد؟ ۱۰ نیای
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  مــاده 2 - کارگــر از لحــاظ ایــن قانــون کســی اســت کــه بــه هــر عنــوان در مقابــل دریافــت حق الســعی اعــم از مــزد، حقــوق، ســهم ســود . 1
و ســایر مزایــا بــه درخواســت کارفرما کار می کنــد.

ــعه . 2 ــوم توس ــه س ــون برنام ــاده)190( قان ــد )ب( م ــوع بن ــوزی، موض ــه آم ــت حرف ــا اولوی ــان، ب ــه کار زندانی ــاده 1 آیین نام ــد ج م بن
ــه  ــا کارگاه هــای محــل حرف اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســلامی ایران: ج - کارگاه هــای تحــت پوشــش ســازمان و ی
آمــوزی زندانیــان: مؤسســات صنعتــی، کشــاورزی، خدماتــی و نظایــر آن می باشــند کــه وابســته به ســازمان بــوده و بــا امکانــات لازم 
از طریــق ســرمایه گذاری بخــش دولتــی و خصوصــی و یــا تعاونــی، بــرای کارآمــوزی و اشــتغال بــه کار زندانیــان در داخــل یا خــارج 

ــوند. ــا می ش ــده و ی ــیس ش ــا تأس از زندان ه

مــاده 190 قانــون برنامــه ســوم توســعه اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی  به منظــور اصــلاح وضعیــت زندانهــا و ایجــاد محیــط مناســب . 3
بازپــروری و اصــلاح و تربیــت زندانیــان در بازگشــت آنــان بــه زندگــی ســالم اجتماعــی  اقدامــات زیــر صــورت می گیــرد: ب- وزیــر 
ــه  ــه نحــوی ک ــد، ب ــدام کن ــوزی مناســب اق ــت حرفه آم ــا اولوی ــان، ب ــه کار زندانی ــه آیین نام ــه تهی دادگســتری موظــف اســت نســبت ب
پــس از اتمــام دوره محکومیــت آنهــا ضمــن ارائــه تأییدیــه اشــتغال، امــکان حــذف سوء پیشــینه و حضــور مؤثــر آنهــا در جامعــه فراهــم 

گــردد.

ــی . 4 ــن دادرس ــون آیی ــاده ۵۲۰ قان ــرای م ــور: در اج ــی کش ــی و تربیت ــات تامین ــا و اقدام ــازمان زندان ه ــی س ــه اجرای ــاده ۱۹۴ آیینام م
کیفــری، محکــوم در صــورت رعایــت ضوابــط و مقــررات مؤسســه کیفــری، مشــارکت در برنامه هــای اصلاحــی و تربیتــی و کســب 
ــن نامــه، پــس از اعــلام  ــق دســتورالعمل موضــوع تبصــره ۵ مــاده ۸۰ ایــن آیی ــاری لازم، مطاب ــاز از درجــه اعتب حداقــل یکصــد امتی
ــه  ــاری در خصــوص مرخصــی ب ــر ســه روز از مرخصــی برخــوردار شــود؛ معیارهــای درجــه اعتب ــه حداکث شــورای طبقه بنــدی ماهان

شــرح زیــر اســت: ....

ــه کار آن دســته از . 5 ــوزی و اشــتغال ب ــه کارآم ــد از ادام ــوط در مؤسســات محــل کار در هــر مقطــع می توانن تبصــره 2 - مســؤولان مرب
زندانیانــی کــه رعایــت مقــررات و ضوابــط را نمی نماینــد، ممانعــت بــه عمــل آورده و مراتــب را حســب مــورد بــه مراجــع ذی صــلاح 

در زنــدان گــزارش نماینــد.

7 6 Associational 

مــاده ۱۶۷ـ اعتــراض، شــکایت و تقاضــای ملاقــات بــه صــورت دســته  جمعــی و اعتصــاب محکومــان و متهمــان بــه کلــی ممنــوع اســت . 7
ولــی هــر محکــوم می توانــد بطــور شــفاهی یــا کتبــی تقاضــای ملاقــات بــا قاضــی ناظــر زنــدان یــا رییــس مؤسســه یــا زنــدان را بنمایــد 
و اگــر شــکایت یــا اعتراضــی دارد آنــرا در صندوقهــای مربــوط بینــدازد، بــه همیــن منظــور صندوقهایــی در محلهــای مناســب نصــب 

گشــته، دســت  کــم هفتــه ای یــک بــار توســط قاضــی ناظــر تخلیــه و مــورد بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

7 8 Structural 

ماده148 آئین نامه قانونی و مقررات اجرائی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور:. 9

 مزد ماهیانه کار زندانی به شرح زیر تقسیم می گردد:

1.پنجاه درصد )50%(به حساب بانکی سرپرست موقت عائله تحت تکفل زندانی واریز می گرد د.

2.بیست و پنج درصد )25%(به حساب زندانی واریز می شود که موقع آزادی به او پرداخت گردد.

3.بیست درصد )20%(به حساب خود زندانی برای مخارج ضروری پرداخت می شود .

4.پنج درصد )5%(برای جبران حوادث ناشی از کار اختصاص داده می شود .

ــه  ــا توجــه ب ــدان را حســب مــورد ب ــی زن ــی ،کشــاورزی و خدمات ــان شــاغل در کارگاههــای صنعت ــه رندانی ــل دســتمزد روزان تبصره1-حداق
ــد . ــی نمای ــن م ارزش کار ســازمان تعیی

تبصــره2-در صورتــی کــه زندانــی فاقــد عائلــه تحــت تکفــل باشــد مبلــغ 50%دســتمزد مذکــور در بنــد یــک نیــز بــه حســاب زندانــی واریــز 
میگــردد.

برگرفتــه از وســایل بــی هدف)یادداشــت هایی دربــاب سیاســت(، جورجــو آگامبــن، ترجمــه ی امیــد مهــرگان و صالــح نجفــی، نشــر . 10
چشــمه،1386

منابع:
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ان جی او یا خیریه؛ مسئله اصلا این نیست
تشکل های مردم نهاد حامی کودکان و مدافعه گری برای پایان دادن به کار کودکان

شیما وزوایی
پژوهشگر ارتباطات و فعال در تشکل های مردم نهاد

یونیســف  یــا  کار  جهانــی  ســازمان  مقاله هــای 
دربــاره کار کــودک همیشــه بــا آمــار و اعــداد آغــاز 
ــه کار  ــان ب ــودک در جه ــون ک ــوند؛ »160 میلی می ش
گماشــته شــده اند.« »79 میلیــون کــودک در شــرایطی 
کار می کننــد کــه ســلامت، امنیــت و رشــد آنهــا 
ــه طــور مســتقیم در خطــر اســت.« ســال 2016 را  ب
ســال حرکــت جهانــی بــه ســمت حــذف کار کــودک 
ــذف کار  ــال ح ــال 2021 را س ــد، س ــف می کنن تعری
ــد کار  ــال 2025 می خواهن ــا س ــد، ت ــودک می نامن ک

ــد.  ــان حــذف کنن ــودکان را در جه ک

ــی اســت کــه ســازوکارهای اقتصــادی  ایــن در حال
و سیاســی طــوری منظــم شــده اند کــه هــر ســاله 
میلیون هــا کــودک را بــه کار اجباری و اســتثمار ســوق 
می دهنــد. حــالا هــم کــه همه گیــری کوویــد-19 
ــش کار  ــه کاه ــه در زمین ــرفت«هایی ک ــی »پیش تمام
ــرده و  ــوس ک ــود را معک ــه ب ــورت گرفت ــودکان ص ک
ــره و  ــای مذاک ــا و برنامه ه ــای راهنم ــد دفترچه ه بای

ــو نوشــت. ــلاف را از ن ائت

ــی  ــر و چندملیت ــول پیک ــرکت های غ ــم ش ــوز ه هن
در حالــی از کار ارزان تولیــد شــده توســط کــودکان 
ــع  ــاک( نف ــت پوش ــاورزی و صنع ــژه در کش ــه وی )ب
ــای  ــی »محتوا«ه ــی مال ــان حام ــه خودش ــد ک می برن
ــتند.  ــودکان هس ــاری ک ــه کار اجب ــده علی ــد ش تولی

از  حالــی  در  جنــگ  ماشــین های  هــم  هنــوز 
حمایــت  بنیادگــرا  و  ارتجاعــی  جریان هــای 
ــای  ــرای بق ــازی ب ــی از جنگ س ــد و در حال می کنن
حکومت هــای سیاســی متزلــزل اســتفاده می کننــد 
ــانی  ــک انس ــی ترافی ــه قربان ــد ک ــن کودکان ان ــه ای ک
ــده و  ــه ش ــی گرفت ــی بردگ ــه کار و حت ــوند، ب می ش
در مســیرهای ناامــن مهاجــرت و مرزهــای بســته 
کشــورها کشــته می شــوند. و هنــوز راهبــران مبــارزه 
بــا تغییــرات اقلیمــی در حالــی بــرای فرســتادن انســان 
ــی  ــوب جهان ــه در جن ــد ک ــلاش می کنن ــا ت ــه فض ب
ــرایطی  ــه و در ش ــای زبال ــر تل ه ــودک ب ــزاران ک ه
کــه تمامــی حقــوق انســانی از آنهــا ســلب شده اســت 
خانواده هایشــان  و  خــود  بقــای  و  حیــات  بــرای 
وقتــی  مقاله هــا همیشــه  کار می کننــد. در همیــن 
صحبــت از عــزم جهانــی بــرای حــذف کار کــودک 
بــه میــان می آیــد از نقش آفرینــی ان جی اوهــا و 
همــکاری بــا آنهــا بــه عنــوان راهــکاری موثــر بــرای 
تحقــق بخشــیدن بــه کاهــش چشــمگیر کار کــودکان 
در کشــورهای آفریقایــی، اقیانوســیه و خاورمیانــه 

یــاد می شــود. 

در ایــن مقالــه امــا نــه بــا عددهــا کاری داریــم و نــه 
ــی  ــل و یونیســف و ســازمان بین الملل ــا ســازمان مل ب
کار بــه عنــوان برخــی از مهم تریــن »ســازمان های 
ــان  ــا هم ــه ب ــان، بلک ــر در جه ــی« غول پیک غیردولت
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بدنــه نهادهــای اجتماعــی کار داریــم کــه بــرای آنکه 
دولــت بــه آنهــا ان جــی او نگوید، هــزار و یک اســم 
ــی،  ــازمان غیردولت ــاد، س ــازمان مردم نه ــد: س دارن
ســازمان غیرانتفاعــی، موسســه نیکــوکاری، ســمن و 
ــرار اســت مســتقل  ــه ق ــان ســازمان هایی ک ... . هم
باشــند و داوطلبانــه و بشردوســتانه بــه گروه هــای 
حــل  بــرای  برســانند،  خدمــت  خــود  هــدف 
ــار و  ــوق اقش ــد، حق ــت کنن ــی فعالی ــائل اجتماع مس
ــده آل  ــت ای ــد و در حال ــج کنن ــی را تروی گروه های
ــر در  ــلان تغیی ــد و عام ــر بگذارن ــت ها اث ــر سیاس ب
ــند. ــی باش ــی و سیاس ــادی، اجتماع ــت اقتص وضعی

ــن  ــه و ای ــه مدرنیت ــذار« از ســنت ب ــوژی »گ ایدئول
تصــور رایــج کــه »مــا از آنهــا )جهــان توســعه 
یافتــه( عقب تریــم« در میــان فعــالان ان جی اوهــا 
ــا در  ــه ان جی اوه ــور ک ــن تص ــت. ای ــج اس ــم رای ه
غــرب عامــلان »توســعه« و پیشــرفت و مدل ســازی 
ــری نرســیدیم چــون  ــه توســعه و براب هســتند و مــا ب
ــر خــلاف  ــم. ب ــده ای« داری ان جی اوهــای »عقب مان
تحــول  و  توســعه  شــکل گیری،  رایــج،  بــاور 
ان جی اوهــا در ایــران همســو، تقریبــا همزمــان و 
ــت. لازم  ــکل گرف ــی آن ش ــان جهان ــه جری ــبیه ب ش
ــدارد  ــن ن ــه ای ــی ب ــا ربط ــن ادع ــت ای ــر اس ــه ذک ب
و  ســاختار  لحــاظ  از  ایرانــی  ان جی اوهــای  کــه 
ــرای  ــی، آزادی ب ــی و اجرای ــفافیت مال ــوان و ش ت
ــر سیاســت  فعالیــت و انتقــاد، یــا حتــی اثرگــذاری ب
ــد.  ــی برابرن ــمال جهان ــه در ش ــش از جامع ــن بخ ای
ــوان  ــه عن ــی ب ــه مدن ــان جامع ــکل گیری گفتم ــا ش ام
ــا و  ــدن خیریه ه ــدرن ش ــازمان ها، م ــن س ــتون ای س
وارد شــدن بــه حوزه هــای حقــوق  اساســی از جملــه 
آمــوزش، ســلامت، کار)آفرینــی(، و ... تقریبــا 
ــذار  ــی گ ــود و حت ــی ب ــای جهان ــا جریان ه همســو ب
از ادبیــات جامعــه مدنــی و فعــالان مدنــی بــه ادبیــات 
اجتماع محــور و کار داوطلبانــه و تســهیل گری نیــز 

ــت. ــی آن نیس ــان جهان ــه جری ــباهت ب بی ش

ان جی او یا خیریه؟

دوســت  خیلــی  ایــران  در  ان جی اوهــا  فعــالان 
ــا  ــتیم. آنه ــه نیس ــا خیری ــه م ــد ک ــد کنن ــد تاکی دارن

از لفــظ خیریــه بــودن بــرای تحقیــر ســازمان ها 
رویکــرد  نقــد  البتــه  )و  کوچکتــر  گروه هــای  و 
ــی  ــد. حت ــتفاده می کنن ــز( اس ــه ای و ترحم انگی خیری
ــه  ــاره ب ــی اش ــی وقت ــازمانی و اجرای ــات س در ادبی
ــود  ــی می ش ــی دولت ــتگاه بروکراس ــودن دس ــل ب فش
می گوینــد: آن آدم ان جــی اوای هســت و آن آدم 
ــودن در  ــی او ب ــن ان ج ــا ای ــت! ام ــی اوای نیس ان ج
مقابــل خیریــه بــودن در نهایــت کارکــردی میانه گــرا 
کــردن  برتــری  احســاس  دارد:  ایدئولوژیــک  و 
پیــدا کــردن!  بهتــری  و دربــاره خــود احســاس 
ــر و  ــا خَیّ ــم ب ــی ه ــا تفاوت ــری آی ــن احســاس برت ای
نیکــوکار بــودن دارد؟ بــه نظــر می آیــد فاصلــه ای کــه 
ــای  ــا و گروه ه ــا و خیریه ه ــالان ان جی اوه ــان فع می
هــدف یــا مددجویــان وجــود دارد، در نهایــت 
از هــر دو گــروه فعــال قهرمــان می ســازد؛ اولــی 
ــان  ــان جامعــه مدنــی هســتند و دومــی قهرمان قهرمان
ــژه  ــه وی ــی ب ــه قیّم ماب ــن روحی ــر و نیــک. ای کارِ خی
ــار  ــه چشــم می خــورد. چندب ــاره کــودکان کار ب درب
بــه گوشــمان خــورده کــه خیریــن یــا فعــالان از »مــا« 
ــودکان تحــت پوشــش  ــه ک ــرای اشــاره ب ــت ب مالکی
خــود اســتفاده می کننــد؟ کــودکانِ مــا، فرزنــدان مــا، 

بچه هــای مــا و ... 

ــت.  ــخص اس ــدای کار مش ــن ابت ــه همی ــک نکت ی
ــری  ــه تاثی ــد هرگون ــا بخواهن ــالان ان جی اوه ــر فع اگ
در کاهــش کارِ کــودکان و در واقــع رهایــی آنهــا از 
ــد اول دســت  ــه داشــته باشــند بای اســتثمار در جامع
ــود  ــد خ ــاط و پیون ــد و از ارتب ــودن بردارن ــم ب از قیّ
ــا  ــای آنه ــودکان و خانواده ه ــی، ک ــع محل ــا جوام ب
بــرای قدرتمندســازی جمعــی اجتماعــی، اقتصــادی 

ــد. ــه حقوقــی آنهــا اســتفاده کنن و البت

شغل های مزخرف!

ــاب  ــی در کت ــناس آمریکای ــر انسان ش ــد گریب دیوی
مزخــرف«  »شــغل های   Bullshit Jobs خــود 
ادعــا می کنــد نیمــی از شــغل های دنیــا کــه در 5 
و  بیهــوده  می گیرنــد  قــرار  مختلــف  دســته بندی 
ــلاقِ »ارزش  ــاس اخ ــر اس ــا ب ــتند و تنه ــا هس بی معن
شــخصی« طراحــی شــدند. در واقــع اگــر روزی 

ایدئولوژی »گذار« از سنت 

به مدرنیته و این تصور 

رایج که »ما از آنها )جهان 

توسعه یافته( عقب تریم« 

در میان فعالان ان جی اوها 

هم رایج است. این تصور 

که ان جی اوها در غرب 

عاملان »توسعه« و پیشرفت 

و مدل سازی هستند و ما به 

توسعه و برابری نرسیدیم 

چون ان جی اوهای 

»عقب مانده ای« داریم.

‘

‘
ان جی او بودن در مقابل 

خیریه بودن در نهایت 

کارکردی میانه گرا و 

ایدئولوژیک دارد: احساس 

برتری کردن و درباره 

خود احساس بهتری پیدا 

کردن! این احساس برتری 

آیا تفاوتی هم با خَیّر و 

نیکوکار بودن دارد؟ به 

نظر می آید فاصله ای که 

میان فعالان ان جی اوها و 

خیریه ها و گروه های هدف 

یا مددجویان وجود دارد، 

در نهایت از هر دو گروه 

فعال قهرمان می سازد؛ 

اولی قهرمانان جامعه مدنی 

هستند و دومی قهرمانان کارِ 

خیر و نیک

‘

‘
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همــه شــغل های مزخــرف هــم نباشــند آبــی از آبِ  
دنیــای ســرمایه داری تــکان نمی خــورد. آیــا مشــاغل 
ان جی اویــی هــم مشــاغل مزخــرف هســتند و در 
ــود،  ــع موج ــده وض ــت کنن ــا تثبی ــت ان جی اوه نهای
ــرال  ــت های نولیب ــتراتژی ها و سیاس ــده اس توجیه کنن
و کوچک کننــده دولت هــا و از میــان بــردن خدمــات 
همگانــی و اجتماعــی هســتند؟ شــاید اینطــور باشــد، 
امــا در میــان ان جی اوهــای ایــران و حداقــل در 
ــه  ــد ب ــه فعــالان حــوزه کــودک بای ــوط ب بخــش مرب
ــالان  ــر از فع ــه ای نســبتا متکث ــه بدن خاطــر داشــت ک
اجتماعــی بــا ســابقه فعالیــت در تشــکل ها ســالها 
در ایــن ســازمان ها فعالیــت کردنــد، شــبکه هایی 
ــت از  ــرای حمای ــی ب ــد، ادبیات ــود آوردن ــه وج را ب
ــا کارِ کــودک ســاختند  کــودکان و مبــارزه همزمــان ب
و بــه قــول خودشــان بــرای حــذف کار کــودک 
ــالان  ــه ای از فع ــع بدن ــد. در واق ــری کرده ان مطالبه گ
ــا  ــه ان جی اوه ــودک ب ــوزه ک ــی ح ــی قدیم اجتماع
جــز  بــه  هــم  جــوان  بدنــه ای  و  شــدند  کشــیده 
ــرده  ــدا نک ــت پی ــرای فعالی ــی را ب ــا فضای ان جی اوه
اســت. حضــور ایــن بدنــه از داوطلبــان، مــددکاران، 
ــان و معلمــان در تشــکل های مردم نهــاد حامــی  مربی
ــا  ــج از ان جی اوه ــد رای ــه نق ــوان ب ــودکان را نمی ت ک
تقلیــل داد. بنابرایــن نویســنده از ایــن قســمت مقالــه 
ــا  ــه جــای ان جی اوه ــارت تشــکل ها ب ــه بعــد از عب ب

اســتفاده می کنــد. 

ــودکان هــم  ــی ک ــودن تشــکل های حام ــر ب مطالبه گ
ــه  ــرا ک ــت چ ــت اس ــی. مثب ــم منف ــت و ه ــت اس مثب
می توانــد بــه گروهــی امیــد داشــت کــه دغدغــه 
تغییــر شــرایط دارنــد و خــود را مدافــع حقــوق 
کــودکان می داننــد و بــر اســاس اصــل عــدم تبعیــض 
ــه  ــای ب ــی گروه ه ــه برخ ــوان ب ــودکان می ت ــان ک می
ــت  ــد خدم ــه کار می کنن ــی ک ــه و کودکان حاشــیه رفت
ــرای  ــه ب ــی ک ــی تعهدنامه های ــد. از تمام ــانی کنن رس
کار  بین المللــی حــذف  راســتای ســال  عمــل در 
 28 رســید،  کار  بین المللــی  ســازمان  بــه  کــودک 
درصــد آنهــا را ســازمان های جامعــه مدنــی بــه 
ثبــت رســانده اند. و نیــز منفــی اســت چــرا کــه 
دقیقــا همیــن بحــث حقــوق کــودکان کــه از گفتمــان 

ــودک  ــوق ک ــی حق ــه جهان ــر و پیمان نام ــوق بش حق
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــان غالب ــه گفتم ــه شــده ب برگرفت
کار کــودک تبدیــل شــده، نــه بــه عرصه هــای دیگــر 
فضــای فعالیــت می دهــد و نــه بــا آنهــا پیونــد برقــرار 

می کنــد.

»کــودک نبایــد کار کنــد چــرا کــه حــق بقــا و حیــات 
ــوق  ــان حق ــد.« گفتم ــر می افت ــه خط ــد اول ب و رش
ــری  ــوق بش ــای حق ــی گفتمان ه ــد تمام ــودک مانن ک
ــت.  ــاز اس ــرا و دیگری س ــی و کل گ ــت خنث در نهای
بــر اســاس مفــاد پیمان نامــه حقــوق کــودک نــه 
می تــوان ســازوکارهای بــه حاشــیه رفتــن و اســتثمار 
ــح  ــودکان را توضی ــه کار گماشــته شــدن ک شــدن و ب
داد و نــه حتــی آنجــا کــه بعــد از ســالها تــلاش 
بــه  »فقــر«  کــودکان  تشــکل های حامــی  فعــالان 
عنــوان دلیــل اصلــی کار کــودک در اذهــان جامعــه و 
برخــی سیاســت مداران تصمیم گیــر و تصمیم ســاز 
ــت و  ــه قومی ــی؟ چ ــه کس ــر چ ــد فق ــاد بگوی ــا افت ج

ــرا؟ ــه و چ ــه ای؟ چگون ــه طبق ــی، از چ ملیت

بنابرایــن شــاید مهم تریــن ضــرری کــه تشــکل های 
مردم نهــاد حــوزه کــودک بــه مدافعه گــری بــرای 
نــه  کرده انــد،  وارد  کــودکان  کار  بــه  دادن  پایــان 
ــودن، بلکــه  ــودن و حقــوق کودکــی ب ان جــی اوای ب
ــوع »کار«  ــودک از موض ــوم کار ک ــردن مفه ــدا ک ج

اســت.

اگــر فعــالان تشــکل های مردم نهــاد بخواهنــد واقعــا 
بــرای کاهــش چشــم گیر کار کــودکان در ایــران کاری 
بکننــد، ضــروری اســت کــه کار کــودکان را در تقاطع 
بــا چهــار حــوزه مهــم زیــر ببیننــد و هرچــه ســریع تر 
بــا تشــکل های ایــن  و عمیق تــر پیونــد خــود را 

ــی کننــد.  ــا بازیاب حوزه هــا پیــدا، تقویــت و ی

در تقاطع کار

اینکــه کــودکان نبایــد کار کننــد، یــا اینکــه کــودکان 
بــه دلیــل فقــر کار می کننــد )حــال چــه کمــک 
حــال خانواده شــان باشــند، چــه در کار اجبــاری 
گماشــته شــده باشــند(، نبایــد موجــب ایــن شــود کــه 
فرامــوش کنیــم کار کــودک همچنــان کار و بــا مســئله 
کار، حقــوق کار، مســئله کارگــر و حقــوق کارگــران 

اگر فعالان ان جی اوها 

بخواهند هرگونه تاثیری 

در کاهش کارِ کودکان و در 

واقع رهایی آنها از استثمار 

در جامعه داشته باشند باید 

اول دست از قیّم بودن 

بردارند و از ارتباط و پیوند 

خود با جوامع محلی، 

کودکان و خانواده های آنها 

برای قدرتمندسازی جمعی 

اجتماعی، اقتصادی و البته 

حقوقی آنها استفاده کنند.

‘
‘
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ــد خــورده اســت.  پیون

کارخانه هــا  در  کــودکان  کار  از  دیکنــز  چارلــز 
می نوشــت. اتحادیه هــای کارگــری بعــد از انقــلاب 
صنعتــی در اروپــا آنقــدر بــه دولت هــا و حاکمیت هــا 
فشــار آورنــد کــه قوانیــن و مقــرارت کار تغییــر کــرد 
ــم،  ــرن نوزده ــای ق ــرور در بریتانی ــه م ــودکان ب و ک
ــوم  ــه دو  س ــی، ک ــای نخ ریس ــادن و کارخانه ه از مع

ــد، دور شــدند.  کارگــران آن کــودکان بودن

ــری  ــی در اتحادیه هــای کارگ کمیته هــای تخصص
کار  ســاعت  بیســتم،  قــرن  اوایــل  آمریــکای  در 
ــر  ــاه و کوتاه ت ــر( را کوت ــودکان کارگ ــران )و ک کارگ
کردنــد و بــه مــرور شــرایط بهتــر کار بــرای کارگــران 
باعــث شــد کودکانــی کــه بــه دلیل فقــر در نــان آوری 
ــد  ــای تولی ــد از کارگاه ه ــان بودن ــار خانواده هایش ی

شیشــه دور شــدند.

مارکــس از مدافعه گــران مهــم حــذف کار کــودک 
بــود و می گفــت: صنایــع بــا مکیــدن خــون کــودکان 
ــا انباشــت  ــده می ماننــد و پایتخت هــا ب اســت کــه زن
خــون کــودکان پایتخــت می شــوند. در دهــه 20 
در روز  کشــورها  از  بســیاری  در  معتــرض  زنــان 
کار  و  می آمدنــد  خیابان هــا  بــه  کارگــر  جهانــی 
ارزان کــودکان را بــرده داری می خواندنــد. در واقــع 
ــه از  ــت و ن ــوع کار جداس ــه از موض ــودکان ن کار ک
موضــوع ســرمایه؛ امــا چــه اتفاقــی افتــاد بانیــان 
اصلــی حــذف کار کــودک، در ایــران و جهــان، 
دســت  بــه  کار  حــوزه  فعــالان  و  اتحادیه هــا  از 

ســازمان های غیردولتــی کوچــک و بزرگــی افتادنــد 
کــه قــدرت هیــچ چانه زنــی بــا نهادهــای تصمیم گیــر 
ــازمان ها  ــن س ــا ای ــد؟ آی ــاز کار را ندارن و تصمیم س
می تواننــد بازیگــران اصلــی پایــان دادن بــه کار 

ــند؟ ــی آن باش ــران اصل ــی مطالبه گ ــودکان و حت ک

بــه عنــوان مثــال می تــوان بــه زباله گــردی بــه 
عنــوان یکــی از معمول تریــن و بدتریــن اشــکال 
کار کــودکان در ایــران نــگاه کــرد. چطــور می شــود 
بــدون بهبــود حقــوق و شــرایط کار و کارگــران 
رفــت  میلیــاردی  ســرمایه  بــه جنــگ چرخــش 
ــم  ــد و ه ــبی می کن ــهرداری از آن کاس ــم ش ــه ه ک
و  خصوصی ســازی  از  بعــد  کــه  پیمان کارانــی 
ــوان کالای عمومــی  ــه عن ــه ب ــت زبال انحصــار مالکی
بــه درآمدهــای هنگفــت رســیدند از تــداوم آن 
ــران  ــه کارگ ــت ک ــی اس ــن در حال ــد؟ ای ــع می برن نف
و کودک کارگــران زباله گــرد کــه نیــروی کار مهاجــر 
ارزان )و اغلــب از افغانســتان( هســتند حتــی از حــق 

ــتند؟ ــوردار نیس ــت برخ ــت و اقام هوی

واضــح اســت کــه در چنیــن شــرایطی فعــالان 
ــای  ــدام برنامه ه ــد م ــا بای ــاد ی ــکل های مردم نه تش
ــده  ــش ش ــودک گزین ــد ک ــد ص ــد چن ــی بع حمایت
تعریــف کننــد و یــا شــعار حــذف زباله گــردی بدهند 
کــه ایــن گــود و آن گــود را نابــود و از اذهــان دورتــر 
ــتگیری  ــدن، دس ــه اش بازگردان ــا نتیج ــد و تنه می کن
ــتجوی  ــت در جس ــری اس ــودکان کارگ ــرز ک و رد م
نــان و انــدک ســرمایه ای بــرای بقــا یــا آغــاز زندگــی 

شاید مهم ترین ضرری که 

تشکل های مردم نهاد حوزه 

کودک به مدافعه گری 

برای پایان دادن به کار 

کودکان وارد کرده اند، نه 

ان جی اوای بودن و حقوق 

کودکی بودن، بلکه جدا 

کردن مفهوم کار کودک از 

موضوع »کار« است.

‘

‘

در واقع کار کودکان نه از 

موضوع کار جداست و نه 

از موضوع سرمایه؛ اما چه 

اتفاقی افتاد بانیان اصلی 

حذف کار کودک، در ایران 

و جهان، از اتحادیه ها و 

فعالان حوزه کار به دست 

سازمان های غیردولتی 

کوچک و بزرگی افتادند 

که قدرت هیچ چانه زنی 

با نهادهای تصمیم گیر و 

تصمیم ساز کار را ندارند؟ 

آیا این سازمان ها می توانند 

بازیگران اصلی پایان دادن 

به کار کودکان و حتی 

مطالبه گران اصلی آن 

باشند؟

‘

‘
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ــنگین  ــه های س ــتان کیس ــا افغانس ــران ی ــد در ای جدی
ــند.  ــر دوش می کش ــه ب زبال

در تقاطع مهاجرت

در  افغانســتانی  مهاجــران  بازنمایــی  مطالعــه 
کارشناســی  پایان نامــه  )در  ایــران  رســانه های 
ــردن  ــئله ک ــه مس ــد ک ــان می ده ــده( نش ــد نگارن ارش
رســانه ها  در  مهاجــر«  کــودکان  »کار  موضــوع 
توســط فعــالان تشــکل های مردم نهــاد بــه بهبــود 
بازنمایــی مهاجــران افغانســتانی و بــه وجــود آوردن 
ــر  ــن موث ــرت و مهاجری ــه مهاج ــانی ب ــی انس نگاه
ــن تشــکل ها و  ــن ســو، تــلاش ای ــوده  اســت. از ای ب
ــران  ــه مهاجــر ای ــرای جامع ــی ب ــل مأمن اینکــه حداق
هســتند ارزشــمند اســت. امــا مدافعه گــری بــرای 
حقــوق شــهروندی مهاجریــن در ایــران بایــد از 
ــه کار  ــیدن ب ــان بخش ــرای پای ــی ب ــای اصل اولویت ه
کــودکان در ایــران باشــد کــه در حــال حاضــر اینطــور 
نیســت. نمی تــوان بــه کــودکان افغانســتانی خدماتــی 
را ارائــه داد و تنهــا در جــواب گفــت: »همــه کودکان 
برابرنــد و مــا بــه همــه خدمــات یکســان می دهیــم.«

ــتثمار کار  ــت و اس ــض و محرومی ــوان از تبعی نمی ت
مهاجــران ســخن نگفــت و ایــن امــر را کــه اکثریــت 
ــاد  ــکل های مردم نه ــن تش ــدف ای ــه ه ــب جامع غال
را کــودکان افغانســتانی تشــکیل می دهنــد نادیــده 
ــد  ــی تحقــق می یاب ــا زمان ــری« تنه ــت. آن »براب گرف
ــوان  ــه عن ــران ب ــران در ای ــوق مهاج ــی حق ــه تمام ک
ــتیفا  ــت اس ــدا و عاملی ــر، دارای ص ــهروندانی براب ش

شــده باشــد. 

ــوزش  ــوزه آم ــتانی ح ــال افغانس ــک فع ــی از ی وقت
کــودکان مقیــم ایــران دربــاره آزارهــای نژادپرســتی 
ــخ داد:  ــن پاس ــه م ــیدم ب ــه او پرس ــی ب ــه ایران جامع
»باورتــان نمی شــود امــا شــاید 90 درصــد مشــکلات 
ــردد،  ــی برمی گ ــائل حقوق ــه مس ــران ب ــر در ای مهاج
پذیرفتــه شــدن و نژادپرســتی هرچنــد کــه خیلــی 
برای مــان ســخت اســت، امــا تنهــا 10 درصــد از 

ــت.« ــی ماس ــکلات واقع مش

کــودکان  کار  کاهــش  واضح تــر،  عبــارت  بــه 
بــا تحقــق حقــوق  ایــران در تقاطــع واضــح  در 
ــوان جامعــه  ــرار دارد. نمی ت شــهروندی مهاجــران ق
افغانســتانی در ایــران را چهل ســال »مهمــان« خواند، 
ــای  ــورداری از حمایت ه ــر برخ ــی ب ــیرهای مبتن مس
اجتماعــی، حــق مســکن و کار و ســلامت را مســدود 
کــرد و انتظــار داشــت حمایت هــای تشــکل ها از 
ــه  ــور ب ــودک در کش ــزار ک ــد ده ه ــبینانه( چن )خوش
حــذف کار کــودکان و از میــان رفتــن اســتثمار آنهــا 
نیــروی کار ارزان  بــه عنــوان  و خانواده های شــان 

منجــر شــود. 

در تقاطع آموزش

در تجربه هــای تاریخــی مبــارزه بــا کار کــودک، از 
قــرن نوزدهــم تــا امــروز، و از غــرب اروپــا تــا شــرق 
و جنــوب شــرقی آســیا، تحقــق آمــوزش اجبــاری و 
ــوده  ــر ب ــیار موث ــودک بس ــش کار ک ــگان در کاه رای
اســت. جالــب اســت کــه در 30  ســال گذشــته تمرکز 
ــا  ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــای بین الملل ــرد نهاده و رویک
کار کــودک موضــوع آمــوزش و شــعار »کودکــی 

کاهش کار کودکان در ایران 

در تقاطع واضح با تحقق 

حقوق شهروندی مهاجران 

قرار دارد. نمی توان 

جامعه افغانستانی در ایران 

را چهل سال »مهمان« 

خواند، مسیرهای مبتنی بر 

برخورداری از حمایت های 

اجتماعی، حق مسکن و کار 

و سلامت را مسدود کرد و 

انتظار داشت حمایت های 

تشکل ها از )خوشبینانه( چند 

ده هزار کودک در کشور 

به حذف کار کودکان و از 

میان رفتن استثمار آنها و 

خانواده های شان به عنوان 

نیروی کار ارزان منجر شود. 

‘
‘
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ــروز  ــا »ام ــد« و ی ــی رود کار نمی کن ــه م ــه مدرس ک
مدرســه مــی روم و فــردا کار می کنــم« بــوده اســت. 

ایــران،  در  آموزشــی  فزاینــده  نابرابــری  از 
خصوصی ســازی آمــوزش، نابرابــری در توســعه 
اســتان های  در  ویــژه  بــه  آموزشــی  فضاهــای 
آثــار  بلوچســتان،  و  سیســتان  ماننــد  حاشــیه ای 
ــی  ــکاف دسترس ــا و ش ــری کرون ــز همه گی فاجعه آمی
چنــد  شــده  باعــث  همــه  کــه  تکنولــوژی  بــه 
ــد  ــاز بمانن ــل ب ــران از تحصی ــودک در ای ــون ک میلی
ــای  ــه ج ــاید ب ــا ش ــت. ام ــاعت ها نوش ــوان س می ت
آن بتــوان بــه نقــد مهمــی کــه بــه رویکــرد اجرایــی 
وارد  کــودکان  حــوزه  در  مردم نهــاد  تشــکل های 
ــوزش  ــر آم ــدازه ب ــز بی ان ــرد. تمرک اســت اشــاره ک
)بعضــا بی کیفیــت و غیرتخصصــی( کــودکان کار 
توســط نیروهــای داوطلــب کوتــاه مــدت، راه اندازی 
برندســازی های  بــا  کار  کــودکان  مدرســه های 
ــودک  ــازی کار ک ــازی و عادی س ــه و جداس پرهزین
در آنهــا بــدون ایجــاد مســیری بــرای ورود کــودکان 
ــیبی  ــمی آس ــوزش رس ــه آم ــل ب ــده از تحصی بازمان

ــد.  ــل ش ــد از آن غاف ــه نبای ــت ک اس

البتــه بایــد حــق را بــه جــا آورد و از تــلاش فعــالان 
آمــوزش  حــق  بــرای  مطالبه گــری  در  کــودک 
کــودکان مهاجــر و حمایــت از کــودکان بازمانــده از 
تحصیــل یــاد کــرد. امــا ایــن روزهــا حتــی فرمــان 6 
ســال پیــش رهبــر مبنــی بــر تحصیــل همــه کــودکان 
ــرای  ــران دیگــر ب ــی ای افغانســتانی در مــدارس دولت
ــی رســانه ها  نهادهــای مســئول بدیهــی نیســت و حت
ــل  ــر تحصی ــر س ــع ب ــوه دادن موان ــه جل ــرای موج ب
ــن  ــدن ای ــرا نش ــران و اج ــتانی در ای ــودکان افغانس ک
ــده از  ــودکان پناهن ــتفاده ک ــا از »سوءاس ــان باره فرم

فرمــان رهبــر نوشــته اند« نوشــته اند.

دسترســی و حــق آمــوزش رایــگان و باکیفیــت 
از مطالبه هــای اصلــی اعتراضــات اخیــر معلمــان 
بــود. ایجــاد پیونــد میــان حقــوق کــودکان و حقــوق 
ــد  ــاد می توان ــردم نه ــکل های م ــط تش ــان توس معلم
ــاره گفتمــان حقــوق کــودک  ــا بخشــیدن دوب ــه معن ب

ــد.  ــز کمــک کن ــران نی در ای

در تقاطع جنسیت

ــه بحــث برابــری جنســیتی کــه می رســیم همیشــه  ب
تعــداد کلمــات مقــالات، تعــداد صفحه هــای کتــاب، 
دقایــق مجــاز ســخنرانی، و صفحه هــای پــر شــده ای 
ــی  ــاره کار خانگ ــا درب ــد. ام ــود دارن ــن وج از قوانی
کودک کارگــران  دربــاره  ایــران،  در  دختــران 
جنســی، آزار جنســی کــودکان کار دختــر در خیابــان 
و ... کســی حرفــی نمی زنــد! جــای خالــی حقــوق 
ــر  ــر دخت ــودکان کارگ ــر و ک ــران مهاج ــان و دخت زن
حتــی در میــان فعالیت هــای تشــکل های حــوزه 

ــی اســت.  ــز خال ــان نی زن

مردم نهــاد  تشــکل های  راهکارهــای  از  یکــی 
ــودکان کار،  ــت از ک ــرای حمای ــران ب ــرو در ای پیش
توانمندســازی زنــان )یــا مــادران( ایــن کــودکان 
ــدن  ــد ش ــد توانمن ــا معتقدن ــی آنه ــه عبارت ــت. ب اس
اقتصــادی زنــان مهاجــر بــه کاهــش کار کودکان شــان 
حمایت هــای  هرچنــد  شــد.  خواهــد  منجــر 
حفــظ  باعــث  و  هســتند  ارزشــمند  این چنینــی 
کلیشــه ها  رفتــن  میــان  از  و  خانواده هــا  کرامــت 
اینکــه  جملــه  از  مخدوشــی  بازنمایی هایــی  و 
»کــودکان کار در باندهــای مافیایــی کار می کننــد« 
می شــود، امــا توجــه بــه دو نکتــه مهــم اســت. 
ــله  ــان در سلس ــات زن ــن اجتماع ــرا ای ــه چ اول آنک
فعــالان  فرودســت  اجتماعی-اقتصــادی  مراتــب 
اجتماعــیِ مــروجِ توامندســازی قــرار می گیرنــد؟ 
چــرا توان افزایــیِ اقتصــادی در کنــار توان افزایــی 
مســیر  و  نمی گیــرد  قــرار  حقوقــی  و  اجتماعــی 
تشــکل یابی ایــن زنــان تســهیل نمی شــود؟ آیــا 
کارآفرینی هــای  و  دست ســازه ها  تولیــد  در 
ــداری اقتصــادی و زیســت محیطی و  اجتماعــی، پای
رهایــی از چرخــه فقــر نیــز دیــده شــده؟ نکتــه مهــم 
ــی و  ــای کارآفرین ــه در طرح ه ــت ک ــن اس ــر ای دیگ
ــودن  ــر ب ــه مهاج ــر ب ــکل ها کمت ــازی تش توانمندس
ــران نوجــوان  ــه بســیاری از آنهــا دخت ــان )ک ــن زن ای
و جــوان نیــز هســتند( و موانــع حقوقــی آنهــا بــرای 
ــاره  ــی اش ــته و اوراق هویت ــه کار شایس ــت یابی ب دس

می شــود.

دسترسی و حق آموزش 

رایگان و باکیفیت از 

مطالبه های اصلی اعتراضات 

اخیر معلمان بود. ایجاد 

پیوند میان حقوق کودکان 

و حقوق معلمان توسط 

تشکل های مردم نهاد 

می تواند به معنا بخشیدن 

دوباره گفتمان حقوق 

کودک در ایران نیز کمک 

کند. 

‘

‘
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پس مسئله چیست؟

در شــرایط عجیبــی هســتیم. در حالــی کــه دولــت 
بحــث  در  را  نســبی اش  تمرکــز  روحانــی  آقــای 
ــته  ــی گذاش ــان و کارآفرین ــوزه زن ــر ح ــکل ها ب تش
ــار  ــب اعتب ــی کس ــه مدن ــان از جامع ــود و از آن می ب
ــای  ــت آق ــد دول ــر می آی ــه نظ ــرد، ب ــتفاده ک و اس
رئیســی بحــث کــودکان کار را از اولویت هــای خــود 
در گفتمــان اجتماعــی اش قــرار داد. دولــت حتــی از 
رویکردهایــی ماننــد کارآفرینــی بــرای کــودکان کار 
ــی  ــددکاران اجتماع ــن م ــرده و انجم ــت ک )!( صحب
ــرای کار  ــن ب ــرایط ایم ــود آورد ش ــه وج ــران از ب ای
ــودکان کار  ــرای ک ــت ب ــی اس ــه و مدع ــودکان گفت ک
ــر  بایــد ادغــام اجتماعــی صــورت گیــرد. بحث هــا ب
ــه  ــز ب ســر زباله گــردی و ســرمایه در چرخــش آن نی
ایــن ختــم می شــود کــه ایــن کــودکان »اتبــاع« هســتند 
نابه ســامان  اوضــاع  بــرای  نمی توانــد  ایــران  و 
افغانســتان کاری انجــام دهــد. در عــوض نهادهــای 
ــودکان کار  ــرف از ک ــب ح ــادی مرت ــد اقتص قدرتمن
ــه  ــی ب ــک مال ــرای کم ــن هایی ب ــد، اپلیکیش می زنن
آنهــا طراحــی می کننــد تــا بــا آنهــا تبلیغــات خــود را 
در راســتای آنچــه »مســئولیت اجتماعــی« می خوانند 
بازنمایی هــای  بــا  نیــز  رســانه ها  ببرنــد.  پیــش 
ــه  ــریال ها ب ــا و س ــودکان در فیلم ه ــن ک مخــدوش ای
انگاره هــای غلــط در جامعــه دربــاره کار کــودک در 

ــد.  ــن می زنن ــران دام ای

و  تــازه  جریــان  کــه  می آیــد  بــر  شــرایط  از 
مختلفــی  بخش هــای  هم دســتی  کــه  قدرتمنــدی 
نیــز پشــت آن اســت تــلاش در عادی ســازی کار 

دارد. ایــران  در  کــودکان 

جــای  بــه  بایــد  کــودکان  حامــی  تشــکل های 
ــت  ــای دول ــرای طرح ه ــی ب ــوان بازوی ــه عن ــه ب آنک
و خصوصی ســازی ســازمان بهزیســتی و کاهــش 
خدمــات اجتماعــی و شــهرداری و منابــع مالــی 
ایجــاد  فکــر  بــه  باشــند،  بــزرگ  شــرکت های 
ــذف  ــرای ح ــازی ب ــی، جریان س ــای اجتماع پیونده
کار کــودک از طریــق بازگشــت بــه کار، افزایــش 
حمایت هــای اجتماعــی خامــوش شــده و فرامــوش 
شــده، بازخوانــی مهاجــرت در ایــران، و تحقــق 

برابــری آموزشــی، جنســیتی و ... باشــند. در مســیر 
ــه  ــوان ب ــا می ت ــا کار کــودک قطع ــارزه ای ب ــن مب چنی
ــه شــرط  ــر شــده، ب ــای ذک ــن نهاده ــا همی ــاط ب ارتب
حفــظ اســتقلال و تعهدپذیــر کــردن آنهــا، نیــز فکــر 
ــز از  ــودکان کار را نی ــت از ک ــان حمای ــرد و همزم ک
یــاد نبــرد. اینجــا ان جــی او و خیریــه بــودن تفاوتــی 

ــدارد.  ن

ــالا  ــم ب ــت هایی ه ــد دس ــتی بای ــن هم دس ــه ای علی
ــد، دســت هایی رو شــوند و دســت هایی دســت  رون

ــد.  ــر را بگیرن هم دیگ

رسانه ها نیز با بازنمایی های 

مخدوش این کودکان 

در فیلم ها و سریال ها به 

انگاره های غلط در جامعه 

درباره کار کودک در ایران 

دامن می زنند. 

از شرایط بر می آید که 

جریان تازه و قدرتمندی 

که هم دستی بخش های 

مختلفی نیز پشت آن است 

تلاش در عادی سازی کار 

کودکان در ایران دارد.

‘
‘
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در کشاکش تغییرِ جهتِ منحنی
بررسی جنبش کارگری ایران در گفت وگو با کاظم فرج الهی

مقدمه

بــرای کســانی کــه مســائل کارگــری را در ایــران دنبال 
اســت.  نــام آشــنایی  می کننــد، کاظــم فرج الهــی 
فرج الهــی تاکیــد دارد کــه به عنــوان »فعــال کارگــری« 
معرفــی نشــود. بــه  اعتقــاد او، به ویــژه در شــرایط 
ــش  ــتردگی بخ ــه گس ــه ب ــا توج ــه ب ــه ک ــروز جامع ام
ــران  ــت را کارگ ــی از جمعی ــد بالای ــات، درص خدم
و حقوق بگیــران تشــکیل می دهنــد، تــلاش بــرای 
ــه ای  ــی، وظیف ــع صنف ــتای مناف ــازمان یابی در راس س
بــا  نهایتــا می توانــد  کــه  اســت  و همگانــی  عــام 
ــره  ــز گ ــام آن نی ــای ع ــه معن ــر ب ــه ی کارگ ــع طبق مناف
ــازمان یابی و  ــه س ــت ک ــن اس ــن روش ــورد. بنابرای بخ
ســازمان دهی کلیدواژه هــای مهمــی هســتند کــه در 
ــتفاده  ــورد اس ــا م ــا و باره ــز باره ــو نی ــن گفت وگ ای
ــا  ــی، بن ــوی طولان ــن گفت وگ ــد. در ای ــرار می گیرن ق
ــه حوزه هــای مختلفــی ســرک  ــه عمومیــت بحــث ب ب
کشــیده می شــود. از توصیــف وضعیــت بــا اشــاره بــه 
ــای  ــا و واکنش ه ــوزه ی کار و کنش ه ــای ح بحران ه
کارگــران و مــزد و حقوق- بگیــران بــه آن هــا گرفتــه، تا 
توصیــف وضعیــتِ تشــکل یابی نیروهــای کار و موانــع 
ــد و  ــدود نمی مان ــا مح ــه همین ج ــث ب ــه بح آن. البت
ــا دیگــر جنبش هــا و  نســبت میــان جنبــش کارگــری ب
ــا  ــز ضرورت ــا نی ــان آن ه ــد می ــع پیون ــا و موان امکان ه

ــه بحــث گذاشــته شــده اســت.  ب

اول: توصیف وضعیت

ــود  ــه ی ن ــم ده ــه بتوانی ــد ک ــر می رس ــکار: به نظ ان
را، به لحــاظ کنش هــای کارگــری، دهــه ای متمایــز 
و حتــی نوعــی نقطــه ی عطــف تلقــی کنیــم، چراکــه 
مقاومت هــای  و  کنش هــا  انــواع  وجــود  به رغــم 
کارگــری در دهه هــای پیشــین، تنهــا در ایــن دهــه 
ــان در  ــران آنچن ــه کارگ ــوط ب ــائل مرب ــه مس ــت ک اس
ــر  ــه را درگی ــود و هم ــرح می ش ــی مط ــطح عموم س
می کنــد کــه گویــی دیگــر کســی نمی توانــد ایــن 
انتزاعــی انــکار  حــوزه را بــا ســرپوش ایده هــای 
کــرده و نادیــده بگیــرد. هرچندکــه شــاید بتوانیــم 
دســت کم بخشــی از ایــن آگاهــی عمومــی را بــه 
ــا  ــه ت ــم ک ــبت بدهی ــت نس ــود وضعی ــای خ بحران ه
ــد  ــگان مجبورن ــر هم ــه دیگ ــد ک ــا پیش رفته ان آن ج
ــه ایــن وضعیــت فکــر کننــد.  بــه فرآیندهــای منتــج ب
به همیــن دلیــل شــاید در وهلــه ی اول لازم باشــد کــه 
یــک توصیفــی از وضعیــت بدهیــم و ســپس وارد 
بحــث اصلــی بشــویم کــه در ایــن وضعیــت خــاص، 
طــرف  از  واکنش هایــی  و  کنش هــا  چــه  بــا  مــا 
ــزد  ــی وســیع تر از آن کل م ــری و حت ــات کارگ جریان
و حقوق بگیــران و تمامــی جریانــات و گروه هایــی 
کــه دغدغه هایــی در ایــن حــوزه دارنــد، مواجــه 

بوده ایــم. 

همان طــور  را  نــود  دهــه ی  فرج الهــی:  کاظــم 
ــی در  ــه ی عطف ــود نقط ــد، می ش ــم گفتی ــما ه ــه ش ک
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جنبــش اجتماعــی مــا بطــور عــام دانســت. ایــن دهــه 
را می تــوان دهــه ای پــر از رویدادهــای متضــاد و 
ــط  ــوص رواب ــاع و بخص ــه ی اجتم ــض در عرص متناق
ــرد.  ــی ک ــرمایه ارزیاب ــبات کار و س ــری و مناس کارگ

هجوم به حقوق نیروی کار

از یــک ســو در ایــن دهــه بــا ســنگین ترین تهاجــم به 
حــوزه ی حقــوق کار و منافــع طبقــه ی کارگــر مواجــه 
بوده ایــم. از مهــر 1391، در راســتای ارزان ســازی 
نیــروی کار طــرح »استاد-شــاگردی« مطــرح شــد 
وقــت  کار  وزیــر  شــیخ،  عبدالرضــا  رهــاورد  کــه 
ــا طــرح  بــود. در همیــن راســتا چهارســال بعــد هــم ب
ــه  ــه محصــول نهــادی ب »کارورزی« مواجــه شــدیم ک
نــام شــورای اشــتغال و کمیتــه ی تخصصــی آن اســت 
ــروی  ــاردن نی ــه به کارگم ــوط ب ــت های مرب ــه سیاس ک
کار را در راســتای ارزان ســازی آن پیــش می بــرد. 
همچنیــن به جــای افزایــش ســالانه ی مــزد متناســب بــا 
تــورم و هزینه هــای زندگــی، در ایــن دهــه کمــاکان امــا 
بــا شــدتی بیشــتر بــا ســرکوب مــزد مواجــه بوده ایــم. 
چانه زنی هایــی  و  بحث هــا  انــواع  به رغــم  یعنــی 
ــه ی  ــه بهان ــرد، ب ــی کار درمی گی ــورای عال ــه در ش ک
فضــای  در  رونــق  ایجــاد  تــورم،  از  پیشــگیری 
کســب وکار و یــا پیشــگیری از اخــراج نیــروی کار 
اســمی  افزایــش  از  همــواره  کارفرمایــان،  توســط 
دســتمزدها متناســب بــا تــورم جلوگیــری شــده اســت. 
تاکیــد می کنــم افزایــش اســمی، چراکــه اگــر بــه همــان 
ــع  ــود، در واق ــزوده ش ــتمزدها اف ــه دس ــورم ب ــزان ت می
ــظ  ــد حف ــا قدرت خری ــده و صرف ــه نش ــزی اضاف چی
شــده اســت. بنابرایــن زمانی کــه رقــم افزایــش مــزد بــه 
انــدازه ی افزایــش مخــارج نیســت، معنــای عملــی اش 
ســرکوب مــزد اســت کــه در تمــام ایــن دهــه، بــا توجه 
بــه نــرخ واقعــی تــورم، و به ویــژه نــرخ تورمــی کــه بــه 
ســبد کالاهــای موردنیــاز خانوارهــای کارگــری تعلــق 
بوده ایــم.  بــا آن مواجــه  بطــور مســتمر  می گیــرد 
ضمنــا در ایــن دهــه شــاهد افزایــش مناطــق آزاد 
ــم  ــم بوده ای ــادی ه ــژه ی اقتص ــق وی ــاری و مناط تج
ــر پوشــش  کــه یکــی از ویژگی هــای آن هــا، عــلاوه ب
قاچــاق و ورود بی وریــه ی کالاهــای مصرفــی کــه 

نتیجــه ای جــز معطل مانــدنِ ظرفیت هــای تولیــدی 
ــروی کار  ــزون نی ــکاری روزاف ــه بی ــل و در نتیج داخ
شــرایطی  بــا  کار  نیروهــای  به کارگمــاری  نــدارد، 
از  اســت.  مناطــق  ســایر  از  ســخت تر  به مراتــب 
نظــر سیاســت های تامیــن اجتماعــی هــم در ایــن 
دهــه بطــور روزافــزون خدمــات بهداشــتی و درمانــی 
نیروهــای تحــت پوشــش ســازمان  بــه  ارائه شــده 
تامیــن اجتماعــی کاهــش یافتــه اســت؛ یعنــی افزایــش 
ســهم پرداختــی بیمه شــده، و خارج شــدن روزافــزون 
ــی( از  ــوص خارج ــتی )بخص ــلام بهداش ــا و اق داروه

ــه.  شــمول بیم

ــی  ــای لاب ــا اوج فعالیت ه ــه ب ــن ده ــن در ای همچنی
ســرمایه موســوم بــه خصوصی ســازی مواجــه هســتیم. 
ــازی،  ــی خصوصی س ــه نف ــم ک ــد کن ــد تاکی ــه بای البت
ــه ی  ــرای طبق ــد دولتی ســازی نیســت. ب ــای تایی به معن
بخــش  کارفرمــا  کــه  نــدارد  تفاوتــی  خیلــی  کار 
ــم  ــن حاک ــم قوانی ــی. مه ــا دولت ــد ی ــی باش خصوص
بــر روابــط کار اســت. امــا آن چــه تحــت عنــوان 
خصوصی ســازی در ایــران اتفــاق افتــاده، درواقــع 
دولتــی  گســترده ی  و  ســازمان یافته  فســاد  نوعــی 
ــه حــراج  اســت کــه به واســطه ی آن امــوال عمومــی ب
ــش  ــه بخ ــن ب ــیار پایی ــت بس ــه قیم ــده و ب ــته ش گذاش
خصوصــی خــاص واگــذار می شــود. ایــن بخــش 
را  بنگاه هــا  و  کارخانه هــا  زمانی کــه  خصوصــی 
ــدارد جــز آن کــه  ــی ن ــا هدف ــرد، عمدت ــل می گی تحوی
موسســه را تعطیــل و منحــل کــرده و امــوال آن را 
تصاحــب کنــد و یــا اینکــه اســتثمار و فشــار وارده بــر 
نیــروی کار را افــزوده و خدمــات و دســتمزد آن هــا را 

ــد.  ــش ده کاه

و  خنثــی  دهــه ی  دهــه،  ایــن  حــال  عیــن  در 
مســتقل  تشــکل های  و  ســندیکاها  بی ثمرســازی 
واحــد  شــرکت  در  تنهــا  اســت.  نیــز  کارگــری 
شــاهد  هفت تپــه  نیشــکر  و  تهــران  اتوبوس رانــی 
ــا  ــم. ام ــری بوده ای ــش ســندیکای مســتقل کارگ پیدای
ــرکوب و  ــده و س ــت های اعمال ش ــه ی سیاس در نتیج
ــد  ــم ناکارآم ــا ه ــی، همین ه ــی و امنیت ــات پلیس اقدام
سیاســت  فاقــد  به طوری کــه  می شــوند،  ایزولــه  و 
ســندیکایی و قــدرت بســیج می شــوند. در مقابــلِ 
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ــبی  ــکوت نس ــی س ــم نوع ــرض ه ــم و تع ــن تهاج ای
ــده می شــود. در این جــا و آن جــا،  ــا درماندگــی دی ی
بخصــوص در مــورد بازنشســتگان بــا تهاجم هــای 
ســازمان یافته ی ســازمان تامیــن اجتماعــی بــه حقــوق 
ــی  ــه اعتراض های ــه البت بیمه شــدگان مواجــه هســتیم ک
بــه آن صــورت می گیــرد امــا به دلیــل پراکندگــی 
داســتانی  خــود  -کــه  ســازمان یافتگی  نبــود  و 
ــری  ــه از آن جلوگی ــه چگون ــت ک ــم اس پرآب وچش
کــرده و در مقابــل آن تشــکل های زرد و فرمایشــی را 
ــد. ــش نبرده ان ــون کاری از پی ــد- تاکن ــل می کنن تحمی

کنش ها و واکنش ها

امــا روی دیگــر ســکه ایــن اســت کــه در ایــن 
دهــه، مــا افزایــش بی نظیــر حــرکات اعتراضــی و گاه 
سراســری و روزافــزون طبقــه ی کارگــر را در ســطوح 
مختلــف می بینیــم کــه چنان کــه خواهــم گفــت بــا 
تناقضــی هــم همــراه اســت. ابتــدا اجــازه دهیــد 
ــی  ــای صنف ــات و تجمع ه ــار اعتراض ــه آم ــی ب نگاه
بیاندازیــم کــه در رســانه ها ثبــت شــده  کارگــری 
اســت. در ســال 1391 بــا تجمعــات و اعتصابــات 
ــاوه  ــه س ــورد و لول ــه، ن ــرر در هفت تپ ــری مک کارگ
ــتیم.  ــه هس ــک مواج ــای کوچ ــیاری از کارگاه ه و بس
اعتصاب هــای  شــاهد   1393 و   1392 ســال  در 
دامنــه دار و نســبتا ســازمان یافته در بافــق و معــادن 
ــی  ــه تعطیل ــهر ب ــی کل ش ــه حت ــتیم ک ــو هس چادرمل
کشــیده شــد. هــدف ایــن اعتصاب هــای مســتمر 
در ایــن ســال ها افزایــش حقــوق، امنیــت شــغلی 
ســال  در  اســت.  بــوده  خصوصی ســازی  لغــو  و 
ــادن 365 تجمــع و اعتصــاب  1393، بجــز بخــش مع
صنفــی در سرتاســر ایــران ثبــت شــده اســت. در 
ســال 1394 تعــداد اعتراضــات بــه 515 می رســد، 
ــوزه ی  ــواز، ح ــهری اه ــار ش ــاب قط ــه اعتص از جمل
فــولاد و چــدن و همینطــور معــادن زغال ســنگ. 
در ســال 1395، 1264 مــورد تجمــع مجموعــا در 
653 بنــگاه روی داده اســت. از جملــه در ایــن ســال 
را  معلمــان  و  پرســتاران  سراســری  اعتصاب هــای 
داشــتیم. برعکــسِ معلمــان کــه تحرکات شــان دارای 
ــا  ســازمان یافتگی بــوده اســت، در مــورد پرســتاران ب

ــات  ــوده و موضوع ــاد ب ــات زی ــداد اعتصاب ــه تع آن ک
ــن  ــد بی ــته ی پیون ــک رش ــته اند، ی ــم داش ــترکی ه مش
ــمار  ــال ش ــن س ــت. در همی ــده اس ــرار نش ــا برق آن ه
ــط کار  ــرون از محی ــه بی ــه ب ــران ک ــات کارگ اعتراض
ــل  ــال قب ــه برابر س ــا س ــود، تقریب ــیده می ش ــم کش ه
ــتگان  ــش بازنشس ــروع جنب ــلاوه ش ــت. به ع ــوده اس ب
ــلاح  ــه ی اص ــه لایح ــبت ب ــراض نس ــور اعت و همینط
ــع  ــت مان ــه توانس ــم ک ــاهد بودی ــم ش ــون کار را ه قان
از تصویــب و اعمــال آن شــود. در ســال 1396، 
1340 اعتــراض صنفــی در 689 واحــد داشــته ایم، 
از جملــه هپکــو در اراک، فــولاد اهــواز، ســیمان 
اراک.  آذراب  و  هفت تپــه  و  بازنشســتگان  درود، 
ــان،  ــری معلم ــات سراس ــال 1397 اعتصاب ــاز در س ب
ــتان  ــتی کردس ــات معیش ــون، اعتراض ــدگان کامی رانن
ــه  ــه البت ــم ک ــان را داری ــری بازاری ــاب سراس و اعتص
ــار  ــا در کن ــت. ام ــی اس ــوع متفاوت ــری از ن ــن آخ ای
ــی درون هــر  نوعــی ســازمان یافتگی و آگاهــی طبقات
یــک از ایــن واحدهــا، امــا ســازمان یافتگی و ارتبــاط 
قابل ملاحظــه ای بیــن ایــن اعتصابــات گســترده بــا 
ــی  ــی پراکندگ ــع نوع ــدارد. درواق ــود ن ــر وج یکدیگ
وجــود دارد. بجــز فــولاد اهــواز و هفت تپــه کــه 
میــان  پیونــدی  می کردنــد،  حمایــت  یکدیگــر  از 
ــی  ــن تناقض ــت و ای ــته اس ــود نداش ــات وج اعتراض
ــده می شــود. در نیمــه ی  ــه دی ــن ده ــه در ای اســت ک
افزایــش  شــاهد  همچنــان  هــم   1398 ســال  اول 
ــه ی  ــا در نیم ــتیم، ام ــات هس ــن اعتراض ــتره ی ای گس
دوم ایــن ســال به دلیــل ســرکوب شــدید وقایــع آبــان، 
ــم  ــرور قاس ــس از ت ــه پ ــی ک ــا و فضای ــی کرون پاندم
اعتراضــات و تحــرکات  بوجــود آمــد،  ســلیمانی 
کاهــش قابل ملاحظــه ی می یابــد. در همیــن فضــا 
اســت کــه شــاهد حضــور اثرگــذار بســیج دانشــجویی 
ــوص  ــری بخص ــاس کارگ ــق حس ــیاری از مناط در بس
فــولاد و هفت تپــه هســتیم کــه نقــش قابل ملاحظــه ای 
ــی داشــتند. در  ــات صنف در به سکوت کشــاندن تجمع
ــورد  ــاهد 123 م ــرکوب، ش ــه ی س ــن چرخ ــاه همی پن
بازداشــت کارگــران در تجمعــات صنفــی هســتیم. 
و  پاندمــی کرونــا  به رغــم وجــود  در ســال 1399 
ــه  ــش قابل توج ــاهد افزای ــات، ش ــت تجمع محدودی
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به طوری کــه  هســتیم  صنفــی  اعتراضــی  تجمعــات 
1915 مــورد تجمــع ثبــت شــده اســت و از ایــن میــان 
ــان خدمــات  ــه پرســتاران و کارکن ــوط ب 82 مــورد مرب
ــوده اســت کــه شــاید یکــی از  ــی ب بهداشــتی و درمان
ــف وارده  ــار مضاع ــی و فش ــود پاندم ــل آن وج دلای
ــات  ــم اعتراض ــورد ه ــت. 262 م ــوده اس ــا ب ــر آن ه ب
مربــوط بــه بازنشســتگان داشــته ایم کــه بــا توجــه 
ــش  ــان از افزای ــا نش ــنی آن ه ــمانی و س ــرایط جس ش
ــی و رشــد آگاهــی از طــرف دیگــر در  فشــار از طرف
میــان آن هاســت. بطــوری کــه علی رغــم شــرایط 
آمدن شــان  خیابــان  بــه  افزایــش  شــاهد  پاندمــی 
بودیــم. در مــورد ســال 1400 هــم اگرچــه هنــوز آمــار 
ــش   ــد افزای ــن رون ــداوم همی ــا در ت ــم ام ــی نداری نهای

ــتیم. ــاهد هس ــات را ش ــزون اعتراض روزاف

آن چــه می توانیــم از ایــن رونــد نتیجــه بگیریــم، 
ــه  ــن ده ــه در ای ــت ک ــن اس ــم ای ــه گفت ــور ک همان ط
طــرف  یــک  از  هســتیم.  تناقــض  نوعــی  شــاهد 
کــه  سراســری  و  گســترده  پُرشــمار،  تجمعــات 
نشــان از نوعــی آگاهــی طبقاتــی و ســازمان یافتگی 
ایــن  نقیــض  از طــرف دیگــر  امــا  درونــی دارد، 
ــد  ــراری پیون ــازمان نیافتگی در برق ــی س ــده، یعن پدی
میــان ایــن حــرکات کــه باعــث نوعــی پراکندگــی 
ــت  ــت از ممانع ــود حکای ــه خ ــری ک ــت؛ ام ــده اس ش
هــم  و  قوانیــن  از  متاثــر  هــم  ســازمان یافتگی،  از 
به واســطه ی پرونده هــای امنیتــی دارد. همیــن هــم 
ــد  ــده نتوانن ــاتِ پراکن ــن تجمع ــده ای ــن ش ــث ای باع
بــه نتایــج قابل ملاحظــه و پایــداری دســت یابنــد. 
ــند و  ــته باش ــتاوردهایی داش ــت دس ــن اس ــه ممک البت
ــه ســرعت  ــا ایــن دســتاوردها ب ــد، ام ــی بگیرن امتیازات
ــوزه ی  ــه ح ــرمایه ب ــدی س ــای بع ــایه ی هجوم ه در س
ــتانده  ــر بازس ــه ی کارگ ــوق طبق ــون و حق ــط قان رواب
می شــوند. اگــر بخواهیــم مقــداری عام تــر بحــث 
مطالبــات  تحقــق  راســتای  در  حرکــت  کنیــم، 
به تأخیرافتــاده و حقوق هــای عقب افتــاده، به عنــوان 
ــری  ــارزه ی سراس ــک مب ــه ی ــام ب ــارزه ی ع ــک مب ی
ــدارد.  ــتگی ن ــفانه به هم پیوس ــا متأس ــده ام ــل ش تبدی
ــه ضعــف جنبــش کارگــری مــا کــه  ایــن برمی گــردد ب
پتانســیل  داشــتن  علی رغــم  را  ســازمان یافتگی  آن 

لازم، نداشــته اســت. 

دهــه ی نــود از ایــن لحــاظ دهــه ای اســت کــه مســائل 
ــرح  ــه مط ــام جامع ــطح ع ــری در س ــات کارگ و مطالب
شــد و حتــی گروه هــای غیرکارگــری هــم بــا ایــن قضیه 
ســروکار پیــدا کردنــد. وقتــی کــه حــرکات کارگــری به 
خیابــان کشــیده می شــود، راه بســته می شــود و تجمــع 
در محیط هایــی غیــر از محیــط کار صــورت می گیــرد، 
ــه و  ــه خانواده هــا رفت ــا ب ــق این ه ــی مســئله از طری یعن
ــا  ــه نوع ــن قضی ــا ای ــم ب ــری ه ــای غیرکارگ خانواده ه
می توانیــم  به این معنــا  می کننــد.  پیــدا  ســروکار 
بگوییــم کــه ایــن دهــه یــک نقطــه عطــف اســت. امــا 
ــم  ــی بدانی ــر نقطــه ی عطــف را جای علی رغــم آن، اگ
کــه منحنــی تغییــر شــکل و یــا تغییــر جهــت مــی 
یابــد. آن گاه می توانیــم بگوییــم کــه مــا هنــوز در ایــن 
نقطــه گیــر کرده ایــم. یعنــی گروه هــای زیــادی امــروز 
ــد.  ــی کنن ــان زندگ ــت قبلی ش ــد در وضعی نمی خواهن
ــکان  ــت ام ــن وضعی ــه در ای ــت ک ــوان گف ــی می ت حت
ادامــه ی زندگــی برای شــان وجــود نــدارد. امــا اینکــه 
چــه نــوع زندگــی می خواهنــد و طلــب می کننــد و 
چگونــه و بــا چــه ابــزاری می تواننــد بــه زندگــی بهتــر 
برســند، راز یــا دلیــل توقــف جنبــش اجتماعــی مــا در 

معنــای عــام آن اســت. 

ــن اســت  ــن دهــه ای ــزرگ ای ــن نقطه ضعــف ب بنابرای
ــرای  ــا ب ــاهد تقاض ــدک، ش ــوارد ان ــز م ــه ج ــا ب ــه م ک
ــا  ــات عمدت ــی مطالب ــتیم، یعن ــتمزد نیس ــش دس افزای
ــل  ــوده اســت و دقیقــا به همین دلی ــات تدافعــی ب مطالب
بــا تحقــق اولیــن بخــش کوچــک از مطالبات، ســکون 
ــاق  ــن اتف ــه ای ــه ی بعــدی ک ــا مرحل ــم می شــود ت حاک
ــن دهــه نقطــه ی عطــف  ــاز رخ بدهــد. در نتیجــه ای ب
اســت و مــا هنــوز در آن نقطــه ی تغییرجهــت منحنــی 
هســتیم. هنــوز ایــن تغییــر جهــت تحقــق نیافتــه اســت.

تشکل یابی و موانع آن

اهمیــت  بــه  می رســیم  این جــا  در  انــکار: 
چــه  کارگــری.  تشــکل های  نقــش  و  تشــکل یابی 
بــرای فــراروی از مطالبــات صرفــا تدافعــی و چــه 
بــرای آن چــه شــما رشــدِ آگاهــی طبقاتــی در ســایه ی 
ــد حــدی  ــد، به هرحــال نیازمن ســازمان یافتگی می نامی

در این دهه شاهد نوعی 

تناقض هستیم. از یک 

طرف تجمعات پُرشمار، 

گسترده و سراسری که نشان 

از نوعی آگاهی طبقاتی 

و سازمان یافتگی درونی 

دارد، اما از طرف دیگر 

نقیض این پدیده، یعنی 

سازمان نیافتگی در برقراری 

پیوند میان این حرکات 

که باعث نوعی پراکندگی 

شده است؛ امری که خود 

حکایت از ممانعت از 

سازمان یافتگی، هم متاثر 

از قوانین و هم به واسطه ی 

پرونده های امنیتی دارد. 

همین هم باعث این شده 

این تجمعاتِ پراکنده 

نتوانند به نتایج قابل ملاحظه 

و پایداری دست یابند. 

‘

‘
نقطه ضعف بزرگ این دهه 

این است که ما به جز موارد 

اندک، شاهد تقاضا برای 

افزایش دستمزد نیستیم، 

یعنی مطالبات عمدتا 

مطالبات تدافعی بوده است 

و دقیقا به همین دلیل با 

تحقق اولین بخش کوچک 

از مطالبات، سکون حاکم 

می شود تا مرحله ی بعدی 

که این اتفاق باز رخ بدهد. 

در نتیجه این دهه نقطه ی 

عطف است و ما هنوز در 

آن نقطه ی تغییرجهت 

منحنی هستیم. 

‘

‘
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ــه تجــارب ارزشــمند  ــه ک از تشــکل یابی هســتیم. البت
ــده  ــد نادی ــران را نبای ــه از کارگ ــد نمون ــان و چن معلم
گرفــت، امــا به نظــر می رســد جــز چنــد اســتثناء 
توفیــق زیــادی در ایــن امــر نداشــته ایم. ایــن فرآینــد 

را چطــور تحلیــل می کنیــد؟

کــه  پرســش  ایــن  بــه  پاســخ  در  فرج الهــی: 
چــرا تشــکل های مســتقل نداریــم و اساســا موانــع 
ــه  ــع را عمدتــا می توانیــم ب تشــکل یابی چیســت. موان
ــی  ــع قانون ــک ســری موان ــم. ی دو دســته تقســیم کنی
هســتند. در قانــون کار فقط ســه نوع تشــکل شناســایی 
شــده و تشــکل های دیگــر، از جملــه ســندیکای 
ــی  ــد. وقت ــمیت نمی شناس ــه رس ــلا ب ــری را اص کارگ
یــا  مســتقل  تشــکل های  ایجــاد  بــرای  کارگــران 
ــا ســنگ اندازی  ــد، عمــلا ب ــدام می کنن ســندیکایی اق
مواجــه  حراســتی  عوامــل  و  دولــت  مخالفــت  و 
می شــوند. البتــه بــرای مثــال در نمونــه ی شــرکت 
از  نهادهــا  وجــود  به دلیــل  هفت تپــه،  و  واحــد 
پیــش از انقــلاب، کارگــرانِ ایــن دو مجموعــه موفــق 
ــندیکای  ــارها، س ــام فش ــم تم ــه علی رغ ــدند ک می ش
گذشــته ی خودشــان را کــه هرگــز منحــل نشــده بــود، 
امــا کارگــران در رونــد مطالبه گــری  احیــا کننــد. 
می شــود  پایمــال  حقوق شــان  می کننــد  احســاس 
و هــر زمــان خواســته اند فعالیتــی داشــته باشــند، 
اخــراج شــده یــا قراردادشــان تمدیــد نمی شــود. 
یعنــی کارفرمــا می توانــد بــا اســتفاده از ابــزار قــرارداد 
موقــت کار کــه در اختیــارش اســت، بــدون توســل بــه 
ابزارهــای امنیتــی، فعالیــت کارگــران در امــور صنفــی 
را محــدود کنــد. پــس مانــع دوم، نبــود امنیــت شــغلی 
ــی  ــت. یعن ــی اس ــی ذهن ــا مانع ــوم ام ــع س ــت. مان اس
رســیدن بــه ایــن ذهنیــت کــه بــرای نیــل بــه اهــداف، 
بایــد به طــور جمعــی و ســازمان یافته عمــل کــرد 
ــاز اســت کــه ایــن امــور  ــا نهــادی موردنی و تشــکل ی
را پیگیــری کنــد. رســیدن بــه ایــن نقطــه، حــدی 
از آگاهــی طبقاتــی را می خواهــد و بطــور عمــده 
می تــوان گفــت کــه طبقــه ی کارگــر مــا در ســطح 
ــن  ــی ای ــازه وقت ــت. ت ــی اس ــن آگاه ــد چنی کلان فاق
آگاهــی محقــق می شــود و مانــع ذهنــی برطــرف 
نــوع  انتخــاب  در  کــه  می بینیــم  بــاز  می شــود، 

تشــکل، مشــکلاتی وجــود دارد. آیــا ســندیکا را 
ــا بشــود  ــا شــوراهای کارگــری برپ ــد، ی انتخــاب بکنن
یــا هــر نــوع دیگــری از تشــکل. ایــن مســئله همــواره 
محــل اختلاف نظــر بــوده اســت. مانــع بعــدی، بحــث 
ــا  پراکندگــی کارگــران اســت. بســیاری از کارگــران م
ــمول  ــی از ش ــه حت ــی ک ــای کوچک مقایس در بنگاه ه
ــد.  ــه کارن ــون کار هــم خــارج هســتند، مشــغول ب قان
ــک  ــران در ی ــادی از کارگ ــداد زی ــی تع ــا وقت طبیعت
ــری  ــتعداد بیش ت ــند، اس ــه کار باش ــغول ب ــط مش محی
ــی  ــه نیم ــک ب ــا نزدی ــد. ام ــکل یابی دارن ــرای تش ب
ــتغال  ــات اش ــی از خدم ــا در بخش های ــران م از کارگ
دارنــد، ماننــد خدمــات پزشــکی، اداری و آموزشــی 
ــر  ــن ام ــه ای ــد -ک ــر نمی دانن ــود را کارگ ــی خ ــه حت ک
ــای  ــات و عقب ماندگی ه ــری توهم ــه در یک س ریش
ذهنــی دارد. ســرانجام ایــن پرســش مطــرح می شــود 
کــه چــرا بــا وجــود پیشــینه ی صدســاله، ســطح آگاهی 
طبقــه ی کارگــر این چنیــن اســت؟ روشــن اســت 
ــت و در  ــودی نیس ــری خودبخ ــی ام ــش آگاه پیدای
ــای  ــو تلاش ه ــری و در پرت ــارزه و مطالبه گ ــد مب رون
ــد.  ــود می آی ــه به وج ــر آگاه طبق ــازمان یافته عناص س
ــا  ــل ســال ۳۲ ی ــه ملتهــب اســت، مث ــی جامع گاه وقت
ــان  ــم، ســرریز آن در می ــی التهــاب سیاســی داری وقت
ــال  ــی احــزاب فع ــده می شــود. وقت ــران هــم دی کارگ
ــال ۵۷،  ــای س ــا گروه ه ــوده ی ــزب ت ــل ح ــند، مث باش
تشــکل ها هــم پیدایشــان می شــود. به این ترتیــب، 
عنصــر آگاهــی در پروســه شــکل می گیــرد و وارد 
ــرای  ــلاش ب ــزی از ت ــود. گری ــر می ش ــه ی کارگ طبق
از  مســتقل  صنفی-طبقاتــی  تشــکل های  ایجــاد 
دولــت و کارفرمــا و احــزاب نیســت. البتــه منظــورم از 
اســتقلال از احــزاب، پرهیــز از اظهــار علائــق سیاســی 

ــت. نیس

دوم: گذر از امر صنفی به امر سیاسی

ــت  ــه دس ــت ب ــما از وضعی ــه ش ــی ک ــکار: توصیف ان
دادیــد بــا دو نتیجه گیــری همــراه بــود کــه بایــد 
ــدم  ــرار داد. اول ع ــی ق ــورد بررس ــان را م هرکدام ش
پیوندیافتــن مبــارزات به رغــم سراسری بودن شــان؛ 
می رســد  به نظــر  آن هــا.  تدافعــی  ویژگــی  دوم  و 
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کــه یــک دلیــل ایــن وضعیــت ناتوانــی در گــذر 
ــی  ــع وقت ــد. به واق ــی باش ــر سیاس ــه ام ــی ب ــر صنف ام
ــو آن  ــود از یک س ــده نش ــائل دی ــی مس ــوه سیاس وج
ــدان  ــرار نمی شــود و از ســوی دیگــر فق ــا برق پیونده
مســبب  اصلــی  ســازوکارهای  کــه  دیدگاهــی  آن 
وضعیــت کنونــی را نشــانه رود نهایتــا مطالبــات را بــه 
ــه  ــه گرچ ــد ک ــل می ده ــی تقلی ــع جزئ ــهم ها و مناف س
ــا  کامــلا نشــان گر حقــوق بدیهــی گروه هــا هســتند، ام
ــات  ــش روی در مطالب ــتِ پی ــیلی جه ــت کم پتانس دس
ــه ی  ــن نکت ــه آخری ــن ب ــاید ای ــد. ش ــاد نمی کنن ایج
مدنظــر شــما هــم پیونــد داشــته باشــد. به واقــع به نظــر 
می رســد کــه اندکــی پیشــروی سیاســی در مطالبــات بــا 
کاهــش همراهــی بدنــه همــراه شــده اســت. این اســت 
کــه به نظــر می رســد نوعــی دوراهــی بــه وجــود آمــده 
ــی و  ــات صنف ــدن در ســطح مطالب ــا باقی مان اســت: ی
ــا  ــه؛ و ی برخــورداری از مواهــب همراهــی بیشــتر بدن
فــراروی سیاســی از ایــن مطالبــات بــه بهــای پذیــرش 

ــه.  ــر بدن همراهــی کمت

خــود  تکلیــف  اول  دهیــد  اجــازه  فرج الهــی: 
را بــا واژه ی »صنــف« و تعبیــری کــه از »مطالبــات 
صنفــی« داریــم روشــن کنیــم. بــاور نادرســتی وجــود 
دارد کــه صنــف را عمدتــا بــه گروه هــای شــغلی 
ادبیــات  در  می کنــد.  اطــلاق  پیشاســرمایه داری 
ــا  ــوف« عمدت ــش واژه ی »صن ــری پنجاه ســال پی کارگ
بــه کارگــران شــاغل در کارهــای دســتی و کارگاه هــای 
و  پراکنــده  شــغلی  رســته های  بــه  یــا  کوچــک 
پیشاســرمایه داری اطــلاق می شــد. امــا مــا بایــد بــه بــار 
طبقاتــی ایــن واژه در ارتبــاط بــا طبقــه ی کارگــر توجــه 
کنیــم. بــرای همیــن بهتــر اســت از »مطالبــات صنفــی-
ــی  ــات صنف ــع مطالب ــم. درواق ــت کنی ــی« صحب طبقات
کارگــران، مطالباتــی هســتند کــه به دلیــل کارگــر بــودن 
ــی  ــا کارگاه ــته ی ــاغل بودن در رش ــا ش ــام ی ــور ع بط

ــش حقــوق،  ــرد. افزای ــق می گی ــا تعل ــه آن ه خــاص ب
امنیــت شــغلی، شــرایط بهتــر محیــط کار و... همگــی 
ــت  ــر اس ــه ی کارگ ــی طبق ــه تمام ــوط ب ــات مرب مطالب
ــه حرکــت وســیع و  ــوط ب ــات من ــن مطالب ــق ای و تحق
ســازمان یافته ی طبقــه ی کارگــر اســت. ایــن مطالبــات 
به همین دلیــل  اقتصادی انــد.  مطالباتــی  عمدتــا 
گروهــی واژه ی صنــف را متــرادف بــا مطالبــات صرفا 
ــاز هــم برداشــتی نادرســت  ــه ب ــد ک اقتصــادی می دانن
اســت. بــرای تحقــق مطالبــات صرفــا اقتصــادی مزد و 
شــرایط محیــط کار نیــز احتیــاج بــه کار ســازمان یافته و 
متشــکلی داریــم کــه هــدف آن اجــرا یــا تغییــر برخــی 
از قوانیــن و برداشــت ها اســت. بنابرایــن حتــی بــرای 
تحقــق کوچکتریــن مطالبــات نیــز طبقــه ی کارگــر 
ــات  ــت. مطالب ــت اس ــه سیاس ــی ورود ب ــد نوع نیازمن
صنفــی یعنــی مطالبــات حقوقــی و طبقاتــی کارگــران. 
ایــن مطالبــات بــر حســب اینکــه ســطح رشــدیافتگی 
ــش از  ــا آن بخ ــه و ی ــدیافتگی آن طبق ــه و رش جامع
ــش  ــد از افزای ــد، می توان ــد باش ــه ح ــران در چ کارگ
ــا  ــارکت و ی ــان مش ــه خواه ــا اینک ــه، ت ــوق گرفت حق
ــند  ــه باش ــت جامع ــت و مدیری ــن هدای در کنترل گرفت
را شــامل شــود. منتهــا اینکــه چــه موقــع، کــدام 
مطالبــه مطــرح شــود، بســتگی بــه تــوازن قــوا و میــزان 
ــی از  ــس وقت ــر دارد. پ ــه ی کارگ ســازمان یافتگی طبق
مطالبــات صنفــی صحبــت می کنیــم منظورمــان صرفــا 
ــلا  ــت. مث ــط کار نیس ــادی درون محی ــات اقتص مطالب
ــی  ــر صنف ــوان از منظ ــم می ت ــوزش را ه ــوزه ی آم ح
ــران  ــدان کارگ ــه فرزن ــت ک ــی اس ــرد. طبیع ــرح ک ط
بایــد در ایــن جامعــه تحصیــل کننــد و ایــن حــق 
طبیعی شــان اســت. کارگــر می توانــد از دریچــه ی 
ســازمان صنفــی اش بپرســد چــرا بایــد دانش آمــوزان 
و دانشــجویان مــا بــرای تحصیــل هزینــه بپردازنــد و تــا 
ایــن حــد هزینــه ی تحصیــل گــران باشــد؟ طــرح ایــن 

تصویر از سایت میدان

حتی برای تحقق 

کوچکترین مطالبات نیز 

طبقه ی کارگر نیازمند 

نوعی ورود به سیاست 

است. مطالبات صنفی 

یعنی مطالبات حقوقی 

و طبقاتی کارگران. این 

مطالبات بر حسب اینکه 

سطح رشدیافتگی جامعه و 

رشدیافتگی آن طبقه و یا 

آن بخش از کارگران در 

چه حد باشد، می تواند از 

افزایش حقوق گرفته، تا 

اینکه خواهان مشارکت و 

یا در کنترل گرفتن هدایت 

و مدیریت جامعه باشند را 

شامل شود. منتها اینکه چه 

موقع، کدام مطالبه مطرح 

شود، بستگی به توازن قوا 

و میزان سازمان یافتگی 

طبقه ی کارگر دارد. 

‘
‘
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ــت،  ــت اس ــوزه ی سیاس ــه ح ــتلزم ورود ب ــه مس مطالب
امــا می بینیــم کــه از موضــع صنفــی طــرح شــده 
اســت و بــه احــزاب سیاســی بســتگی نــدارد، هرچنــد 
ــد در ایــن خصــوص موضــع  کــه آن هــا هــم می توانن
ــارز دیگــر بحــث  ــه ی ب خــود را داشــته باشــند. نمون
خصوصی ســازی اســت کــه در هپکــو و هفت تپــه 
ــران خواه ناخــواه  ــم. در این جــا کارگ شــاهد آن بودی
ــع  وارد عرصــه ی سیاســت می شــوند و براســاس مناف
خــود بــا آن مخالفــت کــرده و خواهــان لغــو مصوبات 
مربــوط بــه آن می شــوند؛ در رابطــه بــا همیــن مســئله 
ــوند و  ــت می ش ــران بازداش ــی از کارگ ــم گروه های ه
ــه  ــود ک ــرح می ش ــا مط ــان آن ه ــم در می ــر ه ــن ام ای
خواهــان آزادی نماینــدگان خــود بشــوند. تشــکل 
متبــوع آن هــا نیــز بایــد وارد شــده و خواســتار آزادی 
نماینــدگان، و فراتــر از آن خواســتار آزادی بیــان، 
ــور  ــو سانس ــانه ها و لغ ــات، آزادی رس آزادی تجمع
بطــور کلــی شــود. بنابرایــن بــار دیگــر می گویــم کــه 
ــه  ــا این ک ــر اســت ام ــه ســاحت سیاســی ناگزی ورود ب
ــد  ــه ش ــن عرص ــد وارد ای ــه بای ــت و چگون ــه وق چ

ــد.  ــادی می طلب ــت زی ــت و ظراف دق

ــت  ــه ی سیاس ــه عرص ــر از ورود ب ــع دو تعبی درواق
وجــود دارد. یــک نــگاهِ ورود بــه عرصــه ی سیاســت 
کــه تشــکل های صنفــی کارگــری معمــولا دارنــد ایــن 
ــی درون  ــت ورزی و چانه زن ــی سیاس ــه نوع ــت ک اس
تشــکل ها  ایــن  اســت.  جامعــه  موجــود  ســاختار 
ساختارشــکن نیســتند، یعنــی وارد حــوزه ی سیاســت 
به صــورت  اســت  ممکــن  حتــی  و  می شــوند 
گســترده ای وارد بالاتریــن عرصــه ی سیاســت نیــز 
شــده خواهــان مشــارکت در مدیریــت جامعــه بشــوند 
و در ارگان هــای مختلــف اجرایــی و قانون گــذاری 
ــوند.  ــده ش ــتن نماین ــان داش ــور خواه ــف کش مختل

مثــلا در کشــوری مثــل برزیــل ممکــن اســت کاندیــد 
ــا  ــکل ها و اتحادیه ه ــن تش ــت جمهوری از همی ریاس
صنفــی  ســازمان های  تفــاوت  باشــد.  برخاســته 
احــزاب  بــا  ســندیکاها(  و  )اتحادیه هــا  کارگــری 
سیاســی و ایدئولوژیــک کارگــری در ایــن اســت 
ــتقیما وارد  ــی مس ــازمان های سیاس ــزاب و س ــه اح ک
در  مشــارکت  سیاســت،  و  ایدیولــوژی  عرصــه ی 
ــوند؛  ــت می ش ــن حاکمی ــی گرفت ــی و حت ــر سیاس ام
ــر  ــح نیســت چــون حــق طبقــه ی کارگ ــد توضی نیازمن
ــا در  ــه م ــد. البت ــته باش ــت داش ــه حاکمی ــد ک می دانن
ــی  ــازمان سیاس ــزاب و س ــفانه اح ــلا و متاس ــران فع ای
ــی  ــکل های صنف ــا تش ــم. ام ــری نداری ــتقل کارگ مس
ــر  ــات خــود ناگزی کارگــری در راســتای تحقــق مطالب
از ورود بــه عرصــه ی سیاســت مذاکــره، چانه زنــی 
و سیاســت ورزی بــا وزیــر و وکیــل می شــوند. کار 
ســازمان های صنفــی کارگــری شــرکت در مذاکــرات 
و چانه زنی هــا و بعضــی ائتلافــات به شــرط داشــتن 
ــث  ــه بح ــا البت ــت آن ه ــزان موفقی ــت. می ــه اس برنام

ــت.  ــری اس دیگ

لازم بــه تاکیــد اســت ســازمان های صنفــی کارگــری، 
ــری  ــوراهای کارگ ــی ش ــندیکاها و حت ــا، س اتحادیه ه
از دولــت، کارفرمــا  بایــد مســتقل  ضمــن آن کــه 
و احــزاب سیاســی باشــند امــا شــرط موفقیــت و 
ــا  ــل ب ــاط متقاب ــل و ارتب ــتن تعام ــان داش کارآمدی ش
گروه هــا و احــزاب اســت. در ســطح کلان قضیــه، 
ــز  ــری نی ــک کارگ ــازمان های ایدئولوژی ــزاب و س اح
تنهــا در تعامــل و ارتبــاط بــا ســازمان های صنفــی 
داشــته  پایــدار  کارگــری می تواننــد دســتاوردهای 
باشــند. یعنــی ایــن دو مکمــل و موثــر بــر یکدیگرند، 
ــد  ــد. نبای ــری را نمی گیرن ــای دیگ ــدام ج ــا هیچک ام
توقــع داشــته باشــیم کــه ســازمان صنفــی کارگــری در 
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تمــام امــور جامعــه دخالــت کــرده و موضع گیــری 
انتظــار  کنــد -امــری کــه ممکــن اســت خیلی هــا 
ــن از یــک ســازمان سیاســی و  داشــته باشــند- همچنی
ــه در  ــت ک ــار داش ــوان انتظ ــم نمی ت ــک ه ایدئولوژی
ــه  ــت ب ــن دس ــی پایی ــطح آگاه ــا س ــای کار ب محیط ه
ــد، چراکــه تحقــق مطالبــات صنفــی  ســازمان دهی بزن
نیازمنــد داشــتنِ پشــتوانه ی وســیع کارگرانــی اســت کــه 
ــی و  ــد آگاه ــترک، رش ــات مش ــتن مطالب ــم داش به رغ
یــا باورهــای ایدئولوژیــک و وابســتگی های سیاســی، 

ــد. ــان ندارن ــی یکس ــی و قوم مذهب

ســوال  در  مطــرح  دوگانــه ی  شــاید  بنابرایــن 
شــما درســت نباشــد. ایــن امــر کامــلا بــه میــزان 
ــو  ــران عض ــی کارگ ــی طبقات ــازمان یافتگی و آگاه س
در تشــکل های صنفــی وابســته اســت کــه تــا چــه حــد 
بتواننــد در عیــن حفــظ ارتبــاط بــا بدنــه، در عرصــه ی 
سیاســت نیــز وارد شــوند. نکتــه ای کــه بایــد در نظــر 
ــاختار  ــن س ــده ی م ــه عقی ــه ب ــت ک ــن اس ــت ای گرف
ــتر  ــدی بیش ــرای کارآم ــی ب ــکل های صنف ــی تش درون
ناگزیــر از داشــتن نوعــی محتــوا و مضمــون شــورایی 
هســتند. یعنــی اساســنامه هایی داشــته باشــند کــه تمــام 
ــی باشــند، تمــام مســئولیت ها  ارکان و مناصــب انتخاب
ــی  ــند. یعن ــی باش ــی و جایگزین ــارت، بازبین ــل نظ قاب
ــه ی  ــا و مســئولیت ها برپای ــا، گزینش ه تمــام تصمیم ه
ــه گرایش هــای خــاص هرکــدام از  خــرد جمعــی، و ن
افــراد انجــام شــوند. وقتــی ایــن اتفــاق بیفتــد، حتمــا 
ــی  ــت. وقت ــد داش ــود خواه ــم وج ــه ه ــی بدن همراه
یــک تشــکل صنفــی دارای قــدرت بســیج بــالا باشــد 
چارچــوب  در  سیاســی  عرصه هــای  در  می توانــد 

ــر باشــد. کارآمــدی  ســاختارهای موجــود تاثیرگذارت
ــه ســطح  ــودن ایــن تشــکل ها کامــلا وابســته ب و مفیدب
بــه  نیــز  ایــن  کــه  اســت  آگاهــی صنفی-طبقاتــی 
کــه  برمی گــردد  تشــکل  آن  خــود  سیاســت های 
چقــدر اهــداف و مطالبــات صنفــی را در درون خــود 
آمــوزش داده اســت. ایــن هــم امــری اســت کــه بایــد 
کمیســیون های مختلــف آن ســازمان بــه آن بپردازنــد. 

نکتــه ای کــه بایــد بــه آن توجــه کنیــم رشــد متــوازن 
طبقــه ی کارگــر اســت. اگــر در یــک بنــگاه یا ســازمان 
بــه هــر دلیلــی ســطح آگاهــی بالاتــر رفتــه باشــد، نباید 
دچــار ایــن توهــم و خوشــبینی شــویم کــه تعمیــم پیــدا 
ــر  ــر اســت. اگ ــه ی کارگ ــرده و خصیصــه ی کل طبق ک
ــد،  ــی رخ می ده ــری حوادث ــه ی کارگ ــک منطق در ی
مطــرح  مطالباتــی  و  می گیــرد  تجمعاتــی صــورت 
ــا  ــه لزوم ــویم ک ــبینی ش ــار خوش ــد دچ ــود، نبای می ش
ــرات مهــم و اساســی  ــن تجمعــات تغیی ــق همی از طری

ــم داشــت.  ــت خواهی در کل وضعی

و  گروه هــا  مطالبــات،  میــان  پیونــد  ســوم:   
طبقــات

انــکار: به نظــر می رســد بــاور شــما ایــن اســت 
ــری و  ــه مســائل کارگ ــی ب ــگاه بیرون ــه  عــوض ن ــه ب ک
برعکــس، تحــرکات بایــد از درون بجوشــد، ولی این 
ــد در ســایه ی ســازمان دهی  ــد و بای تحــرکات می توان
ــا همین جــا  ــرد. اتفاق ــام بگی ــت ع ــد و خصل رشــد کن
می توانیــم بــه بحــث آن چــه کــه شــما بــه  عنــوان 
نقطه ضعــف اشــاره کردیــد وارد شــویم. می بینیــم 
کــه آن پیوندهــای لازم میــان تحرکاتــی کــه از منطــق 
در  نمی شــود.  برقــرار  می کننــد  تبعیــت  واحــدی 

نباید توقع داشته باشیم که 

سازمان صنفی کارگری در 

تمام امور جامعه دخالت 

کرده و موضع گیری کند 

-امری که ممکن است 

خیلی ها انتظار داشته باشند- 

همچنین از یک سازمان 

سیاسی و ایدئولوژیک هم 

نمی توان انتظار داشت که 

در محیط های کار با سطح 

آگاهی پایین دست به 

سازمان دهی بزند، چراکه 

تحقق مطالبات صنفی 

نیازمند داشتنِ پشتوانه ی 

وسیع کارگرانی است که 

به رغم داشتن مطالبات 

مشترک، رشد آگاهی و 

یا باورهای ایدئولوژیک 

و وابستگی های سیاسی، 

مذهبی و قومی یکسان 

ندارند.

‘
‘
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ــری اند.  ــم سراس ــرکات ه ــی از ح ــه خیل ــن  آن  ک  عی
البتــه یــک بحثــی کــه بــدون هیــچ تعارفــی نمی شــود 
از آن چشم پوشــی کــرد، بحــث ســرکوب اســت. 
ــا وارد شــود  ــد در تحلیل ه ــه بای ــری اســت ک ــن ام ای
و واقعــا بخشــی از ضعــف ســازماندهی ناشــی از 
ــا کل فضــای چــپ،  همیــن اســت. شــاید به همین معن
ــی از پیــش از انقــلاب یــک خصلــت زیرزمینــی  حت
ــک  ــه ی ــی ک ــط در لحظات ــه فق ــرد ک ــود می گی ــه خ ب
اتفاقــی مثــل یــک اعتصــاب سراســری روی می دهــد 
ــی اش  ــه نقطــه ی نهای ــه ب ــد ک ــان همــه می خواهن ناگه
ــد طــی  برســد. امــا چــون آن مســیری کــه شــما گفتی
نشــده اســت، آن پیونــد میــان وضعیــت عینــی و 
ــود و  ــرار نمی ش ــازمان دهی برق ــایه ی س ــی در س ذهن
ــا و  ــان گروه ه ــک  می ــای ارگانی ــه آن پیونده در نتیج
اقشــار جامعــه هــم تجلــی پیــدا نمی کنــد. امــا بــه هــر 
ــلا بعضــی از  ــم کــه، مث ــن شــرایط می بینی حــال در ای
ایــن اعتصاب هایــی کــه خودتــان هــم اشــاره کردیــد، 
در بســیاری از وجوهشــان اساســا یکی انــد. در یــک 
ــم کل  ــران و ه ــم کارگ ــامل ه ــه ش ــیع تر ک ــطح وس س
مــزد  و  حقوق بگیــران باشــد، آن امــری کــه معلمــان را 
بــه حرکــت درمــی آورد، در بســیاری از وجــوهِ خــود 
تفــاوت بــارزی بــا آن اتفاقــی نــدارد کــه بــرای کارگــر 
ــدِ لازم  ــی آن پیون ــد. ول ــو می افت ــا هپک ــه ی هفت تپ
ــد بیــن ایــن  ــر از حــرف و شــعار واقعــا بتوان کــه فرات
ــود.  ــرار نمی ش ــد برق ــاد کن ــتگی ایج ــرکات همبس ح
ایــن را چگونــه می شــود تحلیــل کــرد؟ البتــه در  عیــن 
آن کــه همان طــور کــه شــما گفتیــد، عمــده ی حــرکات 
بارقه هــا  ولــی  اســت،  بــوده  تدافعــی  و  واکنشــی 

ــه  ــته ک ــود داش ــه وج ــن ده ــز در ای ــی نی و جرقه های
می توانــد کمــی فراتــر از آن نقطــه ی عطف مــا را ببرد 
و شــمایی کلــی از آن تغییــر جهــت منحنــی را نشــان 
دهــد. می تــوان ادبیاتــی را مثــال زد کــه ذیــل مســئله ی 
ــی  ــات اجتماع ــف حی ــای مختل ــازی جنبه ه کالایی س
دارایی هــای  بحــث خصوصی ســازی  یــا حتــی  و 
عمومــی تولیــد شــده اســت، به طوری کــه دیگــر 
کامــلا همه گیــر و عمومــی شــده اســت. امــروز دیگــر 
بحــث خصوصی ســازی بــه آن جــا رســیده کــه حتــی 
بی تفــاوت  آن  بــه  نســبت  نمی تواننــد  دولتی هــا 
ــی  ــه حرف های ــده اند ک ــار ش ــره ناچ ــند و بالاخ باش
ــور  ــی قابل تص ــل حت ــه قب ــه یک ده ــری ک ــد؛ ام بزنن
ــا شــاید همیــن هــم پتانســیل ایــن را  هــم نبــود. اتفاق
دارد کــه مــازادی تولیــد کــرده و آن جنبــه ی عــام را 
ــم در تهــران و  ــد. آن معل ــرار کن ــان تحــرکات برق می
ــه  ــر هفت تپ ــا کارگ ــد ب ــا هــر شــهر دیگــری می توان ی
و هپکــو، یــک چیــز را هــدف بگیرنــد، حتــی بــدون 

ــند.  ــده باش ــر را دی ــم یکدیگ ــار ه ــه یک ب آن ک

فرج الهــی: چنــد مســئله ی مختلــف را بــا هــم 
ــم یکــی از دســتاوردهای  ــد. بطــور حت مطــرح کردی
ــه خصوصی ســازی  ــراض ب ــود اعت حــرکات دهــه ی ن
اســت کــه به طــور وســیع، ســر ســفره ی همــه ی 
ــع  ــه موق ــب هایی ک ــود ش ــم نب ــد. ک ــردم آورده ش م
ــت و  ــن اس ــم روش ــه ه ــون خان ــوردن تلویزی غذاخ
ــارزات  ــی مب ــا خارج ــی ی ــبکه های داخل ــی از ش یک
کارگرانــی را نمایــش مــی داد کــه مشــکل اصلی شــان 
خصوصی ســازی بــود. خصوصی ســازی در واقــع 
یــک نــوع فســاد در سیســتم اقتصــادی ماســت. 
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اینطــور نیســت کــه بگوییــم دولــت مــا خیلــی دولــت 
صالحــی اســت و ایــن ثــروت را در اختیــار بگیــرد! یــا 
مدیریــت دولتــی هــم درخصــوص فســاد کــم افتضــاح 
ــود  ــاورده اســت. دســتاورد مهــم دهــه ی ن ــار نی ــه ب ب
ــارزه ی  ــازی و مب ــئله ی خصوصی س ــه مس ــن ب پرداخت
خیلــی جــدی کارگــران بــا ایــن شــکل فســاد در 
مالکیــت بــر ابــزار تولیــد بــود. تــا زمانــی کــه مالکیــت 
بــر ابــزار تولیــد در اختیــار طبقــه ی حاکــم باشــد و تــا 
ــع باشــد، ایــن سیســتم  ــی کــه طبقــه ی کارگــر تاب زمان
مالکیــت ظالمانــه اســت. البتــه ایــن سیســتم می توانــد 
یــک جاهایــی کمتــر ظالمانــه باشــد یــا یــک جاهایــی 
اصــلا غیرانســانی باشــد. آن چیــزی کــه در جامعــه ی 
مــا به عنــوان خصوصی ســازی معــروف شــد، درواقــع 
عقب مانده تریــن شــکل ســلب مالکیت عمومــی یــا 
ــا  ــروی کار و ی ــی از نی ــزار کار و بهره کش ــی از اب دولت
به درســتی در همه جــا  کــه  فشــل کردن آن اســت، 
هــم بــا آن مقابلــه شــد و به شــکلی پیوند دهنــده ی 

ــران شــد.  ــارزات کارگ پنهــان مب

امــا دربــاره ی آن چیــزی کــه شــما بــه آن »جوشــش 
ــارزات  ــه و مب ــازمان یافتگی طبق ــد. س از درون« گفتی
نیازمنــد حضــور عناصــر آگاه و عنصرآگاهــی  آن 
ــی  ــازمان یافتگ ــه س ــت، ک ــر اس ــه ی کارگ درون طبق
ــا  ــت م ــن معناس ــن بدی ــد. ای ــد از درون بجوش بتوان
طــرف  خود به خــودی  ســازمان یافتگی  بــا  لزومــا 
ــاهد  ــه  ش ــن طبق ــخِ  ای ــی از تاری ــتیم. در مقاطع نیس
بوده ایــم  کارگــری  تشــکل های  پیدایــش  و  رشــد 
ــا تمــام وجــود،  کــه نیروهــای آگاه از مدت هــا قبــل ب
زندگــی  طبقــه  آن  درون  برنامــه دار  و  هدفمنــد 
کرده انــد. بخشــی  از ایــن اتفــاق می توانــد ناشــی 
از حضــور احــزاب باشــد. مثــلا در دهــه ی ســی، 
ــران  ــری ای ــش کارگ ــی جنب ــترش و بالندگ ــی گس زمان
رخ می نمایــد کــه فعــالان کارگــری، بــا انگیــزه ی 
ــی  ــه ی حزب ــا وظیف ــود ی ــر از رهنم ــا متاث ــخصی ی ش
ــه  ــران و درون طبق ــا کارگ ــا ب ــکیلاتی، مدت ه و تش
و  گرفتــه  یــاد  را  آنــان  زبــان  کرده انــد.  زندگــی 
کرده انــد.  درک  را  آن هــا  مشــکلات  و  مســایل 
ایــن کار موجــب می شــود ارتباطــات و تمایــلات 
خرده بورژوایــی محــو یــا مهــار شــود. به صــرف 

ــاد  ــه اتح ــوند ک ــد ش ــران متح ــم کارگ ــه بگویی اینک
شــکل نمی گیــرد. زمینــه ی ایــن اتحــاد بایــد در میــان 
ــوزش  ــا آم ــد؛ در بزنگاه ه ــته باش ــود داش ــا وج آن ه
اتحــاد  و  ســازمان یافتگی  ضــرورت  بــه  و  دیــده 
ســازمان یافتگی،  باشــند. درک ضــرورت  رســیده 
ــد  ــر متح ــد اگ ــران می گوین ــت. کارگ ــم اس ــیار مه بس
ــد!  ــا را اخــراج می کنن ــم، م و ســازمان یافته عمــل کنی
ــه  ــود دارد. زمانی ک ــرکوب وج ــد، س ــم دارن ــق ه ح
کارگــر بــه جــرم دم زدن و اعتــراض، اخــراج می شــود 
ــد  ــش تهدی ــود، امنیت ــد نمی ش ــراردادش تمدی ــا ق ی
شــده اســت. یــک »فعــال کارگــری« بایــد تمــام ایــن 
مســائل را درک کنــد. وقتــی گروه هــای اندیشــمند 
ــای  ــیع در محیط ه ــاد وس ــزه، در ابع ــب انگی و صاح
ــازمان  دهی از  ــده ی س ــند، ای ــته باش ــور داش کار حض
البتــه ســندیکای شــرکت  درون شــکل می گیــرد. 
واحــد رونــد دیگــری داشــته اســت. در محیطــی 
ماننــد هفت تپــه یــا فــولاد مطالبــات صنفــی زیــاد 
ــد  ــارزه می گذارن ــه ی مب ــه عرص ــا ب ــران پ ــده کارگ ش
ــه  ــت ک ــی اس ــن زمان ــود. ای ــی می ش ــط هیجان و محی
ــران  ــا کارگ ــد ب ــعی می کنن ــم س ــری« ه ــالان کارگ »فع
کارگــری«  »فعــال  کننــد.  برقــرار  ارتبــاط  پیشــرو 
کنــد،  برقــرار  ارتبــاط  شــود،  آشــنا  می خواهــد 
ــات در  ــیاری اوق ــد. بس ــک کن ــد و کم ــاوره بده مش
کنــار ایــن کمک هــا، مســائلی پیــش می آیــد کــه 
ممکــن اســت حتــی فســادآور و لطمه زننــده هــم 
باشــد. به همین دلیــل تاکیــد دارم کــه ایــن اتفــاق 
ــران  ــرد. کارگ ــکل بگی ــد در درون ش ــش بای و جوش
ــه ایــده ســازمان یابی برســند  ــد ب بایــد طــی یــک رون
ــل  ــان تبدی ــی از وجودش ــه بخش ــی ب ــر آگاه و عنص
شــکل  بیــرون  از  نمی توانــد  ســازمان دهی  شــود. 
بگیــرد. ایــن نقطه ضعــف جنبــش چــپ مــا در چهــل 
ســال گذشــته اســت. البتــه پیــش از ایــن چهــل ســال 
ــت.  ــته اس ــود داش ــکل وج ــن مش ــش ای ــم کم و بی ه
ــن  ــه ای ــلاش«، ب ــرن ت ــک ق ــوان »ی ــا عن ــی ب در مطلب
قضیــه اشــاره شــده اســت.۱  در انقــلاب 57  اگــر 
ــد  ــال بع ــک س ــا ی ــل ت ــاه قب ــود از 6 م ــی ش ــده م دی
ــداد تشــکل ، شــورای  ــن تع ــاره ای از 22 بهمــن یک ب
ــد، بجــز فضــای  کارگــری و ســندیکا به وجــود می آی

آن چیزی که در جامعه ی 

ما به عنوان خصوصی سازی 

معروف شد، درواقع 

عقب مانده ترین شکل 

سلب مالکیت عمومی 

یا دولتی از ابزار کار و 

بهره کشی از نیروی کار و 

یا فشل کردن آن است، که 

به درستی در همه جا هم 

با آن مقابله شد و به شکلی 

پیوند دهنده ی پنهان 

مبارزات کارگران شد. 

‘

‘
سازمان یافتگی طبقه و 

مبارزات آن نیازمند حضور 

عناصر آگاه و عنصرآگاهی 

درون طبقه ی کارگر 

است، که سازمان یافتگی 

بتواند از درون بجوشد. 

این بدین معناست ما 

لزوما با سازمان یافتگی 

خود به خودی طرف نیستیم. 

‘

‘
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انقلابــی، ناشــی از کار سازمان دهی شــده ای اســت 
کــه از ســال 55  و قبــل از آن صــورت گرفتــه. عــده ای 
ــه و همــه ی پیوندهــای  ــه ســوی طبقــه ی کارگــر رفت ب
ــت  ــن نیس ــور ای ــه منظ ــد. البت ــع کرده ان ــر را قط دیگ
کــه متخصصــی کــه فعــال کارگــری اســت هــم ماننــد 
یــک کارگــر ســاده کار و زندگــی کنــد. آن مهنــدس 
هــم می توانــد در خیــل کارگــران خــود را بیابــد. 
اینکــه افــراد متخصــص هــم خــود را کارگــر بدانند در 
محیط هــای صنعتــی نســبتا پذیرفتــه شــده اســت؛ امــا 
ــتان ها  ــان، بیمارس ــد معلم ــای اداری مانن در محیط ه
ــوار  ــن دی ــد ای ــرای ســازمان یافتگی بای ــر؛ ب و... کمت
ــازمان یابی و  ــزه س ــه انگی ــا زمانی ک ــرود. ت ــان ب از می
ــرد، تشــکل هایی  عناصرآگاهــی در درون شــکل نگی
ــی لازم  ــد پویای ــه ممکــن اســت شــکل بگیرن ــم ک ه
را نخواهنــد داشــت. تشــکل کارگــری بایــد گســترش 
یابــد و بــا انبــوه کارگــران پیوند برقــرار کند. اما شــاهد 
چنیــن چیــزی نیســتیم، متاســفانه آن چنــد تشــکل هــم 
بعــد از یــک درخشــش اولیــه، عقیــم شــدند و اکنــون 
ــد. روشــن  ــه را هــم ندارن ــی همــان پتانســیل اولی حت
اســت کــه مســئله ی امنیــت شــغلی و ســرکوب را هــم 
ــه  ــا ســرکوب و ایجــاد تفرق ــد در نظــر گرفــت. ام بای
ــن  ــر برای ــد. اگ ــی  ناپذیرن از ذات ســرمایه داری جدای
باوریــم کــه ســرکوب تنهــا و عامــل اصلــی وضعیــت 
ــم  ــف کنی ــت را متوق ــد فعالی ــس بای ــی اســت، پ کنون
ــت  ــد حکوم ــه بیای ــیم ک ــی باش ــک ناج ــر ی و منتظ
را تغییــر دهــد تــا کارگــران اجــازه ی ســازمان یابی 
پیــدا کننــد. بــا تاکیــد بــر اینکــه ســرکوب عامــل 

بازدارنــده ی مهمــی اســت، امــا بــه هــر حــال بایــد در 
شــرایط موجــود کار و زندگــی کــرد. اگــر ســندیکای 
یــا هفت تپــه ای، علی رغــم  ایجــاد شــد  واحــدی 
موجودشــان  وضعیــت  بــه  کــه  انتقاداتــی  تمــام 
می تــوان داشــت، توانســتند عامــل ســرکوب و ناامنــی 
ــرکوب  ــود س ــا وج ــوان ب ــس می ت ــد، پ ــس بزنن را پ

ــرد. ــم کار ک ه

و  جوشــش ها  یک ســری  بــه  شــما  انــکار:   
خیلــی  کــه  کردیــد  اشــاره   اولیــه  درخشــش های 
به نظــر  می دهنــد.  دســت  از  را  خــود  فــروغ  زود 
 می رســد کــه فاصلــه ای کــه بــه آن اشــاره کردیــد 
بازتولیــد می کنــد.  را  در ســطوح مختلــف خــود 
ــر کار وقــت گفــت کــه 90  مثــلا چندســال پیــش وزی
ــت  ــتند. بدیهی س ــی هس ــا موقت ــروی کار م ــد نی درص
کــه همیــن مســئله و فقــدان امنیــت شــغلی خــود مانــع 
مضاعفــی بــرای ســازماندهی اســت. کمتــر دیــده 
کارگــر رســمی در مطالبــات خــود  کــه  می شــود 
ــی  ــلا خیل ــا مث ــد. ی ــاظ کن ــده را لح ــر موقتی ش کارگ
ــی  ــر تلق ــود را کارگ ــون خ ــران چ از مزدوحقوق بگی
نمی کننــد، کمتــر بــا کارگــران همبســته می شــوند. 
چــه چیــزی ســبب می شــود ایــن سلســله مراتب و 

فاصله هــا بــروز پیــدا کنــد؟

ــه  ــه قضی ــر ب ــورت کلی ت ــه ص ــد ب ــی: بای فرج اله
نــگاه کــرد. نئولیبرالیســم در ســطح جهانــی، از همــان 
دوره ی تاچــر و بــا سیاســت هایی کــه منتهــی بــه 
ــتان  ــر انگلس ــه ی کارگ ــازمان یافتگی طبق ــف س تضعی

روشن است که مسئله ی 

امنیت شغلی و سرکوب را 

هم باید در نظر گرفت. اما 

سرکوب و ایجاد تفرقه از 

ذات سرمایه داری جدایی 

 ناپذیرند. اگر براین باوریم 

که سرکوب تنها و عامل 

اصلی وضعیت کنونی است، 

پس باید فعالیت را متوقف 

کنیم و منتظر یک ناجی 

باشیم که بیاید حکومت 

را تغییر دهد تا کارگران 

اجازه ی سازمان یابی پیدا 

کنند. با تاکید بر اینکه 

سرکوب عامل بازدارنده ی 

مهمی است، اما به هر حال 

باید در شرایط موجود 

کار و زندگی کرد. اگر 

سندیکای واحدی ایجاد 

شد یا هفت تپه ای، علی رغم 

تمام انتقاداتی که به وضعیت 

موجودشان می توان 

داشت، توانستند عامل 

سرکوب و ناامنی را پس 

بزنند، پس می توان با وجود 

سرکوب هم کار کرد.

‘
‘
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ــود آورده  ــیع به وج ــاد وس ــت را در ابع ــد، کار موق ش
ــر در  ــه ی کارگ ــه طبق ــی اســت ک ــن در حال اســت. ای
ــی  ــاب طولان ــک اعتص ــا ی ــت ب ــان می توانس آن زم
حتــی نخســت وزیر را عــوض کنــد. نئولیبرالیســم 
پــس از تاچــر، موقتی ســازی کار را بــرای جهــان 
ســرمایه داری بــه ارمغان آورد. این شــیوه ی اســتخدام 
ــرد و  ــدا ک ــج پی ــا تروی ــدت در دنی ــه ش ــروی کار ب نی
توانســت در ســازمان یافتگی اختــلال ایجــاد کنــد. 
پــس ایــن فقــط مختــص بــه کشــور مــا نیســت. اکنــون 
ــمی در  ــران رس ــداد کارگ ــه تع ــتیم ک ــه ای هس در بره
هــر ســازمان، بیشــتر از انگشــتان دســت نیســت. حتــی 
می تــوان گفــت از ســال 73 بــه بعــد دیگــر هیچگونــه 
اســتخدام رســمی نداشــته ایم. 27 ســال هــم از ســال 
73 گذشــته و اکنــون همــان کارگــران رســمی آن دوره 
ــه مهندســان،  ــن این ک ــم بازنشســته شــده اند. بنابرای ه
ــفید،  ــران یقه س ــان کارگ ــا هم ــتاران ی ــان و پرس معلم
ــپ  ــه چ ــت ک ــی اس ــد جای ــر نمی دانن ــود را کارگ خ
ــود  ــف می ش ــار ضع ــه در آن دچ ــوزه ی اندیش در ح
ــاد  ــا در ایج ــع آن ه ــد مناف ــان ده ــه نش ــته ک و نتوانس
همبســتگی اســت. بــرای ایــن مشــکل بــه کار فرهنگی 
و تئــوری نیــاز داریــم. مخصوصــا بــرای ایــن گــروه که 
بــا فضــای مجــازی هــم بســیار آمیخته انــد. در ایــران 
ــرق  ــرق، تکنســین ب ــر رشــته ی ب ــادی کارگ تعــداد زی
ــوان ســندیکایی  ــم. چــرا نمی ت ــرق داری ــدس ب و مهن
ــا  ــکیل داد؟ م ــط کار تش ــارج از محی ــان خ ــرای آن ب
قبــل از انقــلاب ســندیکایی تحــت عنــوان ســندیکای 
ــه الان  ــه البت ــتیم ک ــک داش ــزکار و مکانی ــران فل کارگ
ــه  ــم ب ــر بخواهی ــل شــده. اگ ــوری از آن  جع کاریکات
ــوان  ــاید بت ــم ش ــرح کنی ــام مط ــده ای خ ــورت ای ص
ــا و  ــر از برق کاره ــاه نف ــا پنج ــت تنه ــی اس ــت کاف گف
ــی،  ــن صنف ــک انجم ــوند و ی ــع ش ــاتی ها جم تاسیس
ســندیکا یــا کانــون تشــکیل دهنــد. قطعــا موانعــی بــر 
ســر راهشــان اســت، امــا کافــی اســت همــان 50 نفــر 
ــام آن  ــده ی انج ــند و عقی ــدم باش ــن کار ثابت ق در ای
ــه  ــد بلافاصل ــه نخواهن ــن اینک ــند. ضم ــته باش را داش
انقــلاب کننــد. یکــی از مشــکلات جنبــش چــپ مــا 
ایــن اســت کــه هرجــا کوچک تریــن تحرکــی در ایــن 
ــی زود  ــد خیل ــت دارن ــد، دوس ــود بیای ــش به وج جنب

ــاب  ــد اعتص ــا چن ــد. ب ــی کنن ــلاب منته ــه انق آن را ب
کارگــری کــه نمی تــوان ســاختار جامعــه یــا حاکمیــت 
را عــوض کــرد. اتفاقــا همیــن تفکــر هــم باعــث 
ــیاری از  ــد. بس ــش نپیوندن ــه جنب ــده ای ب ــود ع می ش
ــه ی  ــز حوصل ــه نی ــان اندیش ــا و صاحب تحصیل کرده ه
ــد  ــد. می خواهن ــداوم را ندارن ــی و م ــک کار طولان ی
رســانه ها  در  کارشــان  و  برســند  نتیجــه  بــه  زود 
دیــده شــود. بســیاری از تشــکل  هایی کــه بعــد از 
ــه  ای داشــتند هــم  ــه، درخشــش اولی شــکل گیری اولی
تحت  تاثیــر همیــن فضــا و عطــش نتیجه یابــی، خیلــی 
ــه ای  ــه گون ــده اند ب ــرف ش ــی منح ــیر اصل زود از مس
ــن  ــت ای ــوان گف ــر نمی ت ــال دیگ ــد از چندس ــه بع ک
همــان تشــکل اولیــه اســت. باورمنــدی بــه ضــرورت 
ــدام درســت  ســازمان یافتگی یــک بحــث اســت و اق
در ایــن راه بحثــی دیگــر اســت. بایــد راه و مشــکلات 
را شــناخت. در دهــه ی 50 و 30 کســانی کــه به دنبــال 
فعالیــت کارگــری بودنــد بــه معنــای واقعــی کلمــه 
همیــن  بــه  می  کردنــد.  کار  ایــن  وقــف  را  خــود 
ــد.  ــری شــکل گرفتن ــم آن تشــکل  های کارگ ــل ه دلی
نمی گویــم کــه کارگــر نبایــد در مســائلی کــه کارگــری 
نیســت دخالــت کنــد یــا بــه مســایل دموکراتیــک 
جامعــه نپــردازد. امــا بایــد از بســتر خــود بــه ایــن نــوع 
مســائل ورود کنــد. برخــی از فعــالان دانشــجویی کــه 
می خواهنــد بــه جنبــش بپیوندنــد شــعار می دهنــد کــه 
مطالبــات صنفــی، از مبــارزات و مطالبــات طبقاتــی و 
ــن گــزاره فی نفســه درســت  سیاســی جــدا نیســتند. ای
ــر  ــه یکدیگ ــا ب ــددادن آن ه ــد در پیون ــا بای ــت. ام اس
ــه ایــن شــعار شــکلی  دقــت و مهــارت داشــت، وگرن
تصنعــی پیــدا می کنــد. مــا بایــد باورهایــی را بشــکنیم 
کــه باعــث ایجــاد فاصلــه میــان کارگــران و انــواع مــزد 
ــا  ــبتی ب ــد نس ــر می کنن ــه فک ــده ک ــی ش وحقوق بگیران
ــن  ــه چنی ــای این ک ــفانه، به ج ــد. متاس ــران ندارن کارگ
در  کرده ایــم  ســعی  دهیــم،  گســترش  را  بــاوری 
حــوزه ی تبلیغــات مســائلی را مطــرح کنیــم کــه باعــث 
ــنه  ــن پاش ــت. ای ــده اس ــه ش ــا بدن ــتر ب ــه ی بیش فاصل
آشــیل ماســت. دلیــل اصلــی جداشــدن تشــکل ها از 

بدنــه، علی رغــم آن درخشــش های اولیــه. 

 

این که مهندسان، معلمان و 

پرستاران یا همان کارگران 

یقه سفید، خود را کارگر 

نمی دانند جایی است که 

چپ در حوزه ی اندیشه در 

آن دچار ضعف می شود و 

نتوانسته که نشان دهد منافع 

آن ها در ایجاد همبستگی 

است. برای این مشکل به 

کار فرهنگی و تئوری نیاز 

داریم. 

‘

‘
شعار می دهند که مطالبات 

صنفی، از مبارزات و 

مطالبات طبقاتی و سیاسی 

جدا نیستند. این گزاره 

فی نفسه درست است. اما 

باید در پیونددادن آن ها 

به یکدیگر دقت و مهارت 

داشت، وگرنه این شعار 

شکلی تصنعی پیدا می کند. 

ما باید باورهایی را بشکنیم 

که باعث ایجاد فاصله 

میان کارگران و انواع مزد 

وحقوق بگیرانی شده که فکر 

می کنند نسبتی با کارگران 

ندارند. 

‘

‘
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چهارم: کلی شدن مطالبات

ایجــاد  شــرایط  همیــن  نیســت  بــد  انــکار: 
اصلــی  مســئله ی  دهیــم.  بســط  را  همبســتگی ها 
ــوع  ــر ن ــر س ــه ب ــتگی، بلک ــس همبس ــر نف ــر س ــه ب ن
ــکان ایجــاد همبســتگی های  همبســتگی و شــرایط ام
واقعــی، فراتــر از بیانیــه و شــعار اســت. مثــلا در 
ــتگیِ  ــرف از همبس ــه ح ــم ک ــاد می بینی ــگاه زی دانش
ــان  ــا در هم ــود. ام ــران می ش ــا کارگ ــی ب ــی جهان حت
ــجویی  ــان دانش ــان جری ــبتی می ــر نس ــگاها کمت دانش
بــا کارگــری در همــان دانشــگاه کار می کنــد و یــا 
ــرار  ــد برق ــان درس می خوانن ــی همزم ــی کارگران حت
می شــود. یــا حتــی اگــر صرفــا در چارچــوب »منافــع 
ــای  ــان اعض ــلا هم ــم مث ــم ه ــی بمانی ــترک« باق مش
ــد  ــره فرزن ــری بالاخ ــندیکاهای کارگ ــکل ها و س تش
ــات دانشــگاه  ــن جهــت مطالب ــد و از ای دانشــجو دارن
ــر زن در  ــا کارگ ــود. ی ــی دار می ش ــا معن ــرای آن ه ب
عیــن حــال کــه مســائل کارگــری دارد مســائل مربــوط 
ــوزه ی  ــود ح ــان در خ ــز دارد و بدین س ــان نی ــه زن ب
کارگــری نیــز از خیلــی جهــان دچــار فرودســتی 
ــر  ــی اگ ــه حت ــت ک ــن اس ــئله ای ــن مس ــت. بنابرای اس
بخواهیــم بــه قــول شــما دخالت هــای بیرونــی را 
ــه  ــز زمین هــم نفــی کنیــم، از منظــر منافــع مشــترک نی
بطــور بالقــوه بــرای خیلــی از پیوندهــا برقــرار اســت، 
امــا این هــا بالفعــل نمی شــوند هرچندکــه بســیاری 
این جــا  در  بتــوان  شــاید  می دهنــد.  را  آن  شــعار 
نقــش رســانه را نیــز برجســته کــرد کــه در  عیــن آنکــه 
کشیده شــدنِ مســئله بــه ســطح عمومــی تاثیــر زیــادی 

ــات و  ــدن تجمع ــات، دیده ش ــدن مطالب در شناخته ش
ــردن آگاهــی عمومــی  ــی شــاید بالا ب تحصن هــا و حت
ــم  ــن ه ــا از طــرف دیگــر گاهــی خــود همی دارد، ام
ــه  ــر ب ــای آن منج ــود و فض ــل می ش ــد تبدی ــه تهدی ب
ــار  ــا واقعیت هــا می شــود. پــس ب ــراد ب ــاط اف قطع ارتب
ــم  ــود ه ــور می ش ــه چط ــت ک ــن اس ــئله ای ــر مس دیگ
ــه  ــه نوعــی باشــد ک ــم ب ــرد و ه ــرار ک ــا را برق پیونده
حالــت خطرنــاک، تصنعــی و حتــی خیالــی پیــدا 
نکنــد. مثــلا شــما بــه ایــن خطــر اشــاره کردیــد کــه بــا 
ــتند  ــی هس ــطه سیاس ــه بی واس ــائلی ک ــت از مس صحب
کارگــران همــراه نشــوند. بنابرایــن ســوال پابرجــا 
می مانــد کــه پــس چگونــه ایــن مســائل صنفــی 
حالــت سیاســی تری بــه خــود بگیــرد و همانطــور کــه 
شــما گفتیــد در ســطح همــان جرقه هــای اولیــه باقــی 

ــد.  نمان

فرج الهــی: ابتــدا بگویــم کــه مــن اصــلا برایــن 
بــاور نیســتم کــه نبایــد از فضــای رســانه اســتفاده کــرد. 
ــا  ــک دســتاورد بشــر اســت. ام ــوژی اساســا ی تکنول
ــا  ــب ب ــگام و متناس ــت و بهن ــتفاده ای درس ــد اس بای
ــی  ــات و آگاه ــطح مطالب ــازمان یافتگی، س ــطح س س
ــته  ــر داش ــه در نظ ــد همیش ــما بای ــد و ش ــط باش محی
باشــید کــه از ایــن فضــا سواســتفاده هــم خواهــد شــد. 
ــر یــک تجمــع، تحصــن و  اگــر ممکــن اســت تصوی
یــا نشســت داخلــی در بیــرون منتشرشــود، بــه تناســب 
آن بایــد بدانیــم کــه تصویــر مــا را کســان دیگــری هــم 
ــام  ــک تشــکل ع ــری ی ــد. تشــکل کارگ ــد دی خواهن
و علنــی اســت کــه در آن امــکان حضــور همــه ی 
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عناصــر، از جملــه پلیــس یــا همــکاران پلیــس وجــود 
دارد. بنابرایــن بــه جــد می گویــم کــه تشــکل کارگــری 
ــول  ــه به ق ــد. البت ــی باش ــی و مخف ــد غیرعلن نمی توان
ــواده  ــاد خان ــا نه ــر رئیس دان ــاد دکت ــان، زنده ی رفیق م
هــم یــک نهــاد علنــی اســت، اما شــما تمــام مناســبات 
و مســائل خانــواده را نمی توانیــد در تابلــوی اعلانــات 
بزنیــد. بخشــی  از مســائل هــم مربــوط بــه خــود شــما 
تلفیــق کار علنــی  بنابرایــن بحــث اصلــی  اســت. 
و غیرعلنــی اســت. پــس مــن از ادبیاتــی اســتفاده 
می کنــم کــه اگــر اتفاقــی افتــاد، بتوانــم بایســتم و 
ــا  ــورد. م ــه نخ ــم لطم ــه ه ــه بقی ــم و ب ــخ گو باش پاس
ــرد  ــی دو ف ــم. یک ــر بگیری ــد در نظ ــداوم کار را بای ت
ــی  ــارزه ی طولان ــک مب ــت. ی ــرح نیس ــا مط در این ج
و گســترده، دســت کم در ســطح ســرزمینی کــه درآن 
ــان  ــد چن ــه بای ــت. ن ــش اس ــم در پی ــت می کنی زیس
عجــول باشــیم کــه بخواهیــم یــک شــبه و بــه وســیله ی 
می خواهیــم  نادرســت  بــه  کــه  ســندیکا،  یــک 
ــات  ــم، تمامــی مطالب همــه کاره و چندمنظــوره اش کنی
و اهــداف طبقاتی مــان تحقــق ببخشــیم، و نــه آنقــدر 
ــم. ــی درجــا می زنی ــه گوی تنگ نظــر و ملاحظــه کار ک

پــس طبیعــی اســت کــه از فضــای مجــازی هــم 
اســتفاده می کنیــم. اگــر فضــای مجــازی نبــود، هرگــز 
در  به نــام خصوصی ســازی  فســادی  علیــه  مبــارزه 
ــن هــم هســت  ــا ای ســطح عــام مطــرح نمــی شــد. ام
کــه مــنِ کارگــرِ فعــال، بایــد در فضــای مجــازی و یــا 
مصاحبه هــا حــواس خــود را جمــع کنــم و هــر حرفــی 
نزنــم. آزمــون و خطــا و آمــوزش بــه مــا کمــک 
می کنــد کــه خطــا را کاهــش دهیــم. نمی خواهــم 
در حــوزه امنیتــی حــرف بزنــم، در همــان محیــط کار 

ــه  ــز محاکم ــد و می ــط بگیروببن ــون فق ــم. چ می گوی
نیســت. بــدل زدن یــا ناکارآمدکــردن تاکتیک هــای 
مطالباتــی را هــم در کارخانه هــا داریــم کــه خیلــی 
عدم هوشــیاری،  به خاطــر  و  می دهــد  رخ  وقت هــا 
ــیاری  ــود. هوش ــه می ش ــی اخت ــت به راحت ــک حرک ی
ــران نهادهــای مختلــف  ــه کارگ ــه چگون می خواهــد ک
ــد.  ــه را ببین ــل لطم ــه حداق ــد ک ــازمان دهی کنن را س
ــر  ــم، بهت ــورد کنی ــه برخ ــده آگاهان ــن پدی ــا ای ــر ب اگ
ــم.  ــه می خوری ــر لطم ــم و کم ت ــرل کنی ــم کنت می توانی
فکــر می کنــم در همه جــا نقطه ضعفــی وجــود دارد 
ــل  ــا می ــم و ب ــه داری ــت ک ــه ای اس ــی از عجل ــه ناش ک
ــی در  ــه دیده شــدن همــراه شــده اســت. یــک زمان ب
گروه هــای خــارج از کشــور هــم تلاش شــان ایــن 
ــود کــه اگــر حرکتــی انجــام می شــود، آن هــا اولیــن  ب
ــد.  ــر را می زن ــان خب ــه در سایت ش ــند ک ــی باش گروه
تــا دیــده بشــوند و بگوینــد کــه مــا بودیــم. ســعی در 
ــه  ــی دارد ک ــول، لطمات ــد معم ــاد از ح ــدن زی دیده ش
هــم گروه گرایــی و فرقه گرایــی را تشــدید می کنــد 
از همکاری هایــی می شــود کــه لازم  مانــع  و هــم 
امــا  باشــیم،  یک صــدا  بایــد  نمی گویــم  هســتند. 
ــا یــک هــدف بــزرگ و  می توانیــم جبهــه ای باشــیم ب
هرکــدام در راســتای آن هــدف بــه روش خودمان جلو 
ــم  ــف ه ــای مختل ــال در عرصه ه ــم و درعین ح بروی
همــکاری کنیــم. ولــی هرچــه هســت همــکاری بیــن 
ــش  ــود در جنب ــف موج ــای مختل ــکل ها و نهاده تش
اجتماعــی شــامل کارگــران، زنــان و دانشــجویان و... 
ــک باشــد و از ارتباطــات  ــد ســازمان یافته و ارگانی بای

ــود.  ــز ش ــخصی پرهی ــردی و ش ف

ــات  ــث مطالب ــورد بح ــود در م ــوز می ش ــکار: هن ان

بحث اصلی تلفیق کار علنی 

و غیرعلنی است. پس من 

از ادبیاتی استفاده می کنم 

که اگر اتفاقی افتاد، بتوانم 

بایستم و پاسخ گو باشم و به 

بقیه هم لطمه نخورد. ما 

تداوم کار را باید در نظر 

بگیریم. یکی دو فرد در 

این جا مطرح نیست. 

‘

‘

نمی گویم باید یک صدا 

باشیم، اما می توانیم جبهه ای 

باشیم با یک هدف بزرگ 

و هرکدام در راستای آن 

هدف به روش خودمان 

جلو برویم و درعین حال 

در عرصه های مختلف هم 

همکاری کنیم. ولی هرچه 

هست همکاری بین تشکل ها 

و نهادهای مختلف موجود 

در جنبش اجتماعی شامل 

کارگران، زنان و دانشجویان 

و... باید سازمان یافته و 

ارگانیک باشد و از ارتباطات 

فردی و شخصی پرهیز 

شود. 

‘

‘
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ــرد. چــه  ــت ک ــا صحب ــراری پیونده و چگونگــی برق
ــزد  ــام م ــا تم ــری ب ــف کارگ ــای مختل ــان گروه ه می
ــورت  ــه ص ــه ب ــان؛ و چ ــل معلم ــران مث وحقوق بگی
ــران  ــا کارگ ــگاه ب ــا بن ــه ی ــود کارخان ــر در خ درونی ت
یقه ســفید و و حتــی بیــن مــرد و زن. بنابرایــن از 
منظــری کــه در جســت وجوی آن مــازادی اســت 
ــی  ــع جزئ ــا مناف ــدن ب ــم میانجی ش ــد به رغ ــه بتوان ک
گروه هــا، از آن هــا فراتــر رفتــه و مبــارزات اجتماعــی 
ــت  ــی کلی ــب یــک سیاســت مردم ــف را در قال مختل
ــای  ــان جنبش ه ــد می ــئله پیون ــم مس ــوز ه ــد، هن بخش
اجتماعــی مختلــف و مبــارزات گروه هایــی نظیــر 
ــجویان  ــان، دانش ــران، زن ــران و مزد وحقوق بگی کارگ
ــال  ــر ح ــه ه ــت. ب ــت اس ــالان محیط زیس ــی فع و حت
ــا  ــه ب ــه گرچ ــتیم ک ــه هس ــاختارهایی مواج ــا س ــا ب م
ــا آن یکــی  ــی ب ــد، ول ــی دارن ســرمایه داری پیوندهای
ــل  ــد. مث ــود را دارن ــز خ ــخ متمای ــتند و تاری ــم نیس ه

مردســالاری...

اجتماعــی  بــزرگ  جنبــش  امــروزه  فرج الهــی: 
ــش  ــت. جنب ــده اس ــکیل ش ــه تش ــار مولف ــا از چه م
ــن  ــت. ای ــان و محیط زیس ــجویی، زن ــری، دانش کارگ
وجــه چهــارم هرچــه زمــان می گــذرد از اهمیــت 
ــود  ــه خ ــا ک ــا آن ج ــود ت ــوردار می ش ــتری برخ بیش
و  دیگــر شــده  زمینه ســاز ســه جنبــش  می توانــد 
ــه  ــد ک ــدا می کن ــت پی ــا اهمی ــار آن ه ــان در کن ــا چن ی
ــه  ــوند ب ــور می ش ــز مجب ــر نی ــش دیگ ــه جنب ــر س ه
آن توجــه کافــی داشــته باشــند. به نظــر مــن ســه 
ــد.  ــر دارن ــا یکدیگ ــدام واری ب ــد ان ــش اول پیون جنب

ــر  ــل از یکدیگ ــور کام ــه بط ــتند ک ــی هس ــه وجه س
جدایی ناپذیرنــد. زنــان نیمــی از جامعــه هســتند، 
ــران  ــی از کارگ ــم اولا نیم ــم بگویی ــاید بتوانی ــس ش پ
و دانشــجویان را تشــکیل می دهنــد و ثانیــا نقــش 
همســر یــا مــادر بــرای دانشــجویان و کارگــران دارنــد. 
ــک  ــی و ایدئولوژی ــات سیاس ــارغ از گرایش ــان، ف زن
ــکلات  ــران مش ــجویان و کارگ ــود، در درون دانش خ
ویــژه و خــاص خــود را نیــز دارنــد کــه البتــه در مــورد 
ــن  ــه ای ــتری دارد. نکت ــود بیش ــر نم ــن ام ــران ای کارگ
اســت کــه ایــن مطالبــات خــاص زنــان کــه شــیوه های 
چارچــوب  در  می طلبنــد  را  خاصــی  پیگیــری 
ــه ی  ــد. طبق ــه می گنجن ــک جامع ــات دموکراتی مطالب
کارگــر مــدرن و آگاه به مثابــه ی یــک طبقــه ی پیشــرو 
ــات  ــق مطالب ــتِ تحق ــری جه ــرح و پیگی ــد در ط بای
دموکراتیــک نیــز پیشــرو باشــد. بــه همیــن دلیــل 
گروه هــای باورمنــد بــه اندیشــه ی چــپ و مســائل 
کارگــری در دنیــا بیشــترین حمایــت را از جنبــش 
ــن  ــه ای ــد. ب ــل می آورن ــه عم ــات آن ب ــان و مطالب زن
ــای  ــته از پیونده ــش گذش ــن دو جنب ــن ای ــار بی اعتب
انــدام واری کــه وجــود دارد، از جهــتِ مطالبــات 
ــد  ــد کــه پیون دموکراتیــک نیــز اشــتراک زیــادی دارن
آن هــا را تقویــت می کنــد. در مــورد دانشــجویان هــم 
ــی  ــژه گروه هــای معین ــر صــادق اســت. بوی ــن ام همی
عدالت خواهانــه  اندیشــه های  بــا  دانشــجویان  از 
و چــپ، متاثــر از خصلــت دانشــجویی خــود در 
عرصه هــای مختلــف فعالیــت دارنــد و حامــی جنبــش 
کارگــری هســتند. ایــن وجــوه اشــتراک بــه مــا تحمیــل 
می کنــد کــه بایــد پیونــد ارگانیــک و ســازمان یافته 
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ــن  ــاز ای ــم نی ــه ه ــد ک ــته باش ــود داش ــا وج ــن آن ه بی
تعالــی  و  رشــد  ضــرورت  هــم  و  جنبش هاســت 
جامعــه ی بشــری اســت. ضمــن این کــه حمایت هــای 
ــت،  ــروری اس ــیار ض ــر بس ــا از یکدیگ ــن جنبش ه ای
کم ضایعه تــرِ  و  کم خطــر  مثمرثمرتــر،  شــکل  امــا 
ــی  ــن پیوندهــا، حمایت هــای ارگانیــک اســت. یعن ای
ــجویان در  ــود و دانش ــکل های خ ــب تش ــان در قال زن
قالــب تشــکل های خــود از تشــکل های کارگــری 
حمایــت کــرده و از آن هــا نیــرو بگیرنــد و برعکــس. 
ــا و  ــوان خطاه ــت می ت ــن اس ــد ای ــن پیون ــی ای ویژگ
ــت  ــز اس ــن متمای ــرد. ای ــش ک ــتاوردهایش را پای دس
بــا ارتباطــات فــردی. امــروزه زیــاد می بینیــم کــه 
و  می داننــد  کارگــری  فعــال  را  خــود  دانشــجویان 
پیشــرو  کارگــران  کنــار  در  قرارگرفتــن  بــه  اقــدام 
ــا  ــت، ام ــد اس ــودش مفی ــوع خ ــن در ن ــد. ای می کنن
نکتــه ی باریــک ایــن اســت کــه خطاهــا و اشــکالات 
ایــن ارتباطــات دیگــر به راحتــی قابل پایــش نیســت و 
فــردی باقــی می مانــد. در بیــن بعضــی از باورمنــدان به 
اندیشــه ی چــپ و هژمونــی کارگــران ایــن بــاور وجود 
ــر ســتم جنســیتی ارجحیــت  دارد کــه ســتم طبقاتــی ب
دارد و اگــر جامعــه بتوانــد ســتم طبقاتــی را محــو 
ــز در چارچــوب  ــد، خودبه خــود ســتم جنســیتی نی کن
مطالبــات دموکراتیــک تحقــق بخشــیده می شــود. 
ــن  ــال م ــر ح ــی در ه ــدارم. یعن ــاور را ن ــن ب ــن ای م
ــاور دارم،  ــان ب ــه زن ــوط ب ــکل های مرب ــزوم تش ــه ل ب
بیــن ایــن تشــکل ها و تشــکل های  ضمــن آن کــه 
ــای  ــدارد و معن ــود ن ــن وج ــوار چی ــز دی ــری نی کارگ
تشــکل های  بایــد  کــه  نیســت  ایــن  حــرف  ایــن 
کارگــری را دوشــقه کنیــم و بگوییــم تشــکل ویــژه ی 
ــن  ــرد. ای ــران م ــژه ی کارگ ــکل وی ــران زن و تش کارگ
دیــد افراط گرایانــه ناشــی از انحرافاتــی اســت کــه 
می کننــد.  تضعیــف  را  اجتماعــی  جنبش هــای 
کارگــران،  جنبش هــای  میــان  تفاوت هــای  ضمــن 
بیــن  نبایــد  محیط زیســت  و  دانشــجویان  زنــان، 
ــروزی  ــه ی ام ــرورت جامع ــید. ض ــوار کش ــا دی آن ه
ــبت  ــه نس ــد ک ــل می کن ــا تحمی ــن جنبش ه ــه ای ــا ب م
ــوص  ــند. بخص ــاس باش ــر حس ــات یکدیگ ــه مطالب ب
ــن  ــت روش ــری و محیط زیس ــش کارگ ــورد جنب در م

ــر  ــده و تخریب گ ــای آلاین ــه بیشــترین نیروه اســت ک
محیط زیســت ناشــی از منافــع ســرمایه داری در ابعــاد 
ــود و  ــع خ ــق مناف ــرای تحق ــه ب ــت ک ــزرگ آن اس ب
انباشــت هرچــه بیشــتر ســرمایه در بهره بــرداری از 
معــادن، اســتفاده از جنگل هــا، آب هــا و رودخانه هــا 
ــن  ــاند. بنابرای ــیب می رس ــت آس ــه محیط زیس و... ب
ــار دیگــر جنبــش طبقــه ی کارگــر به اعتبــار پیگیــریِ  ب
مطالبــات  بــا  پیونــد  از  ناگزیــر  خــود  مطالبــاتِ 
ــده ای  ــا پدی ــه ب ــرایطی ک ــت. در ش ــتی اس محیط زیس
بــه نــام تغییــرات اقلیمــی مواجــه هســتیم کــه ادامــه ی 
ــن  ــات بشــری در ســطح کــره ی زمی ــد حی آن می توان
را مــورد تهدیــد قــرار دهــد، آن گاه همــه ی جنبش هــا 
ــدی  ــورد ج ــه برخ ــن قضی ــا ای ــه ب ــتند ک ــر هس ناگزی
داشــته باشــند. بــاز هــم بایــد تاکیــد کــرد کــه مهمتریــن 
عوامــل در تخریــب محیــط زیســت و موجــد تغییرات 
ــعه و  ــت های توس ــرمایه و سیاس ــدی س ــی آزمن اقلیم

منفعت طلبــی ســرمایه داری اســت.

انــکار: نقــدی کــه بــه بحــث شــما از بیــرون مطــرح 
می شــود ایــن اســت کــه در چارچوبــی اصلاح طلبانــه 
کــه  می رســد  به نظــر  دارد.  قــرار  غیررادیــکال  و 
پاســخ بــه ایــن نقدهــا هــم لازم باشــد. شــما بــه موانــع 
ذهنــی اشــاره کردیــد. در این جــا بحــث بــر ســر ایــن 
اســت کــه گروه هــای مختلــف می توانــد بیاینــد و 
ــل  یک ســری مباحثــی مطــرح کــرده و آن هــا را تبدی
ــه  ــی ک ــک بحث ــلا ی ــد. مث ــی کنن ــی عموم ــه آگاه ب
مطــرح می شــود و البتــه حــرف حــرف درســتی هــم 
اســت ایــن اســت کــه مــا همــان منطقــه ای کــه مســئله ی 
ــم،  ــه داری ــا هفت تپ ــت ی ــت نف ــران را، در صنع کارگ
ــه  ــم ک ــم داری ــتی ه ــران محیط زیس ــال بح درعین ح
اتفاقــا همــان کارخانه هــا تولیــد می کننــد. طبیعتــا 
راهــش هــم ایــن نیســت کــه بگوییــم همیــن الان بایــد 
درِ کارخانــه را ببندیــم و کارگــران بیــکار بشــوند. امــا 
ــای  ــه پیونده ــتیم ک ــرف هس ــی ط ــا وضعیت ــع ب به واق
ــس  ــئله ای ب ــه مس ــف در آن ب ــات مختل ــان مطالب می
بغرنــج بــدل شــده اســت. مثــلا در مــورد همیــن 
بحــران آب کــه اخیــرا اعتراضاتــی را بــه همــراه 
داشــت دیدیــم کــه گویــی بــا چنــد حــق طرف هســتیم 
ــر از  ــم کمت ــم بگویی ــم نمی توانی ــدام ه ــه هیچ ک ــه ب ک

وجوه اشتراک به ما تحمیل 

می کند که باید پیوند 

ارگانیک و سازمان یافته 

بین آن ها وجود داشته 

باشد که هم نیاز این 

جنبش هاست و هم ضرورت 

رشد و تعالی جامعه ی 

بشری است. ضمن این که 

حمایت های این جنبش ها 

از یکدیگر بسیار ضروری 

است، اما شکل مثمرثمرتر، 

کم خطر و کم ضایعه ترِ این 

پیوندها، حمایت های 

ارگانیک است. یعنی 

زنان در قالب تشکل های 

خود و دانشجویان در 

قالب تشکل های خود از 

تشکل های کارگری حمایت 

کرده و از آن ها نیرو بگیرند 

و برعکس. 

‘

‘
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آن یکــی محــق اســت. بالاخــره امــروز دیگــر بــرای 
همــه ضــرورت و اضطــرار ایــن مطالبــات ثابــت 
شــده اســت و روشــن اســت کــه مســئله به معنــای 
دقیــقِ کلمــه، مســئله ی زیســت مــا اســت. امــا انــگار 
مــا بــه ایــن مســائل فکــر نمی کنیــم و در کنش هــا 
ــای ایــن بحران هــا را نمی یابیــم. اگــر در کلیتــش  ردپ
ــم،  ــر کنی ــی تعبی ــع ذهن ــه همــان موان ــن بحــث را ب ای
ــه  ــود ک ــرح می ش ــئله مط ــن مس ــا ای ــت ازقض آن وق
ــان  ــتاده اند، گفتارش ــرون ایس ــه بی ــی ک ــان بچه های هم
از حیــثِ شکســتنِ ایــن فضــای ذهنــی مهــم می شــود. 
امــا بــاز در این جــا همــان بحثــی مطــرح می شــود کــه 
ــی  ــه زندگ ــنایی ب ــط و ناآش ــه دوری از محی ــاید ب ش
و دغدغه هــا تعبیــر شــود. روشــن هــم اســت کــه 
ــاه  ــه چندم ــی ک ــرای کس ــا ب ــن حرف ه ــی از ای خیل
حتــی حقوقــش را هــم دریافــت نکــرده بی ربــط 
ــا مســئله ای  ــه هــر حــال این ه ــا ب به نظــر می رســد. ام
ــه  ــه چگون ــرد ک ــر ک ــا فک ــه آن ه ــد ب ــه بای ــت ک اس
می تــوان ورای منافــع و حقــوق جزئــی بــه امــر کلــی 
ــا  ــان گروه ه ــد می ــب پیون ــه در قال ــد، چ ــک ش نزدی
ــات  ــان مطالب ــد می ــب پیون ــه در قال ــات، و چ و طبق
مختلــف. شــاید بتــوان فقــدان همیــن پیوندهــا، و یــا 
ــراریِ آن هــا را همــان  ــه نحــوه ی برق ــوط ب ابهــام مرب
حلقــه ی مفقــوده ای دانســت کــه در غیابــش نقــد غیــر 

رادیــکال  بــودن وارد می شــود.

ــوزه ی  ــه در ح ــت ک ــن اس ــت ای ــی: واقعی فرج اله
چــپ، اندیشــه ها ســوگیری های مختلفــی دارنــد و 
آدم هــای مختلــف بــر حســب شرایط شــان باورهــای 
ــوب  ــب »چارچ ــن برچس ــد. م ــدا می کنن ــی پی مختلف
اصلاح طلبانــه« را نمی پذیــرم. پرســش ایــن اســت 
کــه اصلاح طلــب از دیــد چــه کســانی و کــدام منظــر؟ 
وقتــی درگیــر مســایل عملــی و مطالبــات روزانــه 
پراکنــده،  به شــدت  کارگــری  طبقــه ی  میدانــی  و 
ــوع تشــکل مســتقل و کارآمــد و باســطح  فاقــد هــر ن
ــه  ــه ب ــتید -ک ــی هس ــی طبقات ــی از آگاه ــیار پایین بس
ــت  ــئله ی محیط زیس ــورد مس ــان در م ــه ی خودت گفت
و آلایندگــی محــل کارش، بــرای تامیــن معــاش، 
پرداخــت حقــوق عقب افتــاده و اســتمرار فرصــت 
و  می گوییــد  چــه  می کنــد-  طلــب  را  شــغلی اش 

ــی در  ــر چانه زن ــال دیگ ــد؟ مث ــل می کنی ــه عم چگون
ــه خــط فقــر  ــم ک ــزد اســت. همــه می دانی مســئله ی م
کمتــر از 10 میلیــون نیســت؛ مــزد حقیقــی کارگــر 
ســاده نیــز نبایــد کمتــر از ایــن باشــد. امــا تــوازن قــوا 
و شــرایط موجــود خــارج از اراده و میــل مــن و شــما 
حکــم دیگــری می کنــد. لابــی قدرتمنــدِ اردوی 
متشــکل ســرمایه بــا کمــک نمایندگانــش در حاکمیــت 
در  می کننــد.  تصویــب  را  مقــدار  ایــن  یک ســوم 
ــری  ــتقل کارگ ــکل مس ــک تش ــا ی ــه حت ــرایطی ک ش
نداریــم کــه در اعتــراض بــه ایــن امــر تــوان بســیج و به 
خیابــان آوردنِ یکصــد کارگــر را داشــته باشــد )توجــه 
داشــته باشــیم کــه تجمعــات کارگــری اعتراضــی 
پرجمعیــت تاکنــون و دســت کم در ده ســال گذشــته، 
ــات  ــی مطالب ــتثنایی، همگ ــلا اس ــورد کام ــز دو م بج
ــا  ــاده ی ــزد عقب افت ــت م ــته اند: پرداخ ــی داش تدافع
ــا  ــل کار ی ــدن مح ــازی و تعطیل نش ــو خصوصی س لغ
نهایــت آزادی همــکار(؛ در چنیــن تــوازن قوایــی 
ــی در فضــای  ــزد 12 میلیون ــن م ــه و تعیی صــدور بیانی
مجــازی را بایــد اقدامــی رادیــکال و انقلابــی دانســت 
یــا ایــن صرفــا ســردادن شــعاری بی پشــتوانه و بــدون 
زمینــه ی اجرایــی و فقــط زینــت رســانه هایی خــاص 
بــا مخاطبیــن خــاص اســت؟ طبقــه ی کارگــر اگــر  
ســازمان یافته بــود و تــوان و نیــرو و تشــکل قدرتمنــد 
و کارآمــد داشــت، خــب اصــلا بــازی شــورای عالــی 
کار را بــه هــم مــی زد و مــزد را آنگونــه کــه درخــور 
طبقــه ی کارگــر باشــد تعییــن می کــرد. حــالا کــه ایــن 
ــوی و  ــکل ق ــد، تش ــی ندارن ــود خارج ــا وج »اگر«ه
بســیج کننده ی نیــروی میدانــی هــم در کار نیســت، 
ــد  ــه بای ــی چ ــر باش ــینی و نظاره گ ــی بنش ــر نخواه اگ

ــی؟ بکن

اگــر تشــکل های مختلــف صنفــی طبقاتــی کارگــری، 
ــال  ــور فع ــت محیطی حض ــجویی و زیس ــان، دانش زن
و پایــگاه تــوده ای یــا بدنــه داشــته باشــند، طــی 
ایــن  میــان  مذاکــرات  و  تعامــل  بــا  فرآیندهایــی 
آمــوزش  بحــث  پیشــبرد  همزمــان  و  تشــکل ها 
می تــوان  تشــکل ها،  درون  حیاتــی  و  مهــم  امــور 
بــه هم گرایی هایــی رســید. یــا در مــورد مســایلی 
ــب  ــی و تخری ــان، آلایندگ ــال خودت ــان مث ــد هم مانن
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و  کارخانــه  تعطیــل  ضــرورت  و  محیط زیســت، 
همزمــان حــق اشــتغال و تامیــن معیشــت کارکنــان، یــا 
ــری و  ــای کارگ ــان جنبش ه ــتر می ــای بیش همکاری ه
ــر از  ــی فرات ــا مرزهای ــد ت ــجویی، می ش ــان و دانش زن

ــت.  ــش رف ــه پی ــدور بیانی ــط ص فق

ــد و  ــد بیاین ــف می توان ــای مختل ــد گروه ه ــه ش گفت
ــل  یک ســری مباحثــی مطــرح کــرده و آن هــا را تبدی
بــه آگاهــی عمومــی کننــد. فی نفســه گفتــه ی درســت 
ــوان  ــئله نمی ت ــن مس ــا ای ــا ب ــت. ام ــی اس ــر خوب و ام
اراده گرایانــه برخــورد کــرد. طــرح هــر بحثــی در هــر 
زمــان و مــکان لزومــا آن را بــه آگاهی تبدیــل نمی کند 
ــد  ــی نمی انجام ــش اجتماع ــه کن ــا ب ــم لزوم ــاز ه و ب
و چه بســا اصــل قضیــه را لــوث کنــد. دســت کم 
بیست ســال اســت کــه در فصــل تعییــن حداقــل مــزد، 
تشــکل های  را  خــود  کــه  گروه هایــی  همه ســاله 
ــای  ــد، بیانیه ه ــری می نامن ــالان کارگ ــا فع ــری ی کارگ
غرایــی دربــاره ی مــزد صــادر و مبالغــی بســیار جالــب 
و بالاتــر یــا برابــر خــط فقــر را بــرای مــزد ســال آینــده 
تعییــن می کننــد. مــزد مقوله ای ســت کــه هرچــه بالاتــر 
اعلامــش کنیــد هوراکشــان بیشــتری خواهیــد داشــت. 
امــا چــه شــد؟ آگاهــی عمومــی بیشــتر از ســابق حــول 
ایــن قضیــه به وجــود آمــد؟ ایــن آگاهــی موجــد اثــر و 
عملــی گردیــد و تاثیــری در زندگــی واقعــی کارگــران 
ــال  ــی بیست س ــه ط ــت ک ــب این جاس ــت؟ جال گذاش
ــن  ــده ی ای ــای صادر کنن ــدام از گروه ه ــته هیچک گذش
ــه  ــه چ ــد ک ــل کنن ــی و تحلی ــد بررس ــا نیامدن بیانیه ه
ــب نشــد و  ــا تصوی ــه دســتمزد موردنظــر آن ه شــد ک
ــر  ــد و اگ ــی اش بکنن ــتند اجرای ــران نتوانس ــرا کارگ چ
ــن و  ــته در تعیی ــال گذاش ــی بیست س ــا ط ــن بیانیه ه ای
ــک  ــن تاکتی ــرا ای ــوده، چ ــذار نب ــزد اثرگ ــب م تصوی
بی اثــر همه ســاله تکــرار می شــود و هیــچ تغییــری 
در  ثبــت  بــرای  فقــط  آیــا  نمی شــود؟  داده  درآن 
تاریــخ اســت، و ایــن یــک عمــل رادیــکال محســوب 
ــد  ــی رادیکال ان ــه  و روش های ــا آن اندیش ــود؟ ی می ش
کــه می خواهنــد از هــر حرکــت و اعتــراض کارگــری، 
جنبــش  قضــا  از  برســند.  کارگــری  انقــلاب  بــه 
کارگــری از ایــن ناحیــه خیلــی لطمــه خــورده اســت. 
ایــن مســایل و مــوارد اختــلاف از آن جایــی کــه 

توافــق عملــی قابل قبولــی حــول آن هــا صــورت 
ــع  ــان موان ــی از هم ــوع بخش های ــرد، در مجم نمی گی
ذهنــی هســتند کــه در راه تعامــل و همــکاری گروه هــا 
ــی  ــد خودنمای ــتقل قدرتمن ــکل های مس ــی تش و برپای

می کننــد. 

 واقعیــت دیگــر  اینکــه خیلــی حرف هــا و بحث هــا 
درســت و منطقی انــد، امــا تــوازن قــوا و زمینــه ی 
مناســبی بــرای پذیــرش آن هــا لازم اســت. مثــال 
نزدیــک ایــن مــورد، طــرح کنتــرل کارگری و شــورای 
کنتــرل در هفــت تپــه اســت. و یــک مثــال تاریخــی: 
حتمــا می دانیــد در ســال ۵۷ بعــد از حکومــت نظامی، 
شــاه می آیــد بختیــار را نخســت وزیر می کنــد و او 
هــم یک ســری اصلاحــات پیشــنهاد می دهــد. آن 
موقــع وضــع و افــکار عمومــی حاکــم در جنبــش 
ــات  ــی داد آن اصلاح ــازه نم ــه اج ــود ک ــکلی ب ــه ش ب
انجــام بشــود. مــا حاضــر نبودیــم ایــن اصلاحــات را 
بپذیریــم و می گفتیــم حتمــا انقــلاب و شــاه ســرنگون 
بشــود، ولــی الان کــه نــگاه می کنیــم انقــلاب شکســت 
ــد آن  ــوب می ش ــدر خ ــه چق ــم ک ــورده، می گویی خ
ــت  ــن اس ــب ممک ــن ترتی ــه همی ــم. ب کار را می کردی
ــتند.  ــوب هس ــی خ ــا خیل ــد آن ایده ه ــی بگوی هرکس
مــا در  نیســت.  ولــی الان زمــان مطرح شدن شــان 
موقعیــت انتخــاب نــوع حکومــت نیســتیم که شــورایی 
باشــد یــا چیــز دیگــری؛ همیــن کــه بتوانیــم ســندیکا 
ــه  ــم. این ک ــو رفته ای ــی جل ــم، خیل ــکیل دهی ــم تش ه
می گوییــم مرحلــه ای بــه جلــو، اصلاح طلبــی نیســت، 
گام برداشــتن مناســب بــا تــوازن قواســت. در هــر 
مرحلــه دســتاوردی هایی هســتند کــه ســکوی پرتابــی 
ــاره ی  ــدی. درب ــر بع ــداف مهم ت ــرای اه ــوند ب می ش
طبقــه ی کارگــر واقعــا مــا ایــن قضیــه را داریــم. 
ــا جاهــای  ــه ی ــرای خیلــی از افــرادی کــه در هفت تپ ب
ــاش  ــد و مع ــان را بگیرن ــد حقوق ش ــر نمی توانن دیگ
زندگی شــان تامیــن نیســت، مســائل دیگــر مطــرح 
ــا  ــد آذرآب ی ــا شــاید اصــلا ندانن نمی شــود، خیلی ه
هپکــو کجاســت، هیــچ اشــکالی هــم نــدارد. همینکــه 
تشــکل های مســتقل و ســندیکاهایی کارگــری باشــند 
گام مهمــی بــه جلوســت. بطــور حتم شــمار زیــادی از 
کارگــران پیشــرو )اگرچــه نــه اکثریــت آن هــا( در رونــد 
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ــب  ــم کس ــندیکایی به رغ ــوب س ــارزات در چارچ مب
ــن  ــه ای ــا ب ــتاوردهای درخــور توجــه، ام ــاره ای دس پ
ــندیکا  ــون س ــزاری چ ــه اب ــید ک ــد رس ــه خواهن نتیج
ــا را  ــوق آن ه ــات و حق ــی مطالب ــت تمام ــادر نیس ق
ــکل های  ــه تش ــه ب ــت ک ــد، و این جاس ــق ببخش تحق

ــرد.  ــد ک ــر خواهن ــی فک ــر و سیاس عالی ت

انــکار: در مــورد وجــود زمینه هایــی کــه گفتیــد 
ابهامــی  اســت،  لازم  پیوندهــا  برقــراری  بــرای 
ــلاح  ــا اصط ــدی ب ــک فرآین ــما از ی ــود دارد. ش وج
جوشــش درونــی صحبــت کردیــد. ولــی متوجــه 
بــا  کارگــری  مطالبــات  نســبت  الان  کــه  نشــدم 
ــون  ــت. چ ــور اس ــت چط ــل محیط زیس ــی مث مطالبات
ــان  ــه ی آزادی زندانی ــل مطالب ــت مث ــلا محیط زیس مث
سیاســی هــم نیســت کــه بگوییــم مســئله ای بیــرون از 
ــم  ــی ه ــد درون ــود می توان ــه خ ــت )اگرچ ــا اس فض
باشــد چنان کــه خودتــان بــه آن اشــاره کردیــد(، بلکــه 
مشــخصا ربــط پیــدا می کنــد. مثــلا وقتــی در جنــوب 
کشــور بحــث شــیلات چیــن مطــرح شــد، همــه در آن 
ــرا  ــه چ ــد ک ــت می کردن ــن صحب ــاره ی ای ــوزه درب ح
ــت  ــس نگف ــی هیچ ک ــه، ول ــا را گرفت ــای م ــن ج چی
ــن کار اصــلا از منظــر محیط زیســتی چــه تاثیراتــی  ای
ــه در اصفهــان باشــد و  ــردی ک ــا ف ــه همــراه دارد. ی ب
در فــولاد کار می کنــد، به عنــوان شــخص انســانی 
ــور  ــت و اینط ــر اس ــئله ی آب درگی ــا مس ــودش ب خ

ــد. ــش باش ــارج از فضای ــه خ ــت ک نیس

نقطــه  بــه  داشــتن درک و رســیدن  فرج الهــی: 
ــک  ــه ی ــدن آن  ب ــتی و تبدیل ش ــرات محیط زیس نظ
مطالبــه، حــد نســبتا بالایــی از تجربــه و آگاهــی را نیــاز 
ــای  ــال ه ــم. در س ــودم را می گوی ــخص خ دارد. ش
ــت.  ــن نیس ــئله ی م ــا مس ــم این ه ــن می گفت ۵۹، ۶۰ م
چــون اولا خطــر را از نزدیــک حــس نمی کــردم، 
ثانیــا آن روز در مــورد ایــن مســائل آگاهــی کافــی هم 
نداشــتم. یــک کارگــر فــولاد ممکــن اســت براســاس 
بگویــد  خــود  حیاتــی  ولــی  کوتاه مــدت  منافــع 
ــی  ــم. ول ــوق بگیری ــم حق ــا ه ــد، م ــه کار کن کارخان
اگــر آینده نگــری داشــته باشــد می گویــد تخریــب 
 محیط زیســت و مصــرف زیــاد آب ایــن کارخانــه بــه 
کل زندگــی در منطقــه آســیب جدی می زند. بســیاری 

ــان  ــت رهبران ش ــن اس ــری ممک ــکل های کارگ از تش
ولــی  بداننــد،  خــوب  را  زیســت محیطی  مســائل 
میانگیــن ســطح آگاهــی بــه حــدی نیســت کــه درکــی 
عمومــی از آن باشــد. از طرفــی چــون مســئله ی 
ــذر  ــارش گ ــد از کن ــح می دهن ــت ترجی ــان نیس روزش
کننــد. مــا بایــد ایــن وســعت نظر را داشــته باشــیم کــه 
از یــک ســندیکا یــا حتــی خیلی وقت هــا از یــک 
ــیم.  ــته باش ــا نداش ــات را یک ج ــه ی توقع ــزب هم ح
وظیفــه ی ســندیکا در درجــه ی اول، مطالبــات صنفــی 
اعضــای خــودش اســت. فرارفتــن از آن بســتگی بــه 
ســطح آگاهــی دارد. مســائل حــاد افــراد ممکــن 
اســت چیــز دیگــری باشــد. بایــد زمانــی مســئله ای را 
مطــرح کنیــم کــه زمینــه ی پذیــرش آن وجــود داشــته 
باشــد. مــا ممکــن اســت بــا مطالعــات خــود بــه ایــن 
نتیجــه برســیم کــه کــره ی زمیــن در مرحلــه ی نابــودی 
ــزرع  ــران را لم ی ــرف آب ای ــکل مص ــن ش ــت، ای اس
ــی الان  ــرای کشــاورز اصفهان ــا ب ــد. ام ــود می کن و ناب
ــس  ــد. پ ــت نکن ــج کش ــه برن ــت ک ــرش نیس قابل پذی
ــه ی  ــرد. از عام ــه ک ــرش توج ــه ی پذی ــه زمین ــد ب بای
ــد  ــد بیش از ح ــد، نبای ــوزش ندیده ان ــه آم ــی ک مردم
انتظــار داشــت. به نظــر مــن هــم ضــروری اســت 
ــرات  ــایل و خط ــری و ... مس ــکل های کارگ ــه تش ک
تخریــب محیط زیســت و تغییــرات اقلیمــی را بــه 
ــوزش  ــرح و آم ــکل ها مط ــب درون تش ــکل مناس ش
دهنــد و در مطالبات شــان مــورد توجــه قــرار دهنــد. 

 

اشاره:

۱- بنگریــد بــه: کاظــم فرج الهــی، »فروافتــادن و 
ــلاش  ــرن ت ــک ق ــیِ ی ــت تجرب ــتادن؛ جمع بس بازایس
بــرای ســازمان دهی طبقــه ی کارگــر«، وب ســایت 

نقداقتصادسیاســی
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بازنمایی کارگران در سینمای دهه نود
فرزاد نیک  آیین

مــا  بــه  را  مــا  آگاه  دیــدنِ  قــدرت  »دوربیــن 
روانــکاوی  کــه  همانطــور  می شناســاند، 
ــاند« ــا می شناس ــه م ــا را ب ــودآگاه م ــای ناخ انگیزه ه

والتر بنیامین

مقدمه:

سیاســت های  گســترش  جهــت  بــه  نــود  دهــه 
ــط  ــترده توس ــازی های گس ــی و خصوصی س نئولیبرال
ــع  ــود. مقط ــوب می ش ــف محس ــه عط ــت نقط حاکمی
ســال  می تــوان  را  رونــد  ایــن  کلیــدی  تاریخــی 
88 دانســت. در اســفندماه 88 مصوبــه مهمــی در 
خصوصی ســازی  رونــد  شــتاب  و  توســعه  مــورد 
حــدی  بــه  آن  اهمیــت  کــه  می شــود  تصویــب 
ــاه منــدرج در ســایت  اســت کــه در تاریخچــه ی کوت
خصوصی ســازی آمــده اســت.1 شــدت گرفتــن رونــد 
خصوصی ســازی و بــه تبــع آن، محروم ســازی آحــاد 
زیــادی از مــردم تنهــا در حــوزه اقتصــادی، آموزشــی 
و درمانــی نبــود؛ بلکــه در عرصــه فرهنــگ و هنــر و 
از جملــه در ســینما نیــز چــه در زمینــه تولیــد و چــه در 

ــت. ــر گذاش ــران تاثی ــع و اک ــه توزی زمین

در آبــان مــاه همــان ســال 88 ، چهــل و شــش نفــر از 
ســینماگران در نامــه ای اعتراضــی از رونــد روبه  رشــد 
ــد: ــران انتقــاد می کنن سرمایه  ســالاری در ســینمای ای

»رودررویــی مســتقیم بــا مــردم حــق هــر ســینماگری 
اســت و نیــز حــق مــردم اســت کــه فیلم هــای متفــاوت 

ببیننــد؛ امــا انحصارطلبــی راه را بســته اســت.جریانی 
بیــن مــا و شــما فاصلــه انداختــه اســت. ایــن جریــان 
خواســتار حاکمیــت پــول و ســرمایه اســت و هــر کــس 
ــگردهای  ــا ش ــازد، ب ــم نس ــت فیل ــن حاکمی ــرای ای ب

ــود.«2 ــه می ش ــازاری تنبی ب

اگــر پیــش از ایــن، معضــل دســتی از ســاختار 
ــی زد  ــم م ــار زخ ــر آث ــور ب ــغ سانس ــا تی ــه ب ــود ک ب
ــینماگران از  ــار س ــن ب ــی داد، ای ــران نم ــوز اک ــا مج ی
دســت نوظهــوری از ســاختار پــرده برداشــتند کــه بــا 
ــد  ــن می کن ــری تعیی ســازوکاری پنهــان در فضــای هن
چــه چیــز ســاخته شــود و چــه چیــز نمایش داده شــود. 
ــترش و  ــی گس ــل اصل ــی از عل ــی، یک ــه تحلیل ــا ب بن
خصوصی ســازی  سیاســت های  اجــرای  تســریع 
از ســوی حاکمیــت افزایــش گســتره ی ذی نفعــان 
ــه  ــادار ب ــواص وف ــک خ ــه کوچ ــان حلق ــه در می البت
ــم  ــینما ه ــگ و س ــه فرهن ــود. در عرص ــت ب حاکمی
ــرمایه  ــیوع س ــازی و ش ــا خصوصی س ــه ب ــاهدیم ک ش
بخــش  فیلم هــا،  پخــش  و  تولیــد  در  محــوری 
ــت  ــرای حاکمی ــن ب ــی امی ــه بازوی ــدل ب ــی ب خصوص
می شــود. بخــش خصوصــی هــم بنــا بــه منطــق ســود 
ــی ای  ــاختار سیاس ــا س ــش ب ــدم تن ــت ع ــم سیاس و ه
ــا را  ــت، فض ــون آن  اس ــود را مدی ــازات خ ــه امتی ک
ســرگرم  فیلم هــای  پخــش  و  ســاخت  اختیــار  در 
ــا  ــا در همدســتی ب ــد ت ــرار می ده ــازاری ق ــده و ب کنن
ــش  ــش از پی ــینما را بی ــای س ــور فض ــازوکار سانس س

شدت گرفتن روند 

خصوصی سازی و به تبع 

آن، محروم سازی آحاد 

زیادی از مردم تنها در 

حوزه اقتصادی، آموزشی و 

درمانی نبود؛ بلکه در عرصه 

فرهنگ و هنر و از جمله در 

سینما نیز چه در زمینه تولید 

و چه در زمینه توزیع و 

اکران تاثیر گذاشت.

‘
‘
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بنــا  پــاک کنــد و  انتقادی-اجتماعــی  فیلم هــای  از 
ــش از  ــی بی ــینمای مردم ــا را از س ــی، فض ــه تعریف ب
ــه  ــه ن ــد. بخــش خصوصــی نشــان داد ک ــش بزدای پی
ــی  ــه حت ــرمایه بلک ــود و س ــق س ــط منط ــا در بس تنه
در حفاظــت از خــط قرمزهــای امنیتی-سیاســی و 
بازتولیــد ایدئولوژی هــای سیاســی-فرهنگی نظــام 
حاکــم در فرم هــای روزآمــد از ســاختار دولتــی 
ــویی  ــد، از س ــن رون ــی ای ــت. درپ ــر اس ــد ت توانمن
شــاهد معــدود بــودن فیلم هــای مســتقل و بــه تبــع آن 
ــی  ــری بازنمای ــر و کارگ ــه در آن کارگ ــی ک فیلم های
شــده باشــد، هســتیم و از ســوی دیگــر شــاهدیم کــه 
در عمــده فیلم هایــی کــه درآن بــه انحــا مختلــف 
بــا  بازنمایــی  ایــن  شــده اند،  بازنمایــی  کارگــران 
لنــزی ایدئولوژیــک و در رونــدی نهادمنــد درجهــت 
صــورت  کارگــران  نامرئی ســاختن  و  ســرکوب 
ــرورت  ــه ض ــت ک ــا اس ــن رونده ــت. همی گرفته اس

پرداختــن بــه موضــوع را فراهــم می کننــد.

نکتــه دیگــری کــه بایــد در ابتــدای مقالــه ذکــر 
شــود، ایــن اســت کــه در این جــا بنــا نداریــم همــه ی 
ــری  ــبات کارگ ــر و مناس ــه در آن کارگ ــی ک فیلم های
بازنمایــی شــده اســت را تحلیــل کنیــم؛ بلکــه بنــا بــه 
دســته بنــدی نظــری کــه در ادامــه بیــان خواهــد شــد، 
تعــدادی فیلــم برگزیــده  شــده اند تــا بــه حــدی نســبتا 

ــد.  ــح دهن ــته بندی ها را توضی ــی دس ــع و کاف جام

میــان  از  فیلم هــا  همــه  فیلــم،  دو  اســتثنای  بــه 
ــان  ــینمای جری ــده در س ــتانی اکران ش ــای داس فیلم ه
اصلــی انتخــاب شده اســت. آن دو فیلــم مســتثنی کــه 
یکــی فیلــم مجوزنگرفتــه و یکــی فیلم تلویزیونــی 
ــوع و  ــب موض ــی جوان ــل بررس ــه دلی ــم ب ــت ه اس
تکمیــل فراینــد بررســی دیگــر فیلم هــا انتخــاب 

شــده اند.

ــه  ــه دو مقول ــه، ب ــک جنب ــا از ی ــی فیلم ه در بررس
ــتثمار  ــاد و اس ــازوکار انقی ــای س ــا/عدم افش ــی افش کل
پرداخــت  پرداخت/عــدم  همچنیــن  و   کارگــران  
فیلم هــا بــه وجــوه و راهکارهــای رهایی  بخــش و 
ــه ی  ــردازم و از جنب اعتراضــی از ســوی کارگــران میپ
دیگــر، ایــن کــه فیلــم بــا نحــوه ی پیکربنــدی عناصــر 
ــر  ــه چــه نــوع تاثیرگــذاری ب محتوایــی و فرمــی اش ب

تماشــاگر معطــوف اســت، را بررســی خواهــم کــرد.

ذیــل ایــن مقــولات، بــه در متــن یــا حاشــیه بــودن 
ــدم  ــم، نمایش/ع ــت فیل ــاختار روای ــران در س کارگ
نمایــش فضــای کار، چگونگــی بازنمایــی رابطــه 
و جوانــب  مقــولات  دیگــر  و  کارفرمــا  و  کارگــر 

بازنمایــی خواهیــم پرداخــت.

ــته  ــه دو دس ــوان ب ــا را می ت ــتا، فیلم ه ــن راس در ای
ــه  ــه ب ــی ک ــته اول، فیلم های ــرد. دس ــیم ک ــی تقس کل
مشــکلات  کارگــران،  بازنمایــی  بــر  ویــژه  طــور 
آنــان و شــکاف های متقاطعــی کــه بــه اســتثمار و 
ــته  ــه دارد، دس ــت، توج ــر شده اس ــان منج ــاد آن انقی
ــد  ــور دارن ــران درآن حض ــه کارگ ــی ک دوم فیلم های
امــا نحــوه بازنمایــی متشــکل از وجــوه فرمــی و 
ــه  ــت ک ــده اس ــدی ش ــوی مفصل بن ــه نح ــی ب محتوای
ــن  ــد و ای ــی بمانن ــی باق ــان نامری ــران و مسایلش کارگ
شــرایط خودبه خــود منجــر بــه ایــن می شــود کــه 
نادیــده  کارگــران  فرودست ســازی  مکانیســم های 
ــایل  ــه مس ــک ب ــدی ایدئولوژی ــا دی ــود و ب ــه ش گرفت
ــران و  ــود کارگ ــا خ ــه بس ــود و چ ــته ش ــان نگریس آن
دیگــر طبقــات فرودســت بــه عنــوان مســاله بازنمایــی 
ــور  ــه منظ ــته بندی ها ب ــه دس ــت ک ــح اس ــوند. واض ش
ارایــه یــک نمونــه آرمانــی )Ideal type(، جهــت 
امــکان تحلیــل معرفــی می شــوند و فیلمــی الزامــا بــه 

ــد. ــا نمی گنج ــی از آن ه ــل در یک ــور کام ط

لنزی به سوی تضادها

همانطــور کــه در مقدمــه گفتــه شــد، در بخــش اول 
مقالــه، فیلم هایــی بررســی خواهــد شــد کــه بــه انحــا 
ــا و مکانیســم هایی  ــر تضاده و نگاه هــای مختلــف، ب
ــه  ــت طبق ــرکوب و محرومی ــرد، س ــه ط ــر ب ــه منج ک
را  انگشــت می گذارنــد و آن هــا  کارگــر شــده اند 
ــه  ــه ب ــی و مداخل ــوع بازنمای ــن ن ــد و ای ــان می کنن عی
تعبیــر رانســیر، در نقــش مســکن نیســت بلکــه مــازاد 
ــکل گیری  ــه ش ــه منجرب ــد ک ــاد می کن ــی را ایج معین
آنتاگونیســم ها  بررســی  در  رادیکال تــر  شــیوه  ای 

می شــود.3

بخش خصوصی نشان داد 

که نه تنها در بسط منطق 

سود و سرمایه بلکه حتی در 

حفاظت از خط قرمزهای 

امنیتی-سیاسی و بازتولید 

ایدئولوژی های سیاسی-

فرهنگی نظام حاکم در 

فرم های روزآمد از ساختار 

دولتی توانمند تر است.

‘

‘
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قصه هــا، کارگــردان: رخشــان بنــی اعتمــاد، 
1390

ــتان  ــری داس ــا، پیگی ــم قصه ه ــادی از فیل ــش زی بخ
اســت  اعتمــاد  بنــی  رخشــان  پیشــین  فیلم هــای 
ــی از  ــویه پررنگ ــم س ــا ه ــدام از آنه ــا هرک ــه اتفاق ک
پرداختــن بــه کارگــران یــا طبقــات محــروم داشــته اند. 
در ایــن فیلــم  چنــد داســتان بــه صــورت نیمــه مســتقل 
ــر  ــه یکدیگ ــی ب ــا پیوندهای ــه ب ــوند ک ــت می ش روای
متقاطــع  شــیوه،  همیــن  بــه  و  می شــوند  متصــل 
تبعیــض و فرودست ســازی،  بــودن مکانیســم های 
ــب  ــکلات در قال ــدن مش ــود آم ــه وج ــث ب ــه باع ک
ــد.  ــان می ده ــت، را نش ــده اس ــتانی ش ــای داس گره ه

کارگــری  زن  داســتان ها،  از  یکــی  در  فی  المثــل 
ــدان  ــدش زن ــک فرزن ــه ی ــود ک ــش داده می ش نمای
ــر  ــه. غی ــرش مال باخت ــد دیگ ــت و فرزن ــی اس سیاس
از اینکــه می دانیــم ایــن خــرده روایــت، ادامــه امتــداد 
ــر پوســت شــهر اســت، از ظاهــر و  ــم زی داســتان فیل
محلــه خانــه اش هم مشــخص اســت کــه در محرومیت 
زندگــی می کنــد. وقتــی بــرای جورکــردن وثیقــه 
ــه او را  ــای خیری ــی رود، نهاده ــال وام م ــرش دنب پس
ــی  ــک زندان ــا ی ــی ای ب ــون همدل ــد؛ چ ــس می زنن پ
سیاســی ندارنــد. در حیــن روایــت زندگــی همیــن زن 
و فرزنــدش، متوجــه می شــویم کــه دختر همســایه اش 
کــه ســالها پیــش بــه خاطــر خشــونت خانگــی از خانــه 
ــوان  ــت و نات ــی شده اس ــر جنس ــود، کارگ ــه ب گریخت
ــکانس  ــش. در س ــای کودک ــل نیازه ــن حداق از تامی
ــر  ــه اعتــراض کارگــران مبنــی ب ــوط ب دیگــر، کــه مرب
عــدم دریافــت حقــوق معوقــه و مشــکلات ناشــی از 
ــن زن را  ــت، همی ــان اس ــازی کارخانه ش خصوصی س
در کنــار دیگــر همکارانــش میبینیم. فیلم تــلاش دارد 
ــف  ــم های مختل ــه، مکانیس ــی ای چندجانب در بازنمای
ــر  ــا یکدیگ ــد ب ــتم را در پیون ــض و س ــع تبعی متقاط
نشــان دهــد، بــدون اینکــه فیلــم جنبــه شــعارزده پیــدا 
کنــد و یــا از ریتــم بیفتــد )البتــه بــه اســتثنای ســکانس 

ســرکوب  بازنمایــی  علی رغــم  آن  در  ،کــه  اداره 
ــی  ــتگاه بروکراس ــط دس ــران توس ــران و مزدبگی کارگ
دولتــی، کمــی اغــراق و شــعارزدگی خــارج از ریتــم 

ــود(. ــده می ش ــم دی ــد فیل و رون

در ســکانس تجمیــع و عزیمــت کارگــران بــرای 
عــدم  و  شــرکت   خصوصی شــدن  بــه  اعتــراض 
ــن  ــاژ و میزانس ــه دکوپ ــان عامدان ــت حقوق ش پرداخ
ــد.  ــدا می کن ــتند پی ــن مس ــم لح ــد و فیل ــر می کن تغیی
ــده نزدیکــی  ــه بینن ــن کار باعــث می شــود ک خــود ای
بیشــتری بــا شــخصیت های کارگــری کــه درحــال 
روایــت زندگــی ســخت و اســتثمار و محرومیــت خود 
و همچنیــن بیانگــر آرمان هــا و ایده هــای پیشروشــان 
هســتند، احســاس کنــد. کمــی بعــد صحنــه نــزاع میــان 
ــی و حراســت و  ــای امنیت ــرض و نیروه ــران معت کارگ
پلیــس نمایــش داده می شــود آن هــم در ورودی 
کارخانــه کــه تلاقیــگاه فضــای واحــد تولیــدی و 
ــی  ــه اســت؛ بازنمای ــی و شــهر و جامع فضــای عموم
ــد  ــان دهنده ی بع ــی نش ــه خوب ــه ب ــن نقط ــزاع در ای ن
سیاســی مســاله و عــدم امــکان فروکاســت آن بــه 
ــه خصــوص  یــک مســاله اقتصــادی صــرف اســت ب
کــه بــا نشــان دادن نیروهــای پلیــس و حراســت بنــگاه 
خصوصــی درکنــار یکدیگــر این همدســتی در جهت 
ســرکوب و اســتثمار کارگــر را نشــان می دهــد. در 
ســکانس بعــدی یکــی از همیــن کارگرهــا کــه بســیار 
ــارزه  ــراض و مب ــود اعت ــوق خ ــرای حق ــجاعانه ب ش
می کنــد در خانــه و در حــال ســرکوب و تحقیــر 
همســرش بــا بدتریــن الفــاظ جنســی اســت و درواقــع 
همســرش )کــه او هــم پرســتار و درواقــع کارگــر نظــام 
درمانــی اســت( را در موقعیــت تحــت ســتم مضاعــف 

ــد. ــان می ده ــودن نش ــع ب ــض متقاط و تبعی

ــام  ــه ن ــر ب ــی کارگ ــت زن ــم روای ــی از فیل در بخش
توان بخشــی  نهــاد  یــک  خدمتــکار  کــه  نرگــس 
ــانده  ــود را پوش ــورت خ ــه ص ــاهدیم ک ــت را ش اس
ــت  ــوهر اوس ــه ش ــمگین ک ــردی خش ــت. ورود م اس
و در پــی او آمده اســت و رونــد فیلــم و بازگویــی 
ــورت  ــس و ص ــی نرگ ــاد زندگ ــم ابع ــا کم ک روایت ه
ــه  ــت ک ــختی هایی اس ــع س ــه تجمی ــی نقط ــه گوی او ک
بــر او رفته اســت را آشــکار و مســاله مند می کنــد 

فیلم ]قصه ها[ تلاش دارد 

در بازنمایی ای چندجانبه، 

مکانیسم های مختلف متقاطع 

تبعیض و ستم را در پیوند با 

یکدیگر نشان دهد، بدون 

اینکه فیلم جنبه شعارزده 

پیدا کند و یا از ریتم بیفتد

‘

صحنه نزاع میان کارگران 

معترض و نیروهای امنیتی 

و حراست و پلیس نمایش 

داده می شود آن هم در 

ورودی کارخانه که تلاقیگاه 

فضای واحد تولیدی و 

فضای عمومی و شهر و 

جامعه است؛ بازنمایی 

نزاع در این نقطه به 

خوبی نشان دهنده ی بعد 

سیاسی مساله و عدم امکان 

فروکاست آن به یک مساله 

اقتصادی صرف است

‘

‘

‘
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و به مــرور و بــه نحــو لایه لایــه از حقیقــت آنچــه 
بــر او رفته اســت پــرده برمــی دارد. درنهایــت بــا 
تکمیــل روایت هــا حقیقتــی کــه از تقاطــع فقــر، 
ــب  ــاخت یافته در قال ــاد س ــه زن و اعتی ــونت علی خش
نمــای نزدیــک از صــورت ســوخته نرگــس متجســم 
ــی  ــی از نزدیک ــد بالای ــب را در ح ــود و مخاط می ش
ــن  ــد. ای ــرار می ده ــس ق ــا نرگ ــداری ب و همذات پن
نــوع مواجهــه و ایــن نــوع بازنمایــی بــه تعبیــر رانســیر 
همــان ســینمایی اســت کــه نــه بــه دنبــال نــوع خاصــی 
از ســنتز میــان ماتریالیســم میزانســن های خــود بــا 
به دنبــال  بلکــه  مارکسیســم،  تاریخــی  ماتریالیســم 
ــای  ــا و بدن ه ــا، واژه ه ــوس صورت ه ــت محس مادی
انضمامی انــد، مادیتــی کــه بــا ظرفیــت هرکــس و 
همه کــس مطابقــت دارد؛5 از همیــن روســت کــه ایــن 
ــتری  ــداری بیش ــد همذات پن ــی می توان ــوع بازنمای ن

ــد. ــده ایجــاد کن ــز در بینن نی

ــخصیت  ــک ش ــات ی ــن روای ــر ای ــیه ی اکث در حاش
از  یکــی  به نوعــی  کــه  دارد  حضــور  فیلمســاز 
حلقه هــای وصــل ایــن روایــات اســت. در ســکانس 
ــان ســرکوب  ــه فیلمــش را در جری ــم او ک ــی فیل پایان
حــال  در  کرده انــد  ضبــط  کارگــران  اعتراضــات 
ــر  ــه نظ ــه ب ــت ک ــر اس ــک نف ــا ی ــی ب ــت تلفن صحب
می رســد در تــلاش بــرای ناامیدســازی ایــن فیلمســاز 
اســت امــا فیلمســاز از امیــد و شــوقش بــرای ادامــه ی 
ــت  ــی هیچ وق ــچ فیلم ــد »هی ــد و می گوی کار می گوی
تــو هیــچ کمــدی نمونــده بالاخــره یــک روزی 
یــک جایــی دیده شــده...«. تــا بــه اینجــا هــم فیلــم 
تــلاش داشــت مخاطــب را در روایــات درگیــر و در 
لحظــات مختلــف احساســات و در برخــی صحنه هــا 
ــس  ــب ح ــه مخاط ــد و ب ــوه داوری او را برانگیزان ق
را  فیلــم  شــخصیت های  بــا  بــودن  هم سرنوشــت 
بدهــد و در امتــداد و نهایــت رســاندن همیــن رونــد و 
منطــق اســت کــه درنهایــت بــا ایــن دیالــوگ امیــد را 
در دل تماشــاگر بــر می انگیــزد امیــدی کــه به واســطه 
ــدن  ــی ساخته ش ــه یعن ــی و دوطرف ــش جمع ــک کن ی
ــدن آن  ــرون آم ــور بی ــغ سانس ــد و از تی ــم، از کم فیل
ــت؛  ــاگر پدیدآمده اس ــط تماش ــدن آن توس و دیده ش
توســط  فیلــم  تماشــای  درنهایــت  فیلــم  درواقــع 

ــش ارزشــمند  ــروزی، کن ــک پی مخاطــب خــود را ی
و نقطــه امیدبخــش تعریــف می کنــد.

باتوجــه بــه آنچــه در مقدمــه گفته شــد تعجبــی 
نــدارد کــه بعــد از ایــن فیلــم )کــه از ســوی کمیســیون 
از  یکــی  اســلامی  شــورای  مجلــس  فرهنگــی 
ــتار  ــود و خواس ــه نام گرفته ب ــا فتن ــط ب ــای مرتب فیلم ه
ــن  ــا ای ــی ب ــر فیلم ــده بودند( دیگ ــران آن ش ــو اک لغ
نــوع نــگاه انتقــادی اجــازه اکــران نیافــت و دلســردی 
از روندهــای صــدور مجــوز فیلــم باعــث ایــن شــد که 
فیلمســازان انگشــت شــماری هــم بــه ســمت ســاخت 
ایــن نــوع فیلم هــا برونــد. بــه همیــن دلیــل در ادامــه ی 
ــم  ــک فیل ــه ی ــم ب ــه ناچاری ــرای مقایس ــی و ب بررس
ــا  ــم ت ــت، بپردازی ــران نیاف ــازه ی اک ــه اج ــتقل ک مس
ببینیــم کــه ایــن فضــای دلســردی فیلمســازان محــدود 
ــه  ــه ب ــد بلک ــران نمان ــش و اک ــت های پخ ــه سیاس ب
دلســردی نســبت بــه خــود جامعــه هــم تســری یافت. 
بخصــوص در فیلم هــای پایــان دهــه ی نــود و بــا 
گذشــت هرچــه بیشــتر از شــتاب یافتــن سیاســت های 
خصوصی ســازی و بــه تبــع آن تــلاش نظــام سیاســی-
اقتصــادی بــرای هژمــون کــردن فرهنــگ فردگرایــی 
ــدی را  ــن حــس ناامی ــری از ای ــوان رد پررنگ ت می ت

ــت. ــی گرف ــز پ ــا نی ــی فیلم ه در برخ

ــدی،  ــاز محم ــردان: مهن ــر-مادر، کارگ پس
1398

فیلــم پســر-مادر، ســاخته مهنــاز محمــدی، روایــت 
ــلا و  ــام لی ــه ن ــواده ب ــر سرپرســت خان یــک زن کارگ
ــم در  ــا. فیل ــه ی بحران ه ــت در میان ــدش اس دو فرزن
ــلا و در نیمــه دوم، از  ــد لی ــه ی دی نیمــه اول، از زاوی

لنــز پســرش اســت. 
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کارخانــه محــل کار زن، درشــرف ورشکســتگی 
تعدیــل  عنــوان  بــا  کارگــران  اخــراج  درحــال  و 
نیــرو اســت. لیــلا یکــی از کارگرانــی اســت، کــه 
در  ورودش،  تاخیرهــای  خاطــر  بــه  به خصــوص 
ــه  ــد ب ــدام تهدی ــرار دارد و م ــرز اخــراج ق خطــر و م
ــه  ــل ک ــن دلی ــه ای ــا ی ــع تنه اخــراج می شــود و درواق
ــد.  ــش نکرده ان ــت، اخراج ــد اس ــت دو فرزن سرپرس
ــا  ــد ب ــه نمی خواه ــت ک ــن اس ــش ای ــل تاخیرهای دلی
ــده او را آزار  ــون رانن ــد؛ چ ــه بیای ــرویس کارخان س
ــار  ــت فش ــا او، او را تح ــرای ازدواج ب ــد و ب می ده
قــرار می دهــد. مشــکلات رفته رفتــه دریکدیگــر 
امــر  امــا،  گــره می خورنــد و شــدیدتر می شــوند 
ــد  ــی و امی ــتگی جمع ــه، همبس ــن میان ــب در ای غای
ــرای حــل مشــکل ها اســت. درواقــع، هرچــه فیلــم  ب
ــتر  ــت ها بیش ــا و بن بس ــی رود، خودخواهی ه ــش م پی
ــت،  ــه ای پرمصیب ــرادی  در زمین آشــکار می شــود. اف
در فردگرایــی مفــرط، بــه دنبــال کســب منفعــت خــود 

و نجــات خــود از بحران هــا هســتند.

ــه( کــه مدعــی اســت لیــلا را  کاظــم )راننــده کارخان
دوســت دارد، او را مــدام بی واســطه و باواســطه آزار 
تحت فشــار  را  او  می خواهــد  درواقــع  و  می دهــد 
ــه  ــه بهان ــا او، ب ــرای ازدواج ب ــی ب ــد. حت ــک کن تمل
ــر  ــد پس ــه بای ــذارد ک ــرط می گ ــرای او ش ــنت ها، ب س
ده ســاله اش را از خانــه بیــرون کنــد. پیــرزن ســرایدار 
مدرســه ناشــنوایان )آشــنای لیــلا و کاظــم( کــه ظاهــرا 
دلســوز اســت امــا در نهایــت مشــخص می شــود کــه 
ــی  ــرد و حت ــاله می ب ــود را از مس ــت خ ــود و منفع س
شــخصیت اصلــی هــم مــادری اســت کــه دســت 
آخــر تحت فشــار، راضــی بــه طــرد و تبعیــد پســرش 
ــود.  ــدار او می ش ــدم دی ــنوایان و ع ــه ناش ــه مدرس ب
هســتند  تضــاد  در  آن قــدر  منافــع،  و  خواســت ها 
ــی جمعــی، بلکــه  ــه رهای ــا ب ــی نه تنه ــچ امکان ــه هی ک
حتــی امکانــی بــرای کنــش در ایــن راســتا هــم باقــی 
نگذاشته اســت و از آن جــا کــه همبســتگی اجتماعــی 
غایــب و ناممکــن اســت، بالطبــع امــر سیاســی ای هــم 

شــکل نمی گیــرد.

ــن  ــل همی ــز ذی ــم نی ــن فیل ــران در ای ــی کارگ بازنمای
فضــای کلــی صــورت گرفته اســت. کارگــران کارخانه، 

در پــی شــکل دادن اعتــراض و اعتصــاب هســتند. اما 
لیــلا بــه خاطــر واهمــه از شــرایط خــاص و در شــرف 
اخــراج بودنــش، بــا آنــان همراهــی نمی کنــد و از آن 
طــرف هــم، کارگــران نــه همدلــی ای بــا لیــلا دارنــد و 
ــی  ــد و یک ــردن او می کنن ــرای متقاعدک ــی ب ــه تلاش ن
ــی  ــونت کلام ــت و خش ــورد اهان ــران او را م از کارگ
ــران اعتصــاب و  ــی کارگ ــد. وقت ــرار می ده جنســی ق
تجمــع کرده انــد، لیــلا )و درنتیجــه دوربیــن( در دفتــر 
ــه  ــت و درنتیج ــه اس ــی کارخان ــران میان ــی از مدی یک
ــه  ــا ب ــم و صرف ــری از اعتصــاب نمی بینی اصــلا تصوی
واســطه یــک کنــش تخریــب گــر، یعنــی از شکســته 
ــرض  ــران معت ــه کارگ شــدن شیشــه توســط ســنگی ک
ــدای  ــد، و ص ــاب کرده ان ــر پرت ــر مدی ــره دفت ــه پنج ب
شکسته شــده  شیشــه  از  آن  از  بعــد  کــه  کارگــران 
می آیــد، متوجــه ایــن تجمــع می شــویم. مدتــی 
بعــد، خــود همــان کارگــران معتــرض، بــا نامه نویســی 
و لابــی بــا همــان مدیــر، خواهــان اخــراج لیــلا 
ــی  ــی بازنمای ــراض مطــرودان در جهت می شــوند. اعت
کســی  جــذب  توانایــی  تنهــا  نــه  کــه  شده اســت 
کــه تحــت تبعیــض و ســتم مضاعــف اســت، را 
ــم  ــرد ه ــه و ط ــوا او را تنبی ــام ق ــا تم ــه ب ــدارد بلک ن
ــکلات و  ــا مش ــبت ب ــم در نس ــن، فیل ــد. بنابرای می کن
مســائلی کــه لیــلا، بــه عنــوان یــک زن کارگــر، دارد، 
اعتراضــات کارگــران را واپس گرایانــه و تشــدیدکننده 
مشــکلات بازنمایــی می کنــد. ایــن رونــد بغرنــج 
ــرف  ــرد او از ط ــیختگی و ط ــکلات و گس ــدن مش ش
هم صنفانــش، در نهایــت بــه این جــا می رســد کــه 
ــه او را  ــردی ک ــان م ــه هم ــرد ب ــم می گی ــلا تصمی لی
ــا او  ــه ازدواج ب ــی ب ــرد و راض ــاه بب ــی داد، پن آزار م
بشــود و پســرش را مجبــور کنــد کــه خــود را ناشــنوا 
جــا بزنــد و بــه مدرســه شــبانه روزی ناشــنوایان بــرود.

پســر بعــد از مدتــی از مدرســه )کــه نشــانگان یــک 
بــا  امــا  می کنــد.  فــرار  دارد(  را  ســرکوبگر  نهــاد 
حرف هــای همســر مــادرش و عکس هایــی کــه از 
مــادر و خواهــرش بــه او نشــان می دهــد، پــی می بــرد 
کــه حــال آن هــا بــدون حضــور او هــم خــوب اســت؛ 
بنابرایــن بــه همــان جایــی باز می گــردد کــه از آن 

گریخته بــود.
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ــه  ــن اســت ک ــم، ای ــورد فیل ــه مهــم دیگــر درم نکت
ــه  ــل ب ــچ می ــه نحــوی اســت کــه، هی ــم ب ســاختار فیل
ــایل  ــع مس ــزد. درواق ــاگر برنمی انگی ــی در تماش کنش
و بحران هــا، از دیــدگاه لیــلا و پســرش )کــه ســاختار 
ــه  ــر حضــور و زاوی ــی ب ــاژ مبتن ــم و دکوپ ــی فیل روای
دیــد آن هــا شــکل گرفته اســت(، آن قــدر بــزرگ 
و پیچیده انــد کــه کمتــر کنــش مفیــد و مثبتــی را 
بــه  محتــوم  بن بســت ها  نمــود؛  تصــور  می تــوان 
می گویــد،  آلئــا  کــه  همانگونــه  می رســند.  نظــر 
ــه  ــه رابط ــد ک ــی باش ــد اجتماع ــد مول ــی می توان فیلم
ــن  ــازد؛ بدی ــرار س ــت برق ــا واقعی ــک ب ــی دیالکتی نف
معنــا کــه تــلاش کنــد، واقعیــت روزمــره (ارزش هــای 
روزمــره)  یــا  عــادی  آگاهــی  در  متبلــور  کاذب 
را نفــی کنــد و در عیــن حــال، مفروضــات نفــی 
ــر  ــد نظ ــی م ــی نف ــاند؛ یعن ــی بنش ــه کرس ــود را ب خ
ــا نفــی برایــش  ــه جــای واقعیــت بنشــاند ی خــود را ب
ــی،  ــی دیالکتیک ــر. نف ــت تفک ــد جه ــی باش موضوع
ــاچی  ــی تماش ــا دلگرم ــرار ی ــرای ف ــاده ب ــزاری س اب
تحــت فشــار نیســت؛ بلکــه بــرای آن اســت کــه 
بیننــده را بــه راه آورد و او را بــه واقعیتــی از جنســی 
دیگــر برگردانــد.4 امــا آنچــه در ایــن فیلــم شــاهدیم 
بن بســت های متوالــی و غیرقابل عبــور اســت. راه 
ــره  ــن، طف ــا کار ممک ــت و تنه ــی ای درکار نیس رهای
ــد  ــم در بع ــل )آن ه ــت؛ بدی ــت اس ــن از وضعی رفت
خوشــبختی فــردی(، تنهــا در رویــای پســر در آخــر 
در  مــادرش  کــه  می یابــد  تحقــق  امــکان  فیلــم، 
ــه ســمت  ــه شــوق و اضطــراب ب ــی انتزاعــی، ب فضای
او  مــی دود؛ امــا در بیــداری، او می مانــد و پنجــره ای 

ــه. ــاط مدرس ــر حی ــرد ب ــرف س ــارش ب ــه ب رو ب

شکســتن هم زمــان ۲۰ اســتخوان، کارگــردان: 
ــودی، 1397 ــید محم جمش

دســته  ایــن  در  کــه  فیلم هایــی  از  دیگــر  یکــی 
می تــوان ذکــر کــرد، فیلــم شکســتن هم زمــان ۲۰ 
اســتخوان، بــه کارگردانــی جمشــید محمــودی اســت. 
ایــن فیلــم، روایتگــر داســتان زندگــی یک مــرد کارگر 
ــرادرش  ــت. ب ــران اس ــم( در ای ــان )عظی ــر افغ مهاج
قصــد مهاجــرت غیرقانونــی بــه آلمــان را دارد و قــرار 
ــا  ــت، تنه ــا درنهای ــرد. ام ــم بب ــان را ه ــت مادرش اس
ــه  ــادر، ب ــای م ــرد. کلیه ه ــودش را می ب ــواده خ خان
ــد  ــم می خواه ــد. عظی ــت، از کار می افتن ــل دیاب دلی
کلیه هــای خــود را بــه  او بدهــد امــا، همــکارش بــه او 
می گویــد، اگــر بــروی و درگیــر پیونــد کلیــه بشــوی، 
ــی  ــا کس ــت ت ــی اس ــدروزه ات کاف ــت چن ــن غیب همی
ــو  کننــد و ایــن اســتدلال همــکارش،  را جایگزیــن ت
مبتنــی بــر فروکاســت کارگرهــا بــه صــرف ابزارهــای 
چنــان  ســرمایه داری،  سیســتم  در  جایگزین پذیــر 
ــد  ــا متقاع ــم درج ــه عظی ــت ک ــی اس ــن و بدیه روش
داده می شــود  نشــان  می شــود. در جایــی دیگــر 
کــه مــادر عظیــم بیمــه نیســت ]کــه لاجــرم بــه معنــای 
ایــن اســت کــه خــود عظیــم هــم بیمــه نیســت[. نهــاد 
ــرای  ــه آن، ب ــوان ب ــه بت ــدارد ک ــود ن ــی ای وج درمان
پیداکــردن کلیــه پیونــدی، اتــکا کــرد. بنابرایــن، 
ــازار  ــدی در ب ــه پیون ــال کلی ــه دنب ــتقیما ب ــم مس عظی
آزاد می گــردد؛ یعنــی بــه دنبــال افــرادی کــه، از 
ــود را  ــه خ ــند کلی ــر باش ــادی، حاض ــاز اقتص ــر نی س

آنچه در فیلم ]پسر-مادر[ 

شاهدیم بن بست های 

متوالی و غیرقابل عبور 

است. راه رهایی ای درکار 

نیست و تنها کار ممکن، 

طفره رفتن از وضعیت است
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بفروشــند. عظیــم، بــا پــول کمــی کــه دارد، به ســختی 
یــک نفــر را پیــدا می کنــد کــه حاضــر بــه اهــدا کلیــه 
ــد کــه  ــوار حقوقــی برخــورد می کن ــه دی ــا ب باشــد. ام
معطــوف بــه محرومیــت مهاجریــن اســت؛ قانونــی که 
ــر  ــرد مهاج ــه ف ــد ب ــی نمی توان ــرد ایران ــد، ف می گوی
عضــو اهــدا کنــد. رفته رفتــه مشــکلات بزرگ تــر 
از دیگــری،  پــس  بن بســت ها، یکــی  می شــود و 
دردنــاک  و  تدریجــی  مــرگ  و  می شــوند  ظاهــر 
مــادر را محتــوم می ســازند. فیلــم در کل ســعی دارد 
وضعیــت تبعیض آمیــز و اســتثمار مضاعــف کارگــران 
ــده،  ــه مان ــرادری ک ــد. ب ــر بکش ــه تصوی ــر را ب مهاج
ــه  ــرادری ک ــت و ب ــه اس ــج مواج ــکلاتی بغرن ــا مش ب
می خواهــد بــه کشــور ســوم بــرود، بایــد دوبــاره 
مهاجــرت  در  را  جانشــان  خانــواده اش،  و  خــود 
قاچاقــی، قمــار کننــد و ســختی کمپ هــای مهاجــران 

ــد. ــل کنن را تحم

و  فردگرایــی  پررنــگ  مایــه ی  البتــه  فیلــم،  در 
عــدم انســجام اجتماعــی را هــم می بینیــم. عظیــم 
و آشــنایانش، جــز بــرای مراســم دورهــم جمــع 
ــود  ــه وج ــی ب ــه بحران ــی ک ــر مواقع ــوند؛ مگ نمی ش
ــه  ــی ک ــلا جای ــد. مث ــتخوان برس ــه اس ــد و کارد ب بیای
رونــد پیــدا کــردن کلیــه بــه جایــی نرسیده اســت 
بیــن  تــا در  فامیــل را دورهــم جمــع کرده انــد  و 
مهاجریــن دنبــال کلیــه بگردنــد. عظیــم بــرادرش 
ــود و  ــی خ ــا خودخواه ــرا ب ــه چ ــرد ک ــت ک را ملام
ــود  ــا خ ــان را ب ــت مادرش ــر نیس ــواده اش، حاض خان
بــه اروپــا ببــرد؛ امــا درمــورد قضیــه اهــدا کلیــه، 
ــلامتی اش و  ــر س ــه خاط ــم، ب ــود عظی ــت خ درنهای
ــرش ریســک بیمــاری و ازکارافتادگــی اش  عــدم پذی
ــم  ــط کاری عظی ــرد. محی ــدا نک ــه را اه ــه کلی ــود ک ب
ــراض  ــت و اعت ــی، مقاوم ــش جمع ــم نشــانی از کن ه
نــدارد: کارگرهــا یــا در حیــن کارنــد و یــا بگووبخنــد، 
ــت  ــده مقاوم ــه بازنماین ــی ک ــط و دیالوگ های و رواب
کارگــران یــا حتــی صرفــا، راوی زیســته و مسایلشــان 
باشــد را نمی بینیــم. همچنیــن در فیلــم، بــه زنــان 
کارگــر بســیار کــم پرداختــه شده اســت و غیــر از 
ــای  ــر فعالیت ه ــانی از دیگ ــچ نش ــه دار، هی ــان خان زن
ــورد  ــی در م ــم. حت ــر نمی بینی ــان مهاج ــری زن کارگ

ــوژگی  ــاهد س ــز، ش ــده نی ــه دار بازنمایی ش ــان خان زن
ــه  ــم ک ــه داری را می بینی ــان خان ــتیم، زن ــی نیس خاص
تضــاد  صرفــا  دغدغه شــان،  و  چالــش  مهم تریــن 
ــل،  ــه، فی المث ــت ک ــان اس ــا مادرشوهرش ــان ب منافعش
درمــورد همســر عظیــم بــا ســرکوب و عتــاب او، 
حتــی اعتــراض امــکان بــروز هــم نمی یابــد. بنابرایــن 
در فیلــم زنــان کارگــر مهاجــر چهــره و صدایــی 

بنــد. نمی یا

شنل نامرئی خونین

بــه  دوم  بخــش  در  شــد،  گفتــه  کــه  همان گونــه 
در  کــه  می پردازیــم  فیلم هــا  از  دیگــر  دســته ای 
آنهــا، کارگــر و کارگــران حضــور دارنــد امــا درواقــع، 
ــنل  ــی ش ــه گوی ــت ک ــوی  اس ــه نح ــم ب ــاختار فیل س
نامرئی کننــده بــر آنــان و مسائلشــان انداخته اســت و یــا 
بــا نــگاه ایدئولوژیــک به مســاله آنــان پرداخته اســت. 
رانســیر می گویــد، رژیم هــای مختلــف هنــری کــه از 
پیکربنــدی شــیوه انجــام و ســاختن، اشــکال رویــت 
ــردازی  ــوم پ ــن مفه ــا آن و همچنی ــر ب ــری متناظ پذی
هــردو تشــکیل می شــوند، بــه توزیــع امــر محســوس 
ــی  ــا نامری ــی ی ــه مری ــا ک ــن معن ــه ای ــد؛ ب می پردازن
ــود  ــای موج ــهم ها و جایگاه ه ــن، س ــودن و همچنی ب
در امــر مشــترک را تعریــف می کننــد.6 در واقــع، 
ــن فیلم هــا، پیکربنــدی شــیوه انجــام و ســاختن  در ای
ــران  ــه کارگ ــا اینک ــه، ب ــت ک ــوی  اس ــه نح ــم، ب فیل
ــوام  ــی و ق ــا در شــکل نهای عنصــر حاضــر هســتند ام
یافتــه ی فیلــم، نامرئــی هســتند. عمــوم ایــن فیلم هــا، 
همانطــور کــه در مقدمــه اشــاره شــد، پیونــد محکمــی 
بــا جریــان ســرمایه  دارنــد و جهت گیــری کلــی آنــان 
ــط و  ــرمایه دار و بس ــه س ــع طبق ــمت مناف ــه س ــز، ب نی
تقویــم سیاســت های فرهنگــی رســمی و غیــر رســمی 
کلیــت نظــام سیاســی-اقتصادی اســت. همچنیــن غیــر 
ــی  ــای فرهنگ ــرمایه و نهاده ــان س ــتیبانی جری از پش
دولتی-حکومتــی از اکثــر ایــن فیلم هــا در مرحلــه 
ــا از  ــز عموم ــران نی ــع و اک ــه توزی ــد، در مرحل تولی

بهتریــن موقعیت هــا برخــوردار بوده انــد.

فیلم ]شکستن همزمان 20 

استخوان[ در کل سعی 

دارد وضعیت تبعیض آمیز 

و استثمار مضاعف کارگران 

مهاجر را به تصویر بکشد. 

برادری که مانده، با 

مشکلاتی بغرنج مواجه است 

و برادری که می خواهد 

به کشور سوم برود، باید 

دوباره خود و خانواده اش، 

جانشان را در مهاجرت 

قاچاقی، قمار کنند و سختی 

کمپ های مهاجران را 

تحمل کنند.

‘
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رحمان 1400، منوچهر هادی، 1397

ــان  ــام رحم ــه ن ــرد ب ــک م ــت ی ــم، روای ــن فیل ای
ــت.  ــزرگ اس ــرکت ب ــک ش ــی ی ــه آبدارچ ــت ک اس
رحمــان متوجــه می شــود کــه ســرطان پیشــرفته دارد 
و تــا ســه ماه بیشــتر زنــده نمی مانــد. او تصمیــم 
می گیــرد تــا پســر کارفرمــای خــود را، بــا فریــب، بــه 
قتــل خــودش تحریــک و وادار کنــد تــا خانــواده اش 
ــی  ــه او زندگ ــول دی ــا پ ــد ب ــرگ او، بتوانن ــد از م بع

ــند. ــته باش ــری داش بهت

ــروع  ــا ش ــا از همین ج ــتان، دقیق ــدی داس مفصل بن
می شــود، یــک مواجهــه ی فــردی بیــن کارگــر و 
ــرمایه دار  ــب س ــر فری ــی ب ــم مبتن ــرمایه دار، آن ه س
توســط کارگــر. در همیــن ســطح هــم، در لحظه هــای 
تقابــل، یــا بــا عطوفــت، خوش اخلاقــی و تســلط بــه 
موقعیــت پســر ســرمایه دار طــی و برطــرف می شــود 
و یــا ماننــد آنچــه در جشــن بالماســکه رخ می دهــد، 

ــود. ــل می ش ــزی منح ــدی و فانت ــی کم در فضای

فیلــم در همــان قالــب طنــز، بســیاری از کلیشــه های 
منفــی علیــه ســرمایه دارها را می شــکند. مواقعــی 
کــه رحمــان ســعی دارد پســر ســرمایه دار را عصبانــی 
ــر و گذشــت و تســلط  ــا صب ــد، پســر ســرمایه دار ب کن
بــه موقعیــت، ســعی  می کنــد مســاله را حــل کنــد 
را می کنــد.  اســتفاده  اقتــدار خــود کمتریــن  از  و 
جایــی، همــکار رحمــان بــرای تشــویق او بــه پریــدن 
بــرای  ترســاندنش،  و  ســرمایه دار  پســر  جلــوی 
اینکــه او حملــه کنــد و رحمــان را بکشــد، بــه او 
امــا  ریقو انــد  ترســواند،  متصــلا  می گوید:»بچــه 
ــه تنهــا  ــه بعــد، ن ــد ثانی ــا چن همه شــون مســلحن«. ام
پســر ســرمایه را غیرمســلح می بینیــم، بلکــه در طــول 
ــی  ــا او را شــخصیت نســبتا محکــم و حت ــم، اتفاق فیل

ــادق،  ــت ص ــردی اس ــم. او ف ــتنی می یابی دوست داش
ــوص در  ــجاع )بخص ــک، ش ــلاق، رمانتی ــوش اخ خ
ــوردن  ــب خ ــال فری ــه درح ــوم ک ــا( و مظل بزنگاه ه
مــداوم،  تلاشــی  در  اســت.  دوســت دخترش  از 
ــه  ــق توج ــس لای ــه ح ــت ک ــمتی اس ــه س ــی ب بازنمای
ــدر  ــد. او آن ق ــا کن ــودن او را الق ــد نجــات ب و نیازمن
ــودآگاه و  ــان در ناخ ــی رحم ــه حت ــت ک ــوب اس خ
رویــای خــود، آرزوی ایــن را دارد کــه او بــا دخترش 

ازدواج کنــد.

همیــن لنــز کمــدی، بــه بازنمایــی کارگــران کــه 
می رســد امــا، قضیــه برعکــس اســت و بســیاری 
در  موجــود  توهین آمیــز  و  منفــی  کلیشــه های  از 
فرهنــگ ســرمایه داری دربــاره طبقــه کارگــر، بــه 
می شــوند.  بازنمایــی  شــده ای  اغــراق  صــورت 
آمــاده  و  مســتعد  همــواره  دوســتش،  و  رحمــان 
ــه و  ــی خان ــم خصوص ــه حری ــل ورود ب ــی مث کارهای
ــردن  ــی ک ــیتی، جاسوس ــران، آزار جنس ــین دیگ ماش
و هــرکاری در راســتای هدف شــان هســتند. آنهــا 
ــود را از  ــد خ ــی می توانن ــر ترتیب ــه ه ــد و ب زرنگ ان
مهلکــه بیــرون ببرنــد و نیــازی بــه همدلــی و مراقبــت 

ــد. ندارن

هــم  را  انگلیســی  ســاده  کلمــات  تلفــظ  آن هــا 
ــد و  ــان دارن ــه اســتفاده از آن ــا اصــرار ب ــد ام نمی دانن
ــدان  ــه ثروتمن ــواد مخــدری ک ــام م ــی ندانســتن ن حت
ــود  ــد و وانم ــان می کنن ــز، کتم ــتفاده می کنند را نی اس
بــه دانســتنش می کننــد. تحلیــل منســجمی از شــرایط 
ســری  یــک  و صرفــا  ندارنــد  سیاســی-اجتماعی 
آنهــا  همچنیــن  می زننــد.  پراکنــده  حرف هــای 
ندارنــد. جایــی رحمــان،  هــم  طبقاتــی  آگاهــی 
در صحبــت بــا همــکارش، دربــاره اختلاســگران 
ــق  ــای موف ــز آدم ه ــا را ج ــد و آن ه ــت می کن صحب
از  »خیلــی  می گویــد:  همــکارش  می دانــد. 
ــه  ــدان هســتند« و شــروع ب ــوی زن ــق ت آدم هــای موف
گفتــن حــروف الفبــا کنــار هــم می کنــد کــه درواقــع، 
کنایــه از نــام اختلاســگران اســت و درنهایــت، حتــی 
بــا آنــان حــس همذات پنــداری می کنــد. جایــی 
می گویــد: »ه.ی بدبخــت بازیچــه شــد همه مــون 

بازیچه ایــم!«

]در فیلم رحمان 1400[ 

بسیاری از کلیشه های منفی 

و توهین آمیز موجود 

در فرهنگ سرمایه داری 

درباره طبقه کارگر، به 

صورت اغراق شده ای 

بازنمایی می شوند. رحمان 

و دوستش، همواره مستعد 

و آماده کارهایی مثل ورود 

به حریم خصوصی خانه 

و ماشین دیگران، آزار 

جنسیتی، جاسوسی کردن 

و هرکاری در راستای 

هدف شان هستند.

‘
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رحمــان حتــی عقل معــاش نــدارد، او و خانواده اش، 
در یــک خانــه خرابــه در بیابــان زندگــی می کننــد کــه 
در معــرض تخریــب اســت. مالباختــه اســت امــا دنبال 
وام اســت بــرای عمــل بینــی دختــرش. او بــا وضعیــت 
ــه  ــم ب ــا بازه ــر دارد ام ــم، چهاردخت ــادی وخی اقتص
دنبــال داشــتن یــک فرزنــد پســر اســت و همســرش را 
ــی  ــاره بچــه دار شــوند و وقت ــه دوب ــد ک راضــی می کن
ــه دنیــا  متوجــه می شــود شــراره قــرار اســت ســه قلو ب
ــه ایــن قســمت  ــاورد، خوشــحال می شــود )کــه البت بی
بــا سیاســت های جمعیتــی  از جهــت هم راســتایی 

حاکمیــت هــم قابــل توجــه و تحلیــل اســت(.

ایــن بازنمایــی بــه زنــان طبقــه کارگــر کــه می رســد، 
حتــی از ایــن هــم بســیار شــدیدتر، توهیــن آمیزتــر و 
ــه  ــراره( ک ــان )ش ــر رحم ــر می شود.همس تحقیرآمیزت
ــچ  ــا هی ــت، تقریب ــرکت اس ــپز ش ــر و آش ــود کارگ خ
ســوژگی اجتماعــی نــدارد، مطلقــا مطیــع اســت، 
کامــلا تفکــر ســطحی دارد و در هیــچ زمینــه ای، 
ــی از  ــه تحلیل ــرای خان ــرغ ب ــم م ــدن تخ ــی خری حت
خــود نــدارد، شــرمنده رحمــان اســت بــه ایــن دلیــل 
کــه بــرای او پســری بــه دنیــا نیاورده اســت و همــواره 
نمی گــذارد  کــه حتــی  اوســت  ستایشــگر غیــرت 
ــان  ــولا در چن ــد. او اص ــگاه کن ــه او ن ــان ب خروس ش
حــدی از حماقــت بازنمایــی شده اســت کــه هرلحظــه 
از فیلــم، می تــوان انتظــار داشــت مکانیســم تنفــس را 

ــرد. ــاد بب هــم از ی

همینطــور دختــر بــزرگ خانــواده هــم، فکــر و 
ــی  ــدام و جراحــی زیبای ــی ان ــر و کاری جــز زیبای ذک
نــدارد تــا بتوانــد خواســتگار پولــدار پیــدا کنــد و پــدر 
ــق و  ــا او مواف ــلا ب ــه کام ــن زمین ــادرش هــم در ای و م

همدل انــد.

ــراج  ــرکت اخ ــان از ش ــه رحم ــم، ک ــای فیل در انته
ــی  ــین دولت ــک ماش ــدوزر و ی ــک بول ــت، ی شده اس
همــان  یعنــی  می آینــد  خانــه اش  تخریــب  بــرای 
هــم  حاشــیه ای  مناطــق  واقعیــت  در  کــه  چیــزی 
ــم نحــوه  ــر گمــان کنی ــا اشــتباه اســت اگ شــاهدیم. ام
بــه  شــباهتی  کوچکتریــن  فیلــم  در  آن  بازنمایــی 
ــب  ــت، تخری ــر در واقعی ــد. اگ ــته باش ــت داش واقعی
ــیه  ــای حاش ــا و کپره ــر و حلبی آباده ــای محق خانه ه

آســیه  ماننــد  درمــواردی،  و  می بینیــم  را  نشــینان 
ــی  ــای دولت ــت ارگان ه ــه دس ــا ب ــل آن ه ــی، قت پناه
ــان و  ــه، رحم ــم ک ــم می بینی ــن فیل ــاهدیم، در ای را ش
ــی  ــوران دولت ــدوزر و مام ــد بول ــواده اش می توانن خان
را بــه عقــب براننــد تــا فیلــم بــا ادغــام شــدن در 
آهنــگ انــرژی مثبــت »دوســت دارم زندگــی رو« از 
ــا  ــب الق ــه مخاط ــد و ب ــان یاب ــروی، پای ــیروان خس س
کنــد:» چشــماتو وا کــن یــه نــگاه بــه خــودت و دنیــا 
ــا  ــه کل دنی ــو دلــت باشــه میتون ــه هــدف ت کــن اگــه ی

ــه«. ــا ش ــو ج ــتای ت ــو دس ت

ــم  ــن فیل ــه در ای ــت ک ــن اس ــر، ای ــل ذک ــه قاب نکت
قســمت هایی  کــه  می بینیــم  مشــابه(  فیلم هــای  )و 
ــد  ــوه دهن ــه جل ــد اینگون ــه ســعی دارن وجــود دارد ک
ــور  ــه  ط ــادی دارد؛ ب ــویه ی انتق ــه و س ــم مای ــه فیل ک
ــت ها  ــی سیاس ــا برخ ــه ب ــت ک ــمتهایی هس ــال، قس مث
و دال هــای گفتمــان حاکمیتــی، شــوخی های ســطحی 
و گــذرا می کنــد؛ امــا نکتــه مهــم اینجاســت کــه 
مفصل بنــدی اجــزای فیلــم و پایــان بنــدی آن بــه 
ــتثمار  ــرکوب و اس ــت، س ــه، درنهای ــت ک ــوی اس نح
ــه،  ــد و درنتیج ــان می کن ــت را پنه ــود در واقعی موج
ــرا  ــاه ظاه ــمتهای کوت ــان قس ــی، هم ــل نهای در تحلی
انتقــادی هــم کارکــردی جــز اعتمادســازی و تخریــب 
مقاومــت ذهنــی مخاطبــان در جهــت فریــب و القــای 

ــد. ــا ندارن ــن آنه ــی در ذه ــام اصل پی

ــی،  ــردان: آرش لاهوت ــی، کارگ ــای نارنج روزه
1397

ــز یــک زن  ــی اســت از لن ــع روایت ــم درواق ــن فیل ای
ــان کــه بعــدا می فهمیــم  ــام آب ــه ن باغــدار و کارفرمــا ب
ــا  ــم، ب ــن فیل ــران در ای ــر بوده اســت. کارگ ــلا کارگ قب
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ــتان  ــردن داس ــش ب ــرای پی ــی ب ــر مهم ــه عناص اینک
هســتند امــا، در حاشــیه می ماننــد و بازنمایی شــان 
ــان می شــود  ــا آن ــان ب ــه ارتبــاط شــخصی آب منــوط ب
ــود  ــی می ش ــان مری ــویه هایی از زندگی ش ــا س و صرف
ــی  ــود. حت ــخص می ش ــا او مش ــان ب ــه در رابطه ش ک
در جاهایــی از فیلــم، کارگــران عناصــر مخــل نشــان 
داده می شــوند: در جایــی، کارگرهــا بــه خاطــر اینکــه 
ــتمزدی  ــچ دس ــته و هی ــان گذش ــی از کارکردنش مدت
دریافــت نکرده انــد، اعتصــاب می کننــد. کارفرمــا 
ــه  ــرده ک ــرط ک ــران ش ــا کارگ ــدا ب ــه از ابت ــا ک ازآنج
مشــخص نیســت دستمزدشــان را کــی بدهــد، خــود 
را محــق می دانــد و بــر ایــن بــاور اســت کــه کارگــران 
درمــورد دستمزدشــان حــق اعتــراض و اعتصــاب 

ــد.  ندارن

از ســوی دیگــر، در فیلــم این گونــه نشــان داده 
می شــود کــه برانگیختــن کارگــران بــه اعتصــاب زیــر 
ســر یــک کارگــر جــوان اســت )کــه بــه نظــر می رســد 
ازآنجــا کــه کارفرمــا را بــه یــاد جوانــی اش می انداخته 
بــا آن کارگــر پیــش از ایــن مهربــان بوده اســت( 
و  ســاده لوحانه  هــم  جــوان  کارگــر  آن  افــکار  و 
جاه طلبانــه جلــوه داده می شــود. در نهایــت، ایــن 
موضــوع بــا تمــاس کارفرمــا بــا شــوهر کارگــر جــوان 
)کــه از حضــور همســرش ســرکار خبــر نداشــته اســت 
بیایــد و درآمــد  و کارگــر مجبــور بــوده پنهانــی 
کســب کنــد( و درواقــع اخــراج آن کارگــر، اعتصــاب 
ــی  ــد و حت ــه کار بازمی گردن ــران ب ــکند و کارگ می ش
ــه  ــد: چ ــا می گوی ــه زن کارفرم ــران، ب ــی از کارگ یک
ــن  ــه شــوهرش زنــگ زدی! همچنی خــوب کــردی ب
در برخــی ســکانس ها، بازنمایــی خیلــی کلیشــه ای و 
ــور  ــه ط ــود: ب ــران می ش ــز از کارگ ــی توهین آمی حت
ــد  ــرای خری ــر ب ــر کارگ ــه دو دخت ــی ک ــال در جای مث
ــا  ــه کارفرم ــد و در بازگشــت ب ــوازم آرایشــی رفته ان ل
برمی خورنــد و ســوار ماشــین او می شــوند، بیــش 
ــک عطــر  ــد و ی از حــد از خریدهایشــان ذوق زده ان
اشــانتیون هــم گرفته انــد کــه ظاهــرا بدبوســت و موقــع 
ــه  ــه هــم می خــورد و ب ــش ب ــا حال تســت آن کارفرم

ســرفه می افتــد.  

ــوع  ــن موض ــم همی ــر فیل ــم ب ــی و حاک ــویه ی کل س

ــه مســایل روان شــناختی  اســت کــه اولا، مســایل را ب
ــه مکانیســم های  و بینافــردی فرومی کاهــد و نســبت ب
سیاســی، اقتصــادی و اجتماعــی بی توجــه اســت 
ــر  ــه نظ ــاختاری، ب ــگاه س ــاب ن ــی، در غی و از طرف
خصلت هــای  همیــن  اســت  تــلاش  در  می رســد 
ــه نــوع طبقــه افــراد مربــوط کنــد.  روان شــناختی را ب
ــی  ــه نوع ــوف ب ــم معط ــی، فیل ــگاه کل ــع، درن درواق
ــگاری(  ــوارد متضادان ــی م ــذاری )و در برخ تمایزگ
تــوام بــا ارزش گــذاری بیــن نظــام ذهنــی و فرهنگــی 
آبــان )و درواقــع طبقــه متوســط( و کارگــران اســت: 
ــت،  ــی درای ــران ب ــت و کارگ ــت اس ــا درای ــان ب آب
آبــان ]بــه نظــر خــود[ بــه مصلحــت همــه می اندیشــد 
و کارگــران بــه نفــع شــخصی خــود، آبــان بــه قــرارداد 
ــا  ــودن آن[ خــود ب ــه ب ــا ناعادلان ــه ی ــارغ از عادلان ]ف
کارگــران پایبنــد اســت و کارگــران نیســتند، آبــان 
ــان  ــلیقه، آب ــد س ــران ب ــت و کارگ ــلیقه اس ــوش س خ
صبــور اســت و طمانینــه دارد و کارگــران بی صبــر 
ــا  ــان صــادق اســت و یکــی از کارگره ــد، آب و قرارن
ــتان،  ــای داس ــه گره ه ــتفاده گر. هم ــاکار و سوءاس ری
منــوط بــه درایــت و اخلاق مــداری آبــان اســت: 
)کــه  مســایل  برخــی  نمی بینــد  نیــازی  حتــی  او 
فقــط آبــان و تماشــاگر از آن هــا اطــلاع دارنــد( 
را توضیــح دهــد )و البتــه اینکــه وقتــی کارگــران 
دســتمزد می گیرنــد و ســهمی از ســود کار ندارنــد 
قاعدتــا مســایل و مشــکلاتی کــه بــرای کارفرمــا پیــش 
تاثیــر  دستمزدشــان  پرداخــت  در  نبایــد  می آیــد 
ــران اطاعــت می خواهــد  ــا، از کارگ بگــذارد( و صرف
و بهتریــن کاری کــه از کارگــران هــم توقــع مــی رود، 
و  مطیــع  شــرایط،  از  فــارغ  کــه،  اســت  همیــن 
صبــور باشــند چــون آبــان بــه بهتریــن نحــو درحــال 
حل وفصــل امــور اســت و از طرفــی، بــه قــول یکــی 
از کارگرهــای قدیمی تــر کــه ســعی داشــت اعتصــاب 
ــورده«.  ــن را نخ ــول م ــا الان پ ــم ت ــکند: »خان را بش
ــوع  ــاژ، ن ــوع دکوپ ــز گذاری هــا، ن ــار ایــن تمای در کن
ــوی  ــه نح ــم، ب ــاختار فیل ــوه س ــایر وج ــت و س روای
اســت کــه تــلاش بــر ایــن اســت تــا تماشــاگر بــا آبــان 
حــس همذات پنــداری پیــدا کنــد. البتــه بایــد بــه ایــن 
نکتــه اشــاره کــرد کــه، آبــان بــا کارفرمایــان دیگر)کــه 

درنگاه کلی، فیلم ]روزهای 

نارنجی[ معطوف به نوعی 

تمایزگذاری )و در برخی 

موارد متضادانگاری( توام 

با ارزش گذاری بین نظام 

ذهنی و فرهنگی آبان )و 

درواقع طبقه متوسط( و 

کارگران است

‘

‘
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و  شــده اند(  بازنمایــی  بی اخــلاق  بســیار  عمومــا 
ــای گذشــته و  ــر ســر قضای ــن همســرش هــم ب همچنی
حــال مشــکل دارد و همچنیــن دیــد از بــالا بــه پاییــن 
او بــه دیگــران هــم در چندجــا نشــان داده می شــود و 
درنهایــت، هــم نوعــی تحــول درونــی پیــدا می کنــد: 
لااقــل در ایــن حــد کــه کمــی بــا کارگــران مداراگرتــر 
ــان بنشــیند و غــذا بخــورد! امــا ایــن  ــار آن شــود و کن
از  مهم تــر  و  کم رنــگ  آن قــدر  جنبه هــا  و  نقــاط 
آن فروکاســته بــه صــرف خصلت هــا و تحــولات 
ــی در  ــر خاص ــولا تاثی ــه اص ــت ک ــناختی اس روان ش

ــدارد. ــم ن ــی فیل ــت کل ــی و روای بازنمای

هریــک از ایــن دو جنبــه، یعنــی فروکاسته شــدن 
ــردی و  ــه ف ــه وج ــم ب ــده در فیل ــی ش ــاله بازنمای مس
ــح و  ــذاری و تقبی ــن، تمایزگ ــناختی و همچنی روان ش
تحقیــر نظــام فرهنگــی فرودســتان، شــاخصه بســیاری 

ــت. ــم هس ــر ه ــای دیگ فیلم ه

کشتارگاه، کارگردان: عباس امینی، 1398

ــی  ــت؛ ول ــتارگاه اس ــک کش ــم ی ــی فیل ــای اصل فض
ــان  ــران و مسایلش ــی ای از کارگ ــت بازنمای ــا هیچ وق م
نمی بینیــم و غیــر از نگهبــان کشــتارگاه و پســرش، 
کــه به واســطه ارتباطشــان بــا مســاله مرکــزی فیلــم )کــه 
موضــوع جنایــی و فســاد ارزی اســت( حضــور مداوم 
ــران  ــر کارگ ــی از دیگ ــی دقیق ــچ بازنمای ــد، هی دارن
خــارج  مــرز  از  دلار  کــه  کارگرانــی  و  کشــتارگاه 
گــذرا  صحنه هــای  صرفــا  و  نمی بینیــم  می کننــد، 
و معمــولا بــا کادربنــدی دور از آن هــا می بینیــم و 
آن هــا تــا آخــر فیلــم بی چهــره می ماننــد. حتــی 
ــتر  ــم، بیش ــان ه ــرش و رابطه ش ــان و پس ــود نگهب خ
در ارتبــاط بــا قتلــی کــه رخ داده بازنمایــی می شــوند. 

در فیلــم حتــی اشــاره و نشــانگان رابطــه تــوام بــا 
اقتــدار کارفرمــا و کارگــران نیــز چنــدان بازنمایــی 
ــه  ــه رابط ــم ب ــاره در اول فیل ــر از اش ــت؛ غی نشده اس
فرادســتی و فرودســتی کارفرمــا و نگهبــان، کــه باعــث 
ــه  ــا را ب ــان مســئولیت قتل هــای کارفرم می شــود نگهب
عهــده بگیــرد و  همچنیــن جــای دیگــر کــه کارفرمــا 
ــرات  ــود ج ــه خ ــه ب ــر اینک ــان به خاط ــر نگهب ــه پس ب
داده و در زمینــه فــروش دلار نظــرو مشــاوره می دهــد 
پرخــاش و عتــاب می کنــد، در بخش هــای دیگــر 
ــم.  ــدار نمی بینی ــال اقت ــی از اعم ــانه چندان ــم نش فیل

نکتــه مهــم دیگــر فیلــم، فرانرفتــن بازنمایــی مســایل 
بــه ســطح ســاختاری و فرافــردی و  ارتباطــات  و 
بینافــردی  ســطح  بــه  بازنمایــی  فروکاسته شــدن 
ــه  ــاه ب ــک و کوت ــاره کوچ ــد اش ــر از چن ــت. غی اس
ــه  ــرای ب ــک )ب ــک بان ــر ی ــا مدی ــا ب ــد کارفرم زدوبن
بــه  کــه  وام  یــک  بازپرداخــت  انداختــن  تعویــق 
اســم تولیــد امــا بــرای قاچــاق ارز گرفته اســت(، 
هیــچ اشــاره فرافــردی و ســاختاری در فیلــم، در 
ــم  ــد، نمی بینی ــه رخ می ده ــادهایی ک ــا فس ــاط ب ارتب
و درواقــع ســویه ی کلــی فیلــم در ایــن جهــت اســت 
ــادها و  ــث فس ــه باع ــی ک ــل رذالت های ــه ثق ــه، نقط ک
جنایت هــای موجــود در فیلــم اســت را، در شــخص 
ــز،  ــم نی ــدی فیل ــد و در پایان بن ــز کن ــا متمرک کارفرم
ــی همــه مســایل حــل  ــا کشته شــدن اوســت کــه گوی ب
ــخ زدن  ــا ی ــه ب ــن اســت ک ــر ای ــا انتظــار ب شــده و گوی
او در یخچــال گوشــت، دل تماشــاگر هــم خنــک 
شــود و البتــه در نهایــت، دلگــرم کــه عدالــت برقــرار 

شده اســت.

حتــی  و  غیرانتقــادی  نــگاه  زمینــه  در 
ــگاه  ــع، ن ــتان و درواق ــه فرودس ــانه ب غیرپدیدارشناس
کارت پســتالی و کاریکاتــوری از بیــرون بــه آن هــا 
هــم، فیلم هــای زیــادی تولیــد و اکــران شــده اند 
ــد و  ــای اب ــه فیلم ه ــوان ب ــا می ت ــن آنه ــه از بارزتری ک
یــک روز و متــری شــش و نیــم بــه کارگردانــی ســعید 
روســتایی اشــاره کــرد. ایــن فیلم هــا، البتــه بیــش 
ــه  ــند، ب ــز داشته باش ــر تمرک ــه کارگ ــر طبق ــه ب از اینک
طبقــات محــروم حاشــیه ای متمرکزنــد. در ایــن نــوع 
ــه ســازوکار محرومیت ســاز  فیلم هــا، فقــدان دیــدی ب
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وجــود دارد و صرفــا، بــا نوعی نــگاه آسیب شناســانه، 
بــه مواجهــه بــا ایــن گــروه از مــردم مــی رود و منطــق 
بازنمایــی آن هــا بــه ســمتی  اســت کــه بــه جــای اینکــه 
محرومیــت و ســازوکارهای اســتثمار و محرومیــت زا 
ــوه  ــاک جل ــان را خطرن ــود محروم ــد، خ ــا کن را افش
ــط  ــانتی مانتال رواب ــی س ــا بازنمای ــپس ب ــد؛ س می ده
ــی  ــق القای ــد منط ــلاش می کن ــا، ت ــردی آن ه ــن ف بی
پیشــین را کمــی تعدیــل کنــد؛ یــا بهتــر اســت بگوییــم 
ــد  ــدان دی ــن در فق ــاند. همچنی ــه بپوش آن را در لفاف
و  محرومــان  مشــکلات  ســاختاری،  و  انتقــادی 
ــی و در  ــان درون ــی مشکل ش ــته ی اصل ــل هس حداق

ــود.  ــا می ش ــناختی الق ــی و روان ش ــطح ذهن س

بــرای بررســی بهتــر ایــن نــوع فیلم هــا و نــوع نگاهی 
کــه، اتفاقــا نــگاه غالــب در فیلم هــای ســینمایی 
اســت، بهتــر اســت یــک فیلــم صداوســیما کــه 
مســتقیما توســط نهــاد حاکمیتــی ساخته شده اســت 
ــدی  ــاط و هم پیون ــوع ارتب ــم و ن را هــم، بررســی کنی
ــی و  ــش خصوص ــده در بخ ــای تولیدش ــن فیلم ه ای
نــوع نــگاه حاکــم بــر فیلم هــای بخــش دولتــی-

ــم. ــرار دهی ــورد بررســی ق ــی را هــم، م حاکمیت
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ــت  ــتان اس ــه داس ــان س ــداد همزم ــم، رخ ــن فیل ای
ــد.  ــدا می کنن ــط پی ــه یکدیگــر رب ــی ب کــه، در جاهای
غــلام، کارگــری کــه بــه دلیــل اعتیــادش اخــراج 
تلفنــی  تاکســی  راننــده  هم اکنــون،  و  شده اســت 
ــه  ــاز ب اســت. دختــرش بیمــاری خاصــی دارد کــه نی
ــرای  ــی ب ــه مداوم ــت دارد و دغدغ داروی گران قیم
بــه دســت آوردن هزینــه ی ایــن دارو دارد؛ همچنیــن 
تــرک کــردن مــواد اســت. دو داســتان  درحــال 

مــوازی دیگــر، مربــوط بــه یــک زن )آوا( اســت کــه 
بــا همســرش قصــد خریــد خانــه دارنــد و بــه همیــن 
ــتان  ــت و داس ــینش اس ــن ماش ــی فروخت ــل، در پ دلی
ــام  ــام بهن ــه ن ــرد ب ــک م ــت ی ــا محوری ــم ب ــر ه دیگ
اســت کــه خریــدار آن ماشــین اســت. صرفــا داســتان 
اول اســت کــه، در ایــن نوشــته مــورد توجــه اســت. 
ــل  ــه دلی ــه ب ــا، ن ــت ام ــی اس ــری اخراج ــلام کارگ غ
خصوصی ســازی و تعدیــل نیــرو و... بلکــه بــه دلیــل 
ــدام از ســوی همســر، دوســتان  ــاد. او م خــاص اعتی
ــا  ــه ب ــرد ک ــت قرارمی گی ــورد ملام ــش م و همکاران
معتــاد شــدنش )کــه بــه طــور مــداوم این طــور تاکیــد 
و القــا می شــود کــه کامــلا منــوط بــه تصمیــم و اراده 
ــواده اش  ــود و خان ــی خ ــت( زندگ ــردی او بوده اس ف
را بــه هــم ریختــه اســت و حتــی، از طــرف همســرش 
محکــوم می شــود کــه بیمــاری دخترشــان هــم تقصیــر 
ــد  ــبانه روز کار می کن ــلام ش ــت. غ ــودن اوس ــاد ب معت
کــه  هربــار  و  برنمی آیــد  هزینه هــا  پــس  از  امــا، 
موعــد تزریــق داروی دختــرش می رســد، اضطــراب 
ســراپای وجــود او را می گیــرد و ایــن اضطــراب، در 
کنــار ملامت هــا و مقصرانــگاری اش، او را مــدام 
غیــر  قرارداده اســت.  فروپاشــی عصبــی  مــرز  در 
ــم  ــی اش ه ــان مذهب ــص در ایم ــه نق ــاد، او ب از اعتی
متهــم اســت: شــب قبــل از تاســوعا، او بــه همســرش 
ــد  ــه نتوان ــد ک ــن می گوی ــورد ای ــی اش درم از نگران
داروی نوبــت بعــدی دختــرش را خریــداری کنــد و 
یکــی از عوامــل ایــن نتوانســتن را، تعطیلــی دوروزه 
ــا، از  ــه همین ج ــد ک ــوان می کن ــورا عن ــوعا عاش تاس
طــرف همســرش بــه معصیــت گویــی متهــم می شــود 
و در نهایــت هــم، فیلــم بــه نحــوی هدایــت می شــود 
کــه گــره کار او در شــب عاشــورا و توســط صدقــه ای 
ــل  ــا در تکمی ــود ت ــل می ش ــرد، ح ــه از آوا می گی ک
دیگــر عناصــر روایــی فیلــم، نشــان دهــد کــه حــق بــا 
ــکلات  ــر و مش ــت و کل تقصی ــلام بوده اس ــر غ همس
بــه گــردن غــلام اســت. درواقــع، ایــن فیلــم بــا نــوع 
روایتــی کــه ارائــه می دهــد، نــه تنهــا ریشــه مشــکلات 
اقتصــادی را در ســطح فــردی عنــوان می کنــد، بلکــه 
بــا واســطه کــردن امــر مذهبــی، فــرد مطــرود و 
ــه  ــور ک ــه آن ط ــد ک ــوم می کن ــده را محک استثمارش
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با نوع روایتی که ارائه 

می دهد، نه تنها ریشه 

مشکلات اقتصادی را 

در سطح فردی عنوان 

می کند، بلکه با واسطه 

کردن امر مذهبی، فرد 

مطرود و استثمارشده را 

محکوم می کند که آن طور 

که باید به این ریسمان در 

دسترسش چنگ نینداخته و 

ایمان نورزیده است؛ وگرنه 

جمیع مشکلات نه تنها حل 

می شد بلکه از اول وجود 

نمی داشت 

‘
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بایــد بــه ایــن ریســمان در دسترســش چنــگ نینداخته 
و ایمــان نورزیده اســت؛ وگرنــه جمیــع مشــکلات نــه 
ــا حــل می شــد بلکــه از اول وجــود نمی داشــت. تنه

زنجیرهای سرب و طلا 

همان طــور کــه دیدیــم، فیلم هایــی بــا ایــن نــوع 
دیــد، بــا انــواع لنــز ایدئولوژیــک مذهبــی )ســینمای 
ــرمایه  ــینمای س ــی )س ــا غیرمذهب ــی( ی دولتی-حاکمیت
ســالار بخــش خصوصــی(، یــک کارکــرد مشــترک را 
ــا  ــریک اند ت ــر ش ــن ام ــردو در ای ــد: ه ــی می گیرن پ
مکانیســم ســرکوب و اســتثمار طبقــه کارگــر را نادیــده 
ــای  ــر ارزش ه ــی ب ــی، مبتن ــش خصوص ــد. بخ بگیرن
ــد  ــازی می کن ــت بیگانه س ــه فرودس ــکولار، از طبق س
ــرف  ــدن مص ــی ش ــه طبقات ــه ب ــه باتوج ــا ک )خصوص
طبقــه  از  هــم  را  مخاطبانــش  عمــده  فرهنگــی، 
متوســط می دانــد(، نظــام ارزشــی و فرهنگی شــان 
و  می دهــد  جلــوه  متوســط  طبقــه  از  پایین تــر  را 
ســپس مشکلشــان را ضعــف درونــی و بــه گــردن 
ــدا  ــی و ص ــش حاکمیت ــد. بخ ــا می کن ــان الق خودش
و ســیما هــم، مبتنــی بــر ارزش هــای مذهبــی، در 
ــد  ــت می کن ــتحمار حرک ــرکوب و اس ــن س ــت ای جه
و تــلاش دارد بــا توجــه بــه مخاطــب عامــی کــه دارد، 
ایــن ارزش هــای ایدئولوژیــک کــه در جهــت امتــداد 
ــش  ــت را، در مخاطبین ــود اس ــم موج ــتثمار و نظ اس
درونــی کنــد. ایــن دو رویکــرد، بــا تمــام تفاوتــی کــه 
دارنــد، هــردو در ایــن امــر و مکانیســم کــه زنجیرهای 
انقیادبخــش طبقــه کارگــر هســتند، مشــترک اند. نظــام 
بهــره کشــی، بــرای بقــا و توســعه خــود نیــاز بــه ایــن 
ــک  ــه مکانیســم ســلطه و اســتثمار را پشــت ی دارد ک
پــرده فرهنگــی بپوشــاند؛ لازمــه عناصــر ســازنده ایــن 
پــرده رازآلــود و مبهــم بــودن و در عیــن حــال جلــوه 
قطعــی و تغییرناپذیــر داشــتن اســت. ایدئولــوژی، در 
موفقیت آمیزتریــن حالــت، واســطه طبیعــی جلــوه 
ــدون اینکــه دیــده شــود.  دادن وضعیــت می شــود، ب
ــد  ــت، بای ــن حال ــک مخــدر، در بهتری ــا اینکــه ی کم
فــرد را بــه چنــان خلســه ای وارد و گرفتــار کنــد که فرد 
ــت.  ــرف کرده اس ــدر مص ــرد مخ ــر بب ــی از خاط حت
ــرف  ــه ط ــوژه ها را ب ــم، س ــه نئولیبرالیس ــور ک همان ط

روان شناســی موفقیــت روان می کنــد و محرومیــت 
ــی!  ــدازه کاف ــه ان ــت ب ــد مثب را، ناشــی از نداشــتن دی
ــا اســتثمار  می دانــد، ایدئولــوژی مذهبــی همدســت ب
و  ایمــان  نداشــتن  از  ناشــی  را  محرومیــت  هــم، 
ــا و  ــن تفکره ــردو ای ــد و ه ــی می دان ــوص مذهب خل
ســینمای نماینده شــان، مخاطبیــن را دعــوت و تشــویق 
می کننــد تــا در کنــار خدمــت روزانــه و روزمــره 
خــود بــه نظــام بهره کشــی، یــک ســری مناســک 
ــد. یکــی ارزش هــای ســکولار از  را هــم انجــام دهن
ــه وضعیــت و  ــت نگریســتن ب ــد و مثب ــر دی ــل تغیی قبی
ــی و  ــام فرهنگ ــد از نظ ــی و تقلی ــای اجتماع فراینده
ــی  ــت عین ــه در موقعی ــو اینک ــتان )ول ــی فرادس اخلاق
کنفرانس هــای  در  شــرکت  و  باشــند(  فرودســت 
موفقیــت و ... را تجویــز می کنــد و دیگــری، آنچــه 
ــز  ــد را تجوی ــی می کن ــی معرف ــوص مذهب ــه خل را ک
می کنــد. شــاید بپرســید از آنــان کــه از کجــا بفهمیــم 
کــه بــه انــدازه کافــی تــلاش خــود را بــرای دریافــت 
جــواب  کرده ایــم.  تجویزی تــان  داروهــای  ایــن 
ــی شــما  ــد شــنید نشــانه مقبولیــت همــان رهای خواهی
کــه  اســت  رو  همیــن  از  و  اســت!  محرومیــت  از 
ــتاق  ــواره مش ــرمایه داری هم ــی س ــانه های فرهنگ رس
ــه از  ــتند ک ــراد هس ــتثنایی از اف ــای اس ــن نمونه ه یافت
ــی  ــانس و موقعیت ــبب ش ــه س ــتی، ب ــت فرودس موقعی
ــانس  ــیده اند و ش ــت رس ــت فرادس ــه موقعی ــژه، ب وی
آنــان را بــه اســم اراده جــا بزننــد تــا ســندی باشــد بــر 

همــه ی بازنمایی هــای ایدئولوژیــک پیشــین.

ایــن نــوع بازنمایــی کارکردهــای مختلــف دارد: 
ــران  ــراردادن کارگ ــر ق ــرای تحت تاثی ــلاش ب ــی ت یک
در جهــت القــای ایدئولــوژی ای کــه بــا فریــب آنــان 
ــد و دوم،  ــر کن ــن و میس ــان را ممک ــداد استثمارش امت
ــبت  ــا نس ــات و گروه ه ــر طبق ــه دیگ ــی ب ــای بدبین الق
ــوان و  ــل ت ــه تقلی ــت، ب ــه درنهای ــر ،ک ــه کارگ ــه طبق ب
ــت،  ــلاف، مقاوم ــرای ائت ــر ب ــه کارگ ــات طبق امکان
اعتــراض و مشــارکت در رهایــی جامعــه می انجامــد. 
ــا یافتــن ســینمای  ــد و مجــال احی ــی ایــن رون دگرگون
مردمــی راهــی نــدارد جــز تضعیــف و درهم شکســتن 
هژمونــی ایــن نظــام فرهنگــی ایدئولوژیــک هم پیونــد 
ــور  ــه ط ــه ب ــی ک ــدرت دولت ــرمایه و ق ــان س ــا جری ب

بخش خصوصی، مبتنی 

بر ارزش های سکولار، از 

طبقه فرودست بیگانه سازی 

می کند، نظام ارزشی و 

فرهنگی شان را پایین تر از 

طبقه متوسط جلوه می دهد 

و سپس مشکلشان را ضعف 

درونی و به گردن خودشان 

القا می کند

‘

‘

بخش حاکمیتی و صداوسیما 

هم، مبتنی بر ارزش های 

مذهبی، در جهت این 

سرکوب و استحمار حرکت 

می کند و تلاش دارد با 

توجه به مخاطب عامی 

که دارد، این ارزش های 

ایدئولوژیک که در 

جهت امتداد استثمار و 

نظم موجود است را، در 

مخاطبینش درونی کند

‘

‘
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ــم های  ــتیبانی مکانیس ــت و پش ــال تقوی ــداوم درح م
ســتم، اســتثمار و تبعیــض اســت.
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دیالکتیــک  گوتیــرز)1400(  تومــاس  4-آلئــا، 
بیننــده، ترجمــه ســپید قائمــی و فریبــرز همایــی، 
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6- رانســیر، ژاک)1393( توزیــع امــر محســوس: 
سیاســت و اســتتیک، ترجمــه اشــکان صالحــی، 

ــن گاه ــران: ب ته

نظام بهره کشی، برای بقا و 

توسعه خود نیاز به این دارد 

که مکانیسم سلطه و استثمار 

را پشت یک پرده فرهنگی 

بپوشاند؛ لازمه عناصر 

سازنده این پرده رازآلود و 

مبهم بودن و در عین حال 

جلوه قطعی و تغییرناپذیر 

داشتن است. ایدئولوژی، 

در موفقیت آمیزترین 

حالت، واسطه طبیعی جلوه 

دادن وضعیت می شود، 

بدون اینکه دیده شود

‘

‘
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گزارشی از دولت جدید
در امتداد مسیر قدیم

علی حقیقت جوان

مقدمه
نیــم نگاهــی بــه رویکردهــای اقتصــادی حاکمیــت 
ایــران پــس انقــلاب 57، بــه خصــوص  از ســال 68، 
ــمی،  ــت هاش ــدن دول ــگ و روی کار آم ــام جن اتم
می کنــد.  آشــکار  مــا  بــر  را  مشــخصی  مســیر 
ــه سیاســت های اقتصــادی آن، چرخــش  مســیری ک
هــر چــه بیشــتر بــه سیاســت های راســت اقتصــادی و 
حتــی اجــرای مــو بــه مــوی برخــی از سیاســت های 
ــول اســت.  ــی پ ــدوق بین الملل ــی و صن بانــک جهان
بررســی وقایــع، بــه خوبــی نشــان می دهــد کــه 
ــای  ــترک برنامه ه ــش مش ــت ها، بخ ــه سیاس اینگون
ــا  اقتصــادی دولت هــای مختلــف هســتند کــه تنهــا ب
شــدت های متفاوتــی به اجــرا در می آینــد.  امــا 
ــود  ــت محم ــدن دول ــا روی کار آم ــال 84 و ب از س
تفســیر  ارائــه  بــا  آن  همزمانــی  و  احمدی نــژاد 
جدیــد از اصــل 44، اینگونــه سیاســت ها دیگــر 
ــت  ــادی حاکمی ــت های اقتص ــی سیاس ــط اصل ــه خ ب
ــدا  ــه پی ــز ادام ــی نی ــل شــد و در دوره ی روحان تبدی
کــرد. رشــد بی ســابقه ی حجــم خصوصی ســازی 
دولــت  بودجــه  ی  کاهــش  دولتــی،  شــرکت های 
ــی از  ــی، مقررات زدای ــی و عال ــوزش عموم در آم
قانــون کار تنهــا نمونه هایــی از عملکــرد دولــت 

ــتند.1 ــی هس روحان
امــروز در نقطــه ای قــرار داریــم کــه وضعیــت 
ســر  بــه  خــود  شــرایط  بدتریــن  در  اقتصــادی، 
می بــرد. فشــار اقتصــادی جامعــه را لــه کــرده و 

دایــره ی آن روز بــه روز تنگ تــر می شــود و در 
کنــار آن، هیــچ نقطــه ی امیــدی بــرای تغییــر شــرایط 
ــه  ــوار ک ــرایط ناگ ــن ش ــام ای ــا تم ــدارد. ب ــود ن وج
و گوشــت حــس می شــود، دولــت  پوســت  بــا 
ــم تمــام  ــز در حــوزه اقتصــاد علی رغ ســیزدهم نی
شــعارها، مســیر پیشــینیان خــود را، کــه دیگــر تبدیــل 
بــه برنامــه ی حاکمیــت شــده اســت، دنبــال می کنــد. 
ــدف از  ــوق، ه ــه ی ف ــه مقدم ــه ب ــا توج ــن ب بنابرای
ــه ای از  ــر مجموع ــتن ب ــت گذاش ــر، دس ــن حاض مت
عمومــی،  آمــوزش  )خصوصی ســازی،  نــکات 
بهداشــت و درمــان و کارگــران( اســت تــا از خــلال 
آن نشــان داده شــود کــه دولــت ســیزدهم، بــا وجــود 
ــت  ــای راس ــرای برنامه ه ــود، اج ــات خ ــام تبلیغ تم
ــن دســتورکارهای  ــه یکــی از مهمتری اقتصــادی را ب
خــود تبدیــل کــرده اســت. بــه بیــان دیگــر، بــا 
ــی  ــت رئیس ــای دول ــتن روی برنامه ه ــت گذاش دس
ــا  ــه تنه ــت ن ــن دول ــه ای ــه چگون ــم ک ــان می ده نش
دردی از دردهــای کارگــران را دوا نخواهــد کــرد 
ــت  ــلب مالکی ــه ی س ــی از برنام ــود، بخش ــه خ بلک
ــر  ــان فرات ــه بی ــران و ب ــازی کارگ ــت س ــی دس و ته

ــود. ــد ب ــردم خواه ــازی م ــت س فرودس

ــر  ــه تغیی ــی ب ــی، عینیت بخش ــت رئیس دول
ــتضعفین ــای مس معن

امــروز ســکان پاســتور بــه کابینــه ی ابراهیــم رئیســی 
را حامــی  کــه خــودش  اســت. دولتــی  رســیده 
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ــر نقــد  مســتضعفین می دانــد و اســاس کار خــود را ب
بحــران اقتصــادی دولــت  پیشــین و مســیر اقتصــادی 
گذشــته، گذاشــته اســت. دولتــی کــه بــر همیــن مبنــا 
بحران زده هــای  رأیِ  حداقلــیِ  جمــع آوریِ  بــا  و 
اقتصــادی و حامیــان حکومــت، توانســت پیــروز 
ــه  ــی ب ــگاه اجمال ــه ن ــی ک ــود. انتخابات ــات ش ا نتخاب
آن نشــان می دهــد کــه اگــر قــرار اســت، خیلــی 
ثابــت  آنچــه  کنــد،  تغییــر  آن  دل  از  چیز هــا  از 
ــد، مســیر اقتصــادی کشــور اســت. دو قطــب  می مان
ــل  ــدگان تعدی ــی از تصویب کنن ــات، یک ــن انتخاب ای
بــود و  اقتصــادی  بنزیــن در اوج بحــران  قیمــت 
دیگــری خــود قبــلا پیشــنهاد قیمــت بالاتــری را داده  
ــا  ــه ب ــت رئیســی ک ــن سیاســت های دول ــود. بنابرای ب
ــا  ــه تنه ــدان آمده اســت، ن ــه می شــعار مســتضعفین ب
ــی گذشــته اســت بلکــه نشــان از  ــه مســیر بحران ادام
ادامــه ی آن بــا شــدت و ســرعت بیشــتری دارد. 
ــه وضعیــت آمــوزش عمومــی و کارگــران  نگاهــی ب
در یــک ســال اخیــر می توانــد در فهــم ایــن موضــوع 

ــد. ــا کمــک کن ــه م ب
ــت  ــوال دول ــذاری ام ــازی: واگ 1- خصوصی س
ــده  ــاز ش ــه آغ ــت ک ــی، سالهاس ــش خصوص ــه بخ ب
ــت و در ســال های اخیــر مخصوصــا بــا ابــلاغ  اس
ســرعت   ،84 ســال  در   44 اصــل  سیاســت های 
 90 دهــه  در  اســت.  گرفتــه  خــود  بــه  بیشــتری 
امــا بــا شــکل گیری دوبــاره تجمعــات کارگــری 
بــه  اعتــراض  و  هفت تپــه(  )علی الخصــوص 
یکــی  عنــوان  بــه  شــرکت ها  خصوصی ســازی 
ــه  ــی ب ــئله ی خصوص ــات، مس ــای تجمع از محوره
ــت.  ــده اس ــدل ش ــی ب ــای عموم ــئله ای در فض مس
ــا  ــی کاندیداه ــر حت ــات اخی ــه در انتخاب ــا ک ــا آنج ت
ــا خصوصی ســازی روشــن  ــد تکلیــف خــود را ب بای
می کردنــد کــه طبــق انتظــار، همگــی از فراینــد 
شــرکت   100 بررســی  کردنــد.  دفــاع  آن  کلــی 
بــزرگ خصوصی سازی شــده نشــان می دهــد کــه 
ــن  ــی از ای ــش اعظم ــیع، بخ ــات وس ــم تبلیغ علیرغ
تعطیــل  یــا  از خصوصی ســازی  پــس  شــرکت ها 
ــد و 62 شــرکت  ــد دارن ــا مشــکلات تولی شــدند و ی
هســتند.  کارگــری  شــدید  مشــکلات  درگیــر 
)محمــد مســاعد،1397: روزنامــه شرق-زمســتان 
خصوصی ســازی( دو گزارشــی کــه بــه ســفارش 

ســازمان خصوصی ســازی در ســال 97 تهیــه شــد نیــز 
ــازی در  ــد. خصوصی س ــد می کن ــا را تأیی ــن مدع ای
کشــور، دیگــر بــه راه حلــی برای حــل کســری بودجه 
تبدیــل شــده اســت. دولت هــا بــرای جبــران کســری 
ــای  ــات از هلدینگ ه ــن مالی ــه جــای گرفت بودجــه ب
بــزرگ، حــذف ردیــف بودجه هــای سرســام آور 
نهادهــای غیرضــروری و یــا هــزاران کار ریــز و 
ــود  ــوال خ ــروش ام ــه ف ــروع ب ــر، ش ــت دیگ درش
می کننــد. تنهــا در ســال 99، 127 هــزار میلیــارد 
تومــان از امــوال دولــت فروختــه شــد. رونــدی کــه 
ــردم از  ــترده م ــت گس ــلب مالکی ــث س ــا باع ــه تنه ن
امــوال عمومــی می شــود بلکــه بــا واگــذاری آنهــا بــه 
نهادهــای قــدرت و ثــروت بــه رونــد ســلب قــدرت 
ــا  ــت ام ــلب مالکی ــد. س ــک می کن ــز کم ــردم نی از م
تنهــا بــه چنــد کارخانــه ی خــرد منتهــی نمی شــود، از 
ــای  ــا نیروگاه ه ــه ت ــت و گاز گرفت ــیمی های نف پتروش
ــا آنجــا پیــش  ــد ت ــن رون ــزات. ای ــرق و معــادن فل ب
ــه یکــی از بحران هــای وزارت نفــت  ــه اســت ک رفت
ــه  ــود ک ــه آن ب ــژن زنگن ــی و بی ــت دوم روحان دول
اساســا مدیریتــی روی دلارهــای حاصــل از فــروش 
محصــولات پتروشــیمی نداشــتند و نمی توانســتند 
ــه  ــا ب ــد. تنه ــت برگردانن ــدوق دول ــه صن ــان را ب آن
خصوصی ســازی های  به موجــب  اینکــه  دلیــل 
شــرکت های  روی  کنترلــی  هیچگونــه  گســترده، 
ــان  ــی از سهامش ــه بخش ــی ک ــی آنان ــیمی حت پتروش
ــود،  ــت ب ــر 50 درصــد( در دســت دول )معمــولا زی
ــه ی  ــه در لحظ ــد ک ــث ش ــر باع ــن ام ــتند. همی نداش
ــا  ــه بن ــی ک ــا، دولت ــس از شــروع تحریم ه ــی پ بحران
ــوال  ــود حامــی طبقــه ی محــروم باشــد، آنقــدر ام ب
مــردم را واگــذار کــرده بــود کــه دیگــر توانــی بــرای 
ــا  ــی ام ــی« رئیس ــت »انقلاب ــت. دول ــت نداش حمای
ــا ایــن رونــد بحــران زای  امــروز نــه تنهــا مخالفتــی ب
اقتصــاد ایــران نــدارد، بلکــه وزیــر اقتصادش احســان 
ــازی ها  ــت از خصوصی س ــن حمای ــدوزی، ضم خان
از اموالــی صحبــت می کنــد کــه بعضــی از دســتگاه ها 
اجــازه ی واگــذاری آن هــا را در گذشــته نمی داننــد. 
ــل کســری  ــردن چــاه وی ــر ک ــرای پ ــا ب ــن گوی بنابرای
ــد گذشــته را ادامــه  بودجــه، نه تنهــا می خواهنــد رون
دهنــد، بلکــه می خواهنــد دایــره ی آن امــوال را هــم 
گســترده تر کننــد. رونــدی کــه نــه  تنهــا مشــکلی 
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بلکــه  از مشــکلات کارگــران را حــل نمی کنــد، 
باعــث تعدیــل نیــرو نیــز می شــود و از همــه مهمتــر 
دولتــی کــه قــرار بــود حافــظ منافــع عمومــی باشــد، 
دســتش خالی تــر می شــود. البتــه ایــن نکتــه  را بایــد 
اضافــه کنــم کــه ایــن مســئله فــارغ از ادامــه ی رونــد 
ــز دارد.  ــری نی ــوه ی دیگ ــته، جل ــران زای گذش بح
پیــش،  از  پیــش  اساســا  رونــد خصوصی ســازی 
مفهــوم دولــت را بــی معنــی می کنــد و دولــت را بــا 
ــه نهادهایــی واگــذار می کنــد کــه  تمــام متعلقاتــش ب
ــودی دولــت از منظــر سیاســی را  ــروژه ناب ســال ها پ

دنبــال کرده انــد. 
خصوصی ســازی در ایــران، امــروز تبدیــل بــه 
یکــی از وجــوه توزیــع رانــت شــده اســت. انــدک 
زمانــی از شــروع دولــت نگذشــته بــود کــه احســان 
خانــدوزی لیســتی از چنــد شــرکت را کــه بــا مشــکل 
ــد، منتشــر  ســود آوری مواجــه و واگــذار شــده بودن
کــرد. ســوال ایــن اســت کــه کــدام نهــاد خصوصــی 
شــرکتی را کــه مشــکل ســود آوری دارد، خریــداری 
اعظــم  بخــش  کــه  اســت  آن  نکتــه  می کنــد؟ 
ــع  ــرای توزی ــزاری ب ــه اب ــا ب ــازی ها تنه خصوصی س

ــل شــده اســت.  ــت تبدی ران
ــازی،  ــازمان خصوصی س ــر س ــر نظ ــی زی ــه تازگ ب
ــازی  ــی خصوصی س ــش بین الملل ــگاه و همای نمایش
ایجــاد شــده اســت. نکتــه ی قابــل توجــه ایــن 
اســت کــه در بیــن  اعضــای هفــده نفــره ی شــورای 
سیاســت گذاری ایــن نمایشــگاه بین المللــی، نــام 
ــروز  ــه ام ــا ب ــال 84 ت ــاد از س ــی وزرای اقتص تمام
اختلاف هــای  تمامــی  علی رغــم  اســتثنا،  بــدون 
گویــی  می شــود.  مشــاهده  دولت هــا،  سیاســی 
ــر مســند دولــت بنشــیند، یــک  قــرار اســت هرکــه ب

ــرد. ــش گی ــادی را در پی ــد اقتص ــه ی واح برنام
ــی: سال هاســت کــه دولــت  ــوزش عموم 2- آم
در ایــران تــلاش می کنــد کــه پیــش از پیــش از 
منافــع  کــردن  بــرآورده  یعنــی  مســئولیت خــود 
ــه  ــت ب ــد. کافیس ــی کن ــانه  خال ــه، ش ــی جامع عموم
آمارهــای دانشــجویان پولــی و یــا میــزان بهــره 
بــردن دانش آموزهــای مــدارس دولتــی از رتبــه 
ــا  ــه آماره ــد. هم ــه کنی ــر توج ــگاه های برت و دانش
نشــان از آن دارد کــه چگونــه در فرآینــدی چندیــن 
آمــوزش  مســئولیت  از  دولــت  ســاله،  چنــد  و 

رایــگان علی رغــم نــص صریــح قانــون اساســی 
ــد  ــان می ده ــا نش ــت. آماره ــرده اس ــی ک ــانه خال ش
از تولیــد  ایــران  کــه ســهم بودجــه عمومــی در 
ــرخ حــدود 12 درصــد ، حتــی  ــا ن ناخالــص ملــی ب
آمریــکا،  نظیــر  کشــورها  ســرمایه داری ترین  از 
ایرنــا(   :1397 امیــدی،  )رضــا  اســت.  پایین تــر 
رونــدی کــه باعــث شــده آمــوزش بــه کالایــی 
ــروم از آن  ــات مح ــت طبق ــود و دس ــدل ش ــران ب گ
کوتــاه شــود. تنهــا عــدم مســئولیت پذیــری دولــت 
اینترنــت  و  مجــازی  آمــوزش  لــوازم  تهیــه  در 
ــودک  ــا ک ــل میلیون ه ــرک تحصی ــث ت ــگان باع رای
ــرای  ــری را ب ــا وزی ــت رئیســی ام شــده  اســت. دول
ــا را از  ــه پ ــرورش پیشــنهاد می دهــد ک آمــوزش و پ
ایــن حــد فراتــر می گــذارد و در صــدا و ســیما ، 
ــرد  ــوال می ب ــر س ــی را زی ــه های دولت ــاس مدرس اس
و بــه بهانــه ی »واگــذاری پــول آن بــه دســت مــردم« 
می خواهــد تیشــه بــه ریشــه ی مــدارس دولتــی، کــه 
ــوزش  ــرای آم ــروم ب ــات مح ــنگر طبق ــن س آخری
ــه  ــری ک ــا وزی ــه اساس ــارغ از آنک ــد. ف ــت، بزن اس
ــدارس  ــره ی م ــت مدی ــه هیئ ــک ب ــا نزدی ــو و ی عض
خصوصــی اســت، چگونــه می توانــد منافــع طبقــات 

ــد.2 ــن کن ــروم را تأمی مح
بازگشــایی  بــه  اقــدام  دولــت در ســال جدیــد 
ــرایطی  ــم در ش ــرد، آن ه ــگاه ها ک ــدارس و دانش م
ــیده  ــی نرس ــد کاف ــه ح ــیون ب ــا واکسیناس ــه اساس ک
ــه  ــبت ب ــئولیتی نس ــه مس ــت هیچگون ــت، و دول اس
فاصله گــذاری اجتماعــی و بهداشــت در مــدارس 
نــدارد. در خوابگاه هــای دانشــجویی هــم همیــن 
کــه شــرایط  اســت. خوابگاه هایــی  روال حاکــم 
زیســت در آن، بســیار ســخت اســت. در یــک 
ــد،  ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــوش دس ــا م ــگاه ب خواب
در  و  نــدارد  مایــع دستشــویی وجــود  یکــی  در 
ــار  ــت. در کن ــی اس ــر بی معن ــه و کول ــری تهوی دیگ
ایــن موضــوع، دانشــگاهی چــون بهشــتی و خواجــه 
نصیــر از کمبــود بودجــه گلایــه می کننــد. گویــی 
بــه خــود  وزارت علــوم همــه ی امــور مالــی را 
ــردن  ــدود ک ــه مح ــا ب ــود  تنه ــپرده و خ ــگاه س دانش

می پــردازد.3 دانشــگاه  فضــای 
3-کارگــران: یکــی از اساســی ترین وظایــف 
دولــت، حمایــت از منافــع کارگران اســت. وظیفه ای 

به تازگی زیر نظر سازمان 

خصوصی سازی، نمایشگاه 

و همایش بین المللی 

خصوصی سازی ایجاد 

شده است. نکته ی قابل 

توجه این است که در 

بین  اعضای هفده نفره ی 

شورای سیاست گذاری 

این نمایشگاه بین المللی، 

نام تمامی وزرای اقتصاد 

از سال 84 تا به امروز 

بدون استثنا، علی رغم 

تمامی اختلاف های سیاسی 

دولت ها، مشاهده می شود. 

‘

‘
آمارها نشان می دهد که 

سهم بودجه عمومی در 

ایران از تولید ناخالص ملی 

با نرخ حدود 12 درصد ، 

حتی از سرمایه داری ترین 

کشورها نظیر آمریکا، 

پایین تر است.

‘

‘
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کــه امــروز بیــش از پیــش بــه آن نیــاز داریــم. رونــد 
ــت  ــا روای ــران ام ــا در ای ســال های متمــادی دولت ه
می گــذارد.  چشــمان مان  مقابــل  در  دیگــری 
مقررات زدایــی در ایــران و تغییــر قانــون کار بــه 
نفــع ســرمایه دار، دیگــر بــه بخشــی از وظیفــه ی 
کــه  اســت. وظیفــه ای  تبدیــل شــده  کار  وزارت 
ــفره ی  ــدن س ــر ش ــل کوچک ت ــی از  دلای ــود یک خ
مــردم و کاهــش امنیــت شــغلی و اقتصــادی اســت. 
ــه 90 درصــد از قراردادهــای کشــور  در شــرایطی ک
ــر  ــتغال غی ــدی اش ــهم 74 درص ــتند و س ــی هس موقت
ــه  ــتن هرگون ــی نداش ــه معن ــتغال کل )ب ــمی از اش رس
حــق و حقــوق و افــق بازنشســتگی( دیــده می شــود، 
ــا  ــود تنه ــه ی خ ــی در برنام ــت رئیس ــر کار دول وزی
ــتفاده  ــغلی« اس ــت ش ــارت »امنی ــه از عب ــک مرتب ی
کمیتــه ی  کاری،  هفتــه ی  اولیــن  در  می کنــد. 
وعــده  ی  و  می دهــد  تشــکیل  را  مقررات زدایــی 
ــی  ــای آت ــز در هفته ه ــی را نی ــه ی ضوابط زدای کمیت
می دهــد. کمیته هایــی کــه بــا هــدف حمایــت از 
کارفرمــا و نــه تولیــد شــکل گرفتــه و وظیفه شــان 
کاهــش مســئولیت کارفرمــا نســبت بــه کارگــران، بــه 

ــت. ــان اس ــه ی آن ــش هزین ــور کاه منظ
ــرای  ــدی ب ــزم ج ــوع او از ع ــن موض ــار ای  در کن
قانــون کار ســخن می گویــد، اصلاحــی  اصــلاح 
ــل  ــاره حداق ــت درب ــع دول ــه مواض ــه ب ــا توج ــه ب ک
ــی  ــیری را ط ــه مس ــه چ ــت ک ــن اس ــوق، روش حق
خواهــد کــرد. حداقــل حقــوق آخریــن ســنگر 
کارگــران اســت. حداقلــی کــه حتــی نســبت بــه تــورم 
ذیــل  طرح هایــی  اســت  قــرار  نمی کنــد،  رشــد 
ــه ســمت توافقــی  ــر منطقــه ای کــردن حقــوق، ب نظی
ــرود. وزیــری کــه عنــوان اقتصــاد مقاومتــی  شــدن ب
ــت  ــرار اس ــی ق ــد گوی ــه دوش می کش ــود ب ــا خ را ب
ســبکی  بــه  را  گذشــته  نئولیبرالــی  سیاســت های 
شــدیدتر پیــش ببــرد. رونــدی کــه نــه تنهــا معیشــت 
و شــرایط کارگــر در آن محــور اصلــی نیســت بلکــه 
ــد از  ــش بای ــش از بی ــه پی ــود ک ــی می ش ــدی تلق س
ــر  ــوع اگ ــن موض ــار ای ــود. در کن ــته ش ــان برداش می
ســرکوب تشــکل های کارگــری را نیــز بــه آن اضافــه 
کنیــم متوجــه  بــی پناهــی بیــش از پیــش کارگــران و 
ــن  ــز از ای ــتگان نی ــویم. بازنشس ــران می ش ــزد بگی م
ــورم رشــد  ــا ت ــد متضــرر هســتند. حقوقشــان ب فراین

ــع انجــام نمی شــود.  ــه موق ــد و پرداختی هــا ب نمی کن
به عنــوان مثــال بــا گذشــت یــک مــاه از ســال جدیــد 
ــت  ــط دول ــتگان توس ــوق بازنش ــش حق ــوز افزای هن
ــه وزرای  ــت ک ــب آن اس ــت. جال ــده اس ــلام نش اع
ــی  ــش کاف ــرایطی از افزای ــت، در ش ــادی دول اقتص
حقــوق بــه بهانــه ی تــورم زا بــودن ســر بــاز می زننــد 
کــه قــرار اســت از صنــدوق توســعه ملــی بــرای ســر 
پــا نگــه داشــتن بــورس، بــه آن پــول تزریــق کننــد. 
ــی  ــرای جریان ــردم ب ــک م ــب تک ت ــع از جی در واق
خــرج کننــد کــه بخــش اعظــم مــردم کــه اتفاقــا قشــر 

ــتند. ــهیم نیس ــتند، در آن س ــیب پذیر هس آس
ــران آوار  ــر کارگ ــر س ــه ب ــا ، ک ــن فرایند ه ــام ای تم
می شــود را اگــر بــه حــذف یارانه هــای دولتــی و 
ــویم  ــه می ش ــم، متوج ــه کنی ــی اضاف ارز 4200 تومان
کــه چــه بلایــی بــر ســرمان نــازل شــده اســت. 
ــق و  ــیون تلفی ــخنگوی کمیس ــر س ــای اخی صحبت ه
میرکاظمــی، رئیــس ســازمان برنامــه و بودجــه، نشــان 
ــی  ــذف یارانه های ــی و ح ــذف ارز 4200 تومان از ح
نظیــر یارانــه نــان و دیگــر اقــلام ضــروری دارد. 
ــروژه ی   ــت پ ــنهادی، دول ــه پیش ــق بودج ــا طب اساس
مســئولیت زدایی نســبت بــه کالاهــای اساســی را 
ــذف  ــر آن ح ــه ی اخی ــت. نمون ــه اس ــش گرفت در پی
از  یکــی  عنــوان  بــه  دارو،  از  تومانــی  ارز 4200 
باعــث  اساســی ترین کالاهــای مــردم اســت کــه 
ــر  ــن ام ــت. ای ــده اس ــت دارو ش ــدید قیم ــد ش رش
در شــرایطی اتفــاق می افتــد کــه هنــوز مــردم بــا 
ــد و  ــرم می کنن ــه ن ــت و پنج ــا دس ــری کرون همه گی
ــی، آن را  ــای درمان ــت دارو و هزینه ه ــش قیم افزای

ــت.  ــرده اس ــل ک ــس تبدی ــی لوک ــه کالای ب
چه سیاهی ای مقابل چشمان است؟

تمــام ایــن مطالــب در کلیــت نشــان از اجــرای 
ــک  ــه از ی ــتی ک ــد دارد. سیاس ــت واح ــک سیاس ی
ــه نفــع  ــا ســلب مالکیــت عمومــی و انباشــت ب ســو ب
ــرای خــود  عــده ای خــاص، دارایی هــای مــردم را ب
ــئولیت از  ــلب مس ــا س ــر ب ــی دیگ ــد و از طرف می کن
ــی  ــئولیت پذیر اجتماع ــت مس ــوم دول ــت، مفه دول
را بــه نابــودی می ســپرد. بررســی تاریخــی ایــن 
سیاســت ها بــه مــا نشــان می دهــد کــه اجماعــی 
ــت  ــه اس ــکل گرفت ــت ها ش ــن سیاس ــر ای ــر س کلان ب
حــذف  به ســادگی  آن هــا  خــلاف  هرصدایــی  و 

روند سال های متمادی 

دولت ها در ایران اما 

روایت دیگری در مقابل 

چشمان مان می گذارد. 

مقررات زدایی در ایران 

و تغییر قانون کار به نفع 

سرمایه دار، دیگر به بخشی 

از وظیفه ی وزارت کار 

تبدیل شده است. 

‘

‘

حداقل حقوق آخرین سنگر 

کارگران است. حداقلی که 

حتی نسبت به تورم رشد 

نمی کند، قرار است ذیل  

طرح هایی نظیر منطقه ای 

کردن حقوق، به سمت 

توافقی شدن برود.

‘
‘
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ــطح کلان  ــور در س ــه ی حض ــی لازم ــود؛ گوی می ش
قــدرت تأییــد ایــن سیاست هاســت. حــال کــه نظــام 
ــار  ــه ســمت یک دســتی تمــام و کمــال مــی رود، ب ب
دیگــر بناســت ایــن سیاســت ها بــا ســرعت بیشــتری 
تثبیــت شــوند. دولتــی کــه واژه هــای انقلابــی و 
ــد در  ــدک می کش ــود ی ــا خ ــی را ب ــاد مقاومت اقتص
ــل  ــود تبدی ــس خ ــه عک ــا را ب ــه ی واژه ه ــل هم عم
کــرده و قــرار اســت سیاســت هایی را کــه علــت 
وضعیــت امــروز مــا هســتند بــا قــدرت بیشــتری پیش 
ــا کلمــات  ببــرد.  در همیــن شــرایط اســت کــه اتفاق
ــه  ــتضعف ب ــی مس ــوند و معن ــف می ش ــاره تعری دوب
ــه  ضــد خــود تبدیــل می شــود. دیگــر مســتضعف ن
ــه  ــچ، ب ــه وارث هی ــت، بلک ــن نیس ــا وارث زمی تنه
معنــای دقیــق کلمــه نیــز نیســت. هیچــی اســت که در 
ــی  ــد.  گوی ــاب نمی آی ــه حس ــه ای ب ــه برنام هیچ گون
قــرار اســت در زیــر بــازی بــا کلماتــی چــون اقتصــاد 
مقاومتــی و حمایــت از مســتضعف، تهی دســتان لــه 

ــوند.  ش
آنچــه تــلاش کــردم گوشــه ای از آن را نشــان دهم، 
ــرای  ــه ب تکــه ای از یــک برنامــه اســت، برنامــه ای ن
یــک دولــت، بلکــه برنامــه ای کــه طــی ســالیان ســال 
ــه  ــروز ب ــت و ام ــرده اس ــم ک ــود را محک ــای خ ج
ــی  ــت. گروه ــده اس ــل ش ــت تبدی ــه ی حاکمی برنام
ــه در  ــیند ک ــدرت بنش ــند ق ــد در مس ــروز می توان ام
ــن  ــد ای ــی، بتوان ــی و سیاس ــای امنیت ــار نزدیکی ه کن

ــرد. ــش بب ــز پی ــا را نی برنامه ه

منابع:
 بــرای مطالعــه بیشــتر بــه مقالــه ی اقتصــاد . 1

رامیــن  از  ایــران  در  داری  ســرمایه  سیاســی 
کنیــد. مراجعــه  معتمدنــژاد 

  بــرای فهــم بیشــتر ایــن مســئله در ســیر ســالیان . 2
گذشــته بــه مقالــه ی کالایــی ســازی آمــوزش عالــی 

در ایــران از محمــد مالجــو مراجعــه کنیــد.

  بــه مقالــه ی نیلوفــر حامــدی در روزنامه شــرق . 3
بــا عنــوان خوابــگاه نــه، جانــکاه رجوع شــود.

دیگر مستضعف نه تنها وارث 

زمین نیست، بلکه وارث 

هیچ، به معنای دقیق کلمه 

نیز نیست. هیچی است که 

در هیچ گونه برنامه ای به 

حساب نمی آید.  

‘‘
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